
همکاران پرتوان آموزش ابتدایی، سلام و خدا قوت.

همه ى ما بى  ترديد آموزگاران بسیاری را مى شناسيم كه در پرورش و آموزش 

دانش آموزان خود روش هایی هنرمندانه و ایده هایی ناب دارند. اگر شما از 

این دسته از همکاران هستید، این فراخوان برای شماست!

 مجله ی رشــد آموزش ابتدایی برای دوره ی تحصیلی جدید در سال 14۰2، در 

صدد است آموزگاران نوآور و دارای ایده را معرفی کند. اگر برای یکی از اهداف 

آموزشــی و تربيتی دوره ى ابتدایی ایده ای دارید یا بــرای آموزش یک درس از 

کتــاب درســی روش موفقــی را پیاده می کنید یــا موضوعی را بــرای آموزش 

به ســایر همکاران مناســب می دانید و…، دســت به کار شــوید؛ یادداشتی 

بنویســید، عکس یــا فیلمی بگیریــد، به دفتــر مجله بفرســتيد و ما را در 

جریــان آن بگذارید. تجربه ها و خاطرات شــما ارزشــمندند و حیف اســت 

مرتبط شوید:آن هــا را به اشــتراک نگذارید. شــما مى توانيــد از اين طريق بــا دفتر مجله 

وبگاه: www.roshdmag.irشماره ى تماس مستقيم دفتر مجله: 88839178 ـ ۰21

ebtedayi@roshdmag.ir :رايانامه
@roshdmag :پيام رسان شاد

فراخوان عضویت 
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

3

خانواده ی مجلات رشد همه  ي تلاش خود 
را كرده اســت تا این مجلــه در دسترس 
عموم جامعه ی تربیتی كشور قرار گیرد و 
همه ي مخاطبان در میهن عزیز اسلامی مان 

امكان تهیه ي  آن را داشته باشند.

قیمت 110000 ریال

فهرست 

استان های مشاركت كننده در این شماره

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهُم صَل عَلي مُحمّد و آل مُحمّدوعجل فرجهم

نشاني كانال رشد آموزش ابتدایـي
 در پیام رسان شاد

@roshd_amoozesh_ebtedaei
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     مهدي رضایي

خداوندا دلم را چشم بگشای
به معراج يقينم راه بنمای

دلی بخش از ثنای خويش معمور
زبانی ز آفرين ديگران دور

چو خود برداشتی اول ز خاکم
مده آخر به طوفان هلاکم

اميرخسرو دهلوی

معروف اســت، در منطق، انسان را »حيوان ناطق«  تعريف می کنند و 
می دانيم که »ناطق« از »نطق« اشتقاق يافته است. نطق چهار معنی 
دارد: اول، ســخنی که با صوت ابراز می شــود. دوم، سخن نهاده شده 
در نفس. )منظور از اين ســخن معقولات است.( سوم، قوه ی نفسانی 
سرشته شده در انسان که عقل باشد. چهارم، توانايیِ اعلامِ آنچه از احوال 
و علوم در ضمير انسان نهفته است. بايد بپذيريم که منظور از ناطق در 
اين تعريف از معنای سوم و چهارم به دست می آيد و در يک کلام فرق 

بين انسان و حيوان در قدرت تفکر و تعقل اوست..
وظيفه ي مدرســه و نظام تعليم و تربيت آماده ســازی دانش آموز برای 
زندگی است و رشــد همه جانبه و تمام ساحتی از اهداف سند تحول 
بنيادين آموزش وپرورش به شــمار می آيــد؛ بنابراين همچنان که به 

پرورش جسم اهميت می دهيم، به  دنبال پرورش فکر و ارتقای آگاهی 
و درونی شــدن ارزش ها و... نيز بايد باشيم. همين جاست که وظيفه ی 

معلمی  سخت و البته باارزش می شود.
»توسعه ی فرهنگی و سياسی اين است که انسان ها در جامعه احساس 
کنند که می توانند درست بينديشند، درست بفهمند و درست فرا بگيرند. 
اگر کشوری بتواند خود را به اينجا برساند، توطئه ها و گمراه گری ها در آن 
اثر نمی کند. اين چيز خوبی است؛ اما اين با جنجال و غوغا و های وهوی 
و روزنامه بازی و امثال اين ها درســت نمی شود؛ به  دست معلم درست 
می شــود. پيشرفت سياسی و پيشــرفت فرهنگی را معلم پايه گذاری 
می کند. معلم، يعنی آن کسی که می تواند خصوصيات اخلاقی خوب را 
در بچه پرورش دهد، معلومات خوب را به کودک بياموزد، فکرکردن را 
به کودک بياموزد، استقلال رأی را به کودک بياموزد.«1 در يک کلام بايد 
کاری کنيم که »کودک از اول کودکی عادت کند به فکر کردن، عادت 

کند به خردورزی. اين خيلی مهم است.«2 
به دليل اهميت اين موضوع در اين شــماره از نشــريه ی رشد آموزش 
ابتدايی مجاب شديم به بحث تفکر و راه های پرورش آن و فکرورزی و 
تعقل بپردازيم. بايد اعتراف کنيم که عمده ی برنامه ی درسی مدرسه در 
راستای حافظه محوری است و در نتيجه کار روی فکرپروری کاری دشوار 
می نماياند؛ اما احتمالًا پس از مطالعه ی اين شماره تصديق خواهيد کرد 
که چه بسا در بسياری از زمينه ها و موارد می توانيم با اندکی تغيير در 
روش يــا محتوا، دانش آموزان را فکور بار بياوريم و اين اســت آورده ی 

بزرگ مدرسه برای دانش آموزان در دوران پيشرفت پرشتاب فناوری.
در گذر آماده سازی اين شماره، شاهد اوج گيری وحشی گری نظاميان 
صهيونيســتی در کشــتار مردم و کودکان بی پناه غزه بوديم و البته 
شهامت و ايستادگی اين مظلومان را هم به چشم ديديم و به دل ارج 
نهاديم. کودکان مظلومی که به جای مدرسه راهی بيمارستان می شوند 
و معصومانه به درجه ي رفيع شهادت مي رسند. فقط کمی فکر و البته 
وجدان لازم است تا غاصب بودن رژيم صهيونيستی روشن شود و تکليف 
آزادسازی قدس شريف بر شانه های ما سنگينی کند. وظيفه دانستيم 
از همين موقعيت با مردم مقاوم فلســطين اعلام همدردی کنيم و از 
خداوند متعال ياری ويژه اش را برای پيروزی مسلمانان خواهان باشيم.

ضمن تشــکر از عزيزانی که در توليد اين شــماره همراه ما بودند، از 
همه ی شــما معلمان محترم دعوت می کنيم مطالب موردنظر خود را 
برای انتشار در نشريه برای ما ارسال کنيد. رشد آموزش ابتدايی متعلق 
به شماست و هر شماره حاصل تلاش جمعی همکاران محترم از نقاط 

متعدد کشور عزيزمان است.

پي نوشت ها
 ۱. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار جمعی از کارگران و معلمان )۱۳۷۸/02/15(

 2. بيانات در ديدار معلمان و اساتيد دانشگاه های خراسان شمالی )۱۳۹۱/07/20(
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معصومه نیكبخت
 مربی كارگاه قصه گویی كودكان

به عنوان يک قصه گو، هميشــه کــودکان را 
خلاق تر از خود يافته ام. افسوس که در مسير 
بزرگ سالی عوامل متعددی سبب سرکوب اين 
خلاقيت می شود. خوشبختانه معلمان هميشه 
می توانند نقش مؤثری در شکوفايی و پرورش 
خلاقيت دانش آموزان داشــته باشند. يکی از 
شيوه های مؤثر در پرورش خلاقيت کودکان، 
قصه گويی اســت. ممکن اســت اين سؤال 
مطرح شود که چه رابطه ای ميان قصه گويی 
و خلاقيت وجود دارد. برای پاسخ به اين سؤال 
می تــوان به تعريف های خلاقيــت از ديدگاه 

نظريه پردازان اين مبحث مراجعه کرد.
»خلاقيت از ديدگاه گيلفورد عبارت است از 
تفکر واگرا. يعنی تفکر از جهات متعدد و ابعاد 
گوناگون« )حسينی، ۱۳۸۸: ص ۱۹(. با توجه 
 به اين تعريف، يک قصه ی خوب به  خودی خود 

يک اثر خلاقانه اســت؛ زيرا نويسنده در يک 
قصه ی خوب ســعی می کند به يک موضوع 
معمولی از زاويه ای جديد و بعدی ديگرگونه 
نگاه کند تا بتواند در خواننده تأثير مثبتی باقی 
بگذارد. از طرف ديگر اگر يک موضوع ثابت را 
به ده ها نويسنده بدهيم، هر کدام به شيوه ی 
خود و با نگاه خاص خود درباره ی آن موضوع 
قصه ای خواهند نوشت. حتی در بعضی موارد، 
موضوعات قصه ها به  خودی خود بسيار جديد 
و شگفت انگيز هستند و خواننده نمونه ی آن را 

در جای ديگری نديده است.
»از آنجا که انســان ها قادر نيستند چيزی را 
از هيچ بسازند، لاجرم آفرينشگری در آدمی 
هميشه مستلزم تغييردادن شکل از مواد معين 
)خــواه فيزيکی و خواه ذهنی( بوده اســت« 
)پيرخائفی، چاپ دوم(. در چنين شــرايطی 
خلاقيت به دوباره ســازی چيزهــا می پردازد 
و ســعی می کند در اين دوباره سازی، شکل 
جديدی را از آنچه قبلًا بوده اســت ارائه دهد. 

قصه ي خلاقيت

قصه ها در واقع يک دوباره سازی هستند؛ زيرا 
نويسنده کلمات را طوری کنار هم قرار می دهد 
که تصويرهای ذهنی و مفاهيم جديدی خلق 
شود و جادويی به نام قصه به وجود آيد. در اين 

خلق نو، خلاقيت کلامی بسيار مشهود است.
معلمان نيز می توانند با اســتفاده از قصه های 
خوب از دو راه به پرورش خلاقيت دانش آموزان 

در کلاس درس کمک کنند:

۱. قصهگوییوقصهخوانی؛
۲.مطرحکردنسؤالاتهدفمنددرمورد
قصههاوهدایتدانشآموزانبهیافتن

پاسخهایخلاقانه.
قصه می تواند همچون خميری نرم در دست 
معلم باشد و او با چند سؤال ساده کودکان را 
به سوی تغيير شکل اين خمير هدايت کند؛ 
مثلًا گاهی شــخصيت اصلی قصه يک مرد 
قدرتمند اســت و کارهايی را برای رسيدن به 
هدف انجام می دهد که نيازمند قدرتی مردانه 
است. معلم می تواند از دانش آموزان سؤال کند: 
»اگر اين شخصيت يک زن بود، چه اتفاقاتی 
در قصه می افتاد؟« در اينجا زنی که از قدرت 
مردانه برخوردار نيست، بايد راه های ديگری را 
برای رسيدن به هدف انتخاب کند و ابزارهای 
ديگری را به کار گيرد. به اين ترتيب بسياری از 
حوادث نيز خودبه خود تغيير می کنند و قصه 
شــکل جديدی می يابد. قصه ای که در واقع 

نويسنده ی آن دانش آموزان هستند.
در ايــن مقاله بــه چنــد روش کاربردی در 
اين زمينه اشــاره می شــود. اين قصه ها در 
کلاس هايی برای کودکان 6 تا ۱2ساله گفته 
شده و پاسخ های آن ها ثبت شده است. اميد 
که اين نوشته ي کوتاه برای استفاده در کلاس 

درس راهگشا باشد.

روش شماره ی 1: تغييـر شخصيت های قصه 
گاهی حــوادث قصه وابســتگی زيادی به 
جنسيت شــخصيت های قصه دارند؛ مثلًا 
زنی که کار های خانــه را انجام می دهد يا 
مردی که شــغل معينی دارد و اين شغل 
کامــلًا مردانه اســت يا دختــر کوچکی 
کــه بازی های کودکانــه ای انجام می دهد 
کــه معمولًا پســرها اين بازی هــا را بازی 
نمی کنند. در اين صــورت مربی می تواند 
با تغييردادن شــخصيت ها، کــودکان را با 
مسئله ی جديدی مواجه سازد که مثلًا اگر 
اين مرد، زن بود يا اين پيرزن يک پيرمرد 

بود، آن  وقت چه می شد؟
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مثال
نــامقصه: پيرزنــی که می خواســت 

تميزترين خانه ی دنيا را داشته باشد.
خلاصهیقصــه: پيرزنی بود که دلش 
می خواســت تميزترين خانــه ی دنيا را 
داشــته باشــد؛ اما هرچــه آب و جارو 
می کرد، بــاز خانه اش تميــز نمی ماند. 
روزی پيرمرد رهگذری او را ديد و پرسيد: 
»چرا اين قــدر آب و جــارو می کنی؟« 
پيرزن گفت: »هرچه تميز می کنم، زود 
همه جا گردوخاک می نشــيند و دوباره 
کثيف می شــود.« پيرمرد گفت: »چون 
خانه ی همســايه  های دو طرف تو کثيف 
اســت. باد خــاک خانه ی آن هــا را به 
خانه ی تو می آورد. از آن ها خواهش کن 
خانه شان را تميز کنند تا خانه ی تو هم 
تميز بماند.« پيرزن همين کار را کرد و 
همسايه ها قبول کردند. اما آن همسايه ها 
خودشان همســايه های ديگری داشتند. 
پس آن ها هم رفتند پيش همسايه های 
کردند خانه شان  و خواهش  ديگرشــان 
را هميشــه تميز نگه دارند و البته آن ها 
نيز همسايه های ديگری داشتند. به اين 
ترتيب از آن روز به بعد خانه های بيشتر 
و بيشــتری تميز شــد و خانه  ی پيرزن 
نيز پاکيزه ماند )مؤسســه ي پژوهشــي 

كودكان دنيا، 1385(.
ســؤال:اگر در قصه به جــای پيرزن، 
پيرمــردی تنها زندگی می کرد که دلش 
می خواســت تميزترين خانــه ي دنيا را 
داشته باشد، آن وقت چه اتفاقی می افتاد؟

پاسخهایکودکان
1. پيرمرد ها حوصلــه ی آب وجارو ندارند. 
بــه خاطر همين پيرمــرد رفت يک کارگر 
اســتخدام کرد تا خانــه اش را تميز کند. 
وقتی ديــد خانه اش باز کثيف می شــود، 
رفت به همسايه ها گفت. همسايه ها گفتند: 
»پيرمــرد تو به خانه ی مــا چه کار داری؟ 
مگــر فضولی؟« پيرمرد ناراحت شــد و به 

خانه برگشت.

2. پيرمــرد دلش می خواســت تميزترين 
خانه ی دنيا را داشــته باشد. اين موضوع را 
به زن همســايه گفت. زن همسايه زمانی 
که زن پيرمرد زنده بود، با او دوســت بود 
و نمی خواســت زن پيرمــرد را در آن دنيا 
ناراحــت کند. بنابراين قبول کرد که او هم 
خانــه اش را تميز کند تــا پيرمرد ناراحت 
نشــود. آن وقت همه خانه هايشان را تميز 

کردند.
3. پيرمرد بلد نبود خانه را تميز کند. رفت 
بــا يک پيرزن ازدواج کــرد؛ اما پيرزن هم 
تنبل بــود و خانه را تميز نمی کرد. پيرمرد 

بيچاره آرزوی دلش را به  گور برد.
4. پيرمرد خيلی مهربان بود و برای بچه ها 
قصه می گفت. بچه ها به او کمک می کردند 

تا خانه اش را تميز کند. 
توجه: بر اســاس بعضی از راه حل هايی که 
کودکان ارائه داده اند، قصه را بازسازی و دوباره 
بازگو کنيد. اگر کودکان داوطلب هستند که 
خودشــان قصه را با توجه به حوادث جديد 

بازگو کنند اين فرصت را به آن ها بدهيد.

روششمارهی۲:جایگزینییک
شخصیتبهجایشخصیتدیگر

شــخصيت های اصلی قصه هر کدام نقش 
مهمــی در ايجاد حوادث دارنــد. اگر يکی 
از شــخصيت های اصلی عوض شده باشد 
و شــخصيت ديگری جايگزين آن شــود، 
مسلماً روند اتفاقات و حوادث تغيير اساسی 
خواهد کرد. مربی با اســتفاده از اين روش 
می توانــد کودکان را به فکــر وا دارد که با 
اين جايگزينی، قصه چگونه می تواند شکل 

جديدی به خود بگيرد؟

مثال
نامقصه: گرگ و الاغ 

خلاصهیقصه:يکی بــود، يکی نبود. 
الاغی بود که بيمار و ضعيف شده بود و 
بنابراين صاحبش  ببرد.  بار  نمی توانست 
او را در بيابان رها کرد. الاغ به سبزه زاری 
رسيد و مشغول خوردن علف شد. کم کم 
بيماری از او دور شد و جانی تازه گرفت. 
يــک روز گرگی الاغ را ديــد و تصميم 
گرفت گولش بزند و او را بخورد. به الاغ 
گفــت: »من جايی را می شناســم که از 
اينجا خيلی باصفا تر و سرسبز تر است. بيا 
با هم به آن جا برويم.« الاغ که فهميده 
بود گــرگ می خواهد گولش بزند، قبول 

کرد و راه افتاد. در طول راه گرگ از الاغ 
پرسيد: »چرا به اين بيابان آمدی؟ اينجا 
که از شهر خيلی دور است.« الاغ باهوش 
جواب داد: »به اينجا آمدم که ســم های 
طلايــی ام را در آب جــوی بشــويم.« 
گرگ با تعجب پرســيد: »مگر سم های 
تو از طلاســت؟ می شود نشانم بدهی؟« 
الاغ گفت: »بله بيا جلو تا ســم های مرا 
ببينی.« گرگ جلو آمد و سرش را پايين 
گرفت تا ســم های الاغ را ببيند. الاغ هم 
محکم با پاهايش به صورت گرگ کوبيد. 
گــرگ بر زمين افتــاد و الاغ فرار کرد و 
جــان خــود را نجــات داد )ميركياني،  

قصه هاي خوب ما(.
 سؤال: اگر الاغ در بيابان به جای گرگ 
بــا يک دايناســور روبه رو می شــد، چه 

اتفاقی می افتاد؟

پاسخهایکودکان
1. الاغ يواشــکی به شــهر برگشت و يک 
قصاب را خبر کرد تا بيايد گردن دايناسور 

را بزند.
2. دايناسور ها از موش می ترسند. الاغ بايد 
يک موش به جان دايناســور بيندازد تا او 

بترسد و فرار کند.
3. دايناسور که هيچ وقت الاغی در عمرش 
نديده بود از الاغ ترســيد. الاغ به او گفت: 
»من با تو کاری نــدارم. برگرد توی آب.« 
آخر آن دايناســور در آب زندگی می کرد. 
دايناسور به آب برگشــت و الاغ به راهش 

ادامه داد.
4. الاغ از بالای کوه يک سنگ بزرگ روی 

دايناسور انداخت و او را کشت.
5. وقتی دايناسور لب دره ايستاده بود، الاغ 
از پشت او را هل داد و به ته دره پرت کرد.
6. دايناســور می خواســت الاغ را بخورد. 
ناگهان يک بنز از راه رســيد. الاغ سوارش 

شد و فرار کرد.
توجه: بر اساس ايده های کودکان در مورد 
جايگزينی يک شخصيت به جای شخصيت 
ديگر، قصه را بازسازی و دوباره بازگو کنيد. 
اگر کودکان داوطلب هســتند که خودشان 
قصه را بــا توجه به حــوادث جديد بازگو 

کنند، اين فرصت را به آن ها بدهيد.

روششمارهی3:پرسشازکودکان
دربارهیعجایبقصهها

در قصه ها و افســانه ها بسيار اتفاق می افتد 
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که شخصيت قصه کار خارق العاده ای انجام 
می دهد کــه در دنيای واقعــی امکان پذير 
نيست؛ اما در منطق قصه کاملًا پذيرفتنی 
اســت؛ مثلًا پرواز با قاليچه يا کوچک بودن 
يک آدم در حد يک بند انگشــت. در زبان 
قصه پذيرش اين حوادث بسيار راحت است؛ 
اما اگر چگونگی اين حوادث به شکل سؤال 
در بيايند، ذهن پويای کودکان جواب های 

جالبی به آن خواهد داد.

مثال
نامقصه: نخودی و ديو

خلاصهیقصه: زن و شــوهری بودند 
که بچه نداشتند. يک روز زن آمد ديزی 
آبگوشت را توی تنور بگذارد، يک نخود 
از ديزی پريد بيرون و به شکل دختری 
درآمد. زن و شوهر مثل فرزند خودشان 
از او نگهداری کردند و اسمش را نخودی 
گذاشــتند. يک روز نخودی با دختران 
همســايه برای خوشــه چينی به صحرا 
رفت. شــب، موقع بازگشــت بــه خانه، 
دخترها با ديوی رو به رو شدند. ديو سلام 
کرد و گفت: »شــما کجــا؟ اينجا کجا؟ 

بياييد امشب مهمان من باشيد.«
دختر ها که ترســيده بودند دسته جمعی 
برايشــان  رفتنــد خانــه ی ديــو. ديو 
رختخــواب انداخت و آن هــا خوابيدند. 
ســاعتی گذشــت. ديو پرســيد: »کی 
خوابه؟ کی بيداره؟« نخودی گفت: »من 
بيدارم.« ديــو گفت: »چرا نمی خوابی؟« 
نخودی گفت: »آخر مادرم هر شــب با 
غربيل برايم آب می آورد.« ديو غربيل را 
برداشت و رفت برای نخودی آب بياورد. 
در همين موقع نخودی دختر ها را بيدار 
کرد. اســب های قيمتی ديو را برداشتند 
و فرار کردند. وســط راه نخودی يادش 
آمد يک قاشــق طلا جا  گذاشــته است. 
برگشت تا قاشــق را بياورد؛ اما ديد که 
ديو برگشته اســت. ديو که فهميده بود 
نخودی ســرش را کلاه گذاشــته است، 
بســيار عصبانی بود. نخودی را گرفت و 
در کيسه ای انداخت و در کيسه را بست. 
بعد هم رفــت تا از جنگل ترکه بياورد و 
نخودی را بزند. نخودی از کيســه بيرون 
آمد و بزغاله ی ديو را توی کيســه کرد 
و در آن را بســت و خودش در گوشه ای 

پنهان شد. ديو آمد و شروع کرد با ترکه 
به کيســه کوبيد تا اينکه بزغاله اش مرد. 
بعد در کيسه را باز کرد و ديد که ای داد 
بيداد! بزغاله را کشته است. رفت و توی 
خانه نخودی را پيدا کرد و گفت: »حالا 
ديگر تــو را می خــورم.« نخودی گفت: 
»تنور را آتش کن. يک نان بپز. مرا بگذار 
لای نان و بخور.« همين که رفت سر تنور 
تا نان بپزد، نخودی از پشــت سر هلش 
داد توی تنور و زود در تنور را گذاشــت. 
ديو کشته شد و نخودی به خانه برگشت 

)مهدي صبحي، 1383، ج 2(.

ســؤال: نخودی به آن کوچکــی چطور 
توانســت ديو به آن بزرگــی را توی تنور 

بيندازد؟

پاسخهایکودکان
1. نخودی ديو را قلقلک داد. ديو تعادلش را 

از دست داد و توی تنور افتاد.
2. نخودی پای ديو را گاز گرفت. ديو افتاد 

توی تنور.
3. نخودی پشت قاشق طلا قايم شده بود و 
ديده نمی شد. ديو ديد قاشق دارد راه می رود. 

ترسيد، عقب عقب رفت و افتاد توی تنور.
4. نخودی زد توی سر ديو. ديو سرش گيج 

رفت و افتاد توی تنور.
توجه: بر اســاس ايده های کودکان در مورد 
چگونگــی افعال عجيب، قصه را بازســازی و 
دوباره بازگو کنيد. اگر کودکان داوطلب هستند 
خودشان قصه را با توجه به حوادث جديد بازگو 

کنند، اين فرصت را به آن ها بدهيد.
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ابزار قدرتمند انتقال فرهنگ و تمدن
از ديرباز تاكنون رسانه ها همواره توانسته اند در ايجاد 
فرهنگ و تمدن و انتقال آن به نسل ها نقش آفرين 
باشــند و آنان را به سوي خود بكشــانند. گاه ابزار 
رســانه اي در مســير حق، گاه مخاطب را حق مدار 
می کند، و ابزار رسانه اي در مسير باطل گاه با ايجاد 
تغييــر در فطرت و باورهــا، او را به ورطه ی نابودي 

مي كشاند.
از آن زمان که رســانه هاي ســنتي از قبيل منبر و 
خطابه يا مكتوباتي كه به واسطه ی سفيران و چاپارها 
به ســرزمين هاي دور و نزديك فرستاده مي شدند و 
عمدتاً در گذران تاريخ دست خوش حوادث شده اند 
و تعداد اندكي از آن ها براي ما به يادگار مانده است 
تا اكنون كه رسانه هاي صوتي و تصويري ديجيتال 
در رقابتي تنگاتنگ، بي رحمانه بر رسانه هاي مكتوب 
به ويژه كتاب مي تازند و توجه مخاطب را به ســمت 
خود مي كشــانند، همواره هويت و باور انســان ها، 
به واسطه ی رسانه و با مددگرفتن از عناصر جذابيت 
در آن، دســت خوش تغييرات مثبت و منفي شده  

است.
شــناخت كارايي هر يك از ابزارهاي  رسانه، قدرت 
تشخيص به انسان مي بخشــد تا بتواند در مسجد 
پيامبــر)ص( به خطابه ی دخت گرامي ايشــان كه 
زخم خورده از تيغ باطل، بر منبر نشسته است و حق 
را يادآوري و روشــن مي كند، گوش جان بسپارد و 
به ورطه ی باطل نيفتد و همو كه قدرت تشــخيص 
يافته است، در مجلســي ديگر در مسجد كوفه، در 
مواجهه با همين ابزار رسانه اي منبر و خطابه، باطل را 
بشناسد و ميثم گونه بر سر كسي كه به گزاف بر منبر 
رســول خدا)ص( تكيه زده است و مردم را به باطل 
فرا مي خواند، فرياد حق سر دهد و با فداكردن جان 
شيرين خويش، مردم را از هدف شوم پيروان شيطان 

آگاه کند تا خون خدا به مقتل نرود. 

آذرماه درس آموز
جهادگران عرصه ی جهاد تبيين در همه ی دوره ها از 
انواع ابزارهاي رسانه اي براي نبرد حق عليه باطل بهره 
برده اند. حضرت زهرا)س( كه ايشان را علمدار تبيين 
حق در برابر باطل مي دانيم، در زمانه اي كه اسلام در 
معرض خطر سقوط به ورطه ی باطل و بازگشت از راه 
طي شده، بود و حافظه ی تاريخي مردم نيز با تحريف 
روبه رو مي شد، با شجاعت به ميدان آمد و با استفاده 
از ابزار رسانه اي منبر در مسجد، خطبه خواند و حق 
را با تمام مختصاتش تبييــن و از آن با تقديم جان 

دفاع كرد.

پس از شــهادت ايشــان، لواي اين مكتب به دست 
مَحرم ترين افراد خانــدان عصمت و طهارت حفظ 
شد و همه ی ايشــان بر همين مدار مأموريت خود 
را به سرانجام رسانيدند. پس از ايشان نيز انجام اين 
مأموريت به گــردن حق گويان و حق خواهان تاريخ 
افتاده است. »آيت الله سيدحسن مدرس« و »آيت الله 
دكتر محمد مفتــح« از همين ابزار منبر و مجلس 
براي بيــان حق و مبارزه با جريان باطل بهره بردند 
و دنيا را براي اهالي باطل سخت و سنگين كردند تا 
جايي كه اهالی باطل تاب نياوردند و دست به حذف 
ايشان از عالم جسم زدند. غافل از آنكه »وَلَا تَحْسَبَنَّ 
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ 

يُرْزَقُونَ« )آل عمران، 169(«.
سلاح ديگر جنگ رسانه اي، قلم و توليدات مكتوب 
اســت كه عده اي ديگر از حق مــداران به آن تجهيز 
شــده اند و در مســير تبيين حق با هدف تربيت و 
انسان سازي بهره جســته اند. بزرگاني مانند »شيخ 
مفيد« كه فتوايــش را حضرت وليعصر)عج( اصلاح 
مي كند و سه نامه ی مكتوب از ايشان دريافت مي كند 
تا به مكتوباتش غناي معرفتي ببخشد و »آيت الله سيد 
عبدالحسين دستغيب« كه با كتاب هاي قلب سليم، 
قيام حســيني)ع(، اخلاق اسلامی و تفاسير اخلاقي 
از قرآن كريم، در حال بيداركردن فطرت هاي خفته 
و زدودن زنگارها از قلب  و روح انســان هاي هم عصر 
خويش بودند كه به خيل جهادگران پيش از خود در 

عرصه ی تبيين حق شتافتند.

معلم: جهادگر عرصه ی تبيين حق
اكنون من و شماي »معلم« با دارايي هاي بسيار، اعم 
از قلم توانا، زبان گويا، دغدغه ی تربيت نسل حق مدار 
مهدوي و رســانه اي به نام »كلاس« و »مدرســه« 
با مخاطباني روبه رو هســتيم كه زمين وجودشان 
آماده ی كشت است و به سند حديث نبوي در سن 
اطاعت اند1 و منتظر كه ما بذر حق در قلبشان بكاريم و 
با مِهر آبياري كنيم تا نهالي ريشه دار و قدرتمند شوند 
و در راه ســعادت خويش و ديگر انسان ها بكوشند 
و حق را نشــر دهند يا اينكه با ســكوت خود اجازه 
دهيم بذر باطل، حق را در دل نازكشــان نابود سازد 
و آن ها با آهنگ فريب رسانه هاي باطل دمساز شوند 
و به جاي فهم بزرگ ترين ظلم واقع شده در تاريخ به 
يك زن كه مادرهمه ي بشــريت، حضرت صديقه ي 
طاهره سلام الله عليها است،  براي روز جهاني خشونت 
عليه زنان كه غرب وحشي، با وجود پيشرو بودن در 
خشونت عليه زنان و زمينه سازي نوع ديگري از ظلم 

به زن، از قبيل جنبش فمينيسم، غمگين شوند.2 
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از انس تا ايمان 
مریم خدادادي

مســئول كارگروه دبســتان مجمع مدارس 
دانشجویی قرآن و عترت)ع( دانشگاه تهران

 رضا دژبخش
 مسئول مدرسه ی دانشجویی تزكیه و تعلیم در 

مدرسه ی دانشجویی قرآن و عترت )ع(

همان طـــور که در مقـاله ی »لمس كـلام 
خدا« در شماره ي قبل بيان شد، »رشد« را 
می توان خروج از ظلمات به ســمت  نور در 
نظر گرفت که با پذيرش سرپرستی و ولايت 
الله محقق می شــود.1 اين معرفی از رشــد 
به اين معناســت که اگر انسان به خداوند 

8
 آذر مـاه
 دوره ی بیست و هفتم
 شماره ی 3 | 1402

ن |
رآ

م ق
فه

 |

اعتماد کند و او را برطرف کننده ی نياز خود 
بداند، سرپرســتی او را می پذيرد و با کمال 
ميل به دســتورات او عمل می کند. در اين 
صــورت به تدريج از انواع تاريکی ها خارج و 
روز به روز نورانی تر می شود. خروج از ظلمات 
به نور يعنی خارج شدن از ندانستن به سوی 
دانايی، خارج شــدن از نتوانســتن به سوی 
به سوی  افسردگی  از  توانايی، خارج شــدن 
نشــاط و از حال بد به ســوی خوش حالی 
و خارج شــدن از گناه و آلودگی به ســوی 
طهــارت و پاکی. به ايــن ترتيب توان های 
درونی نهفته در وجود انسان با قرارگرفتن 
در محدوده ی دين خدا، روزبه روز شــکوفا 

می شــود، همه ی فضايل بالقوه ي انســان 
به تدريج به فعليت می رســند و انســان به 
خداونــد که کمال مطلق اســت نزديک و 
نزديک تر می شود؛ اين حقيقتِ رشد است.2
رشــد مراتبی دارد که لازم اســت انسان 
در طول زندگی به اين مراتب دســت پيدا 
کند. اين امر با محوريت قرآن کريم محقق 
می شود. بر اساس »منظومه رشد قرآنی«3 

مراتب رشد عبارت اند از:
مرتبهیطیّب: اگر انســان در دوره ی اول 
زندگی خود به اين ســطح از رشــد برسد، 
به واسطه ی بهره مندی از بستر و رزق طيّب، 
به خود و ديگران و محيط اطراف باور مثبتی 

در منظومه ي رشد قرآني

لمس كلام خدا ـ 
قسمت دوم
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پيدا می کند و با کنترل بروزات و توان تکلّم 
می تواند در ســطح خود به خوبی با ديگران 
ارتباط برقرار کند. اولين ســطح از مواجهه 
با قرآن کريم كه همان شنيدن الفاظ آيات 
اســت، به گونه ای که باعث انــس با آيات و 
سوره ها شود، در اين دوره اتفاق مي افتد. اين 
ســطح از ارتباط با قرآن از زمانی که کودک 
در رحــم مادر دوران جنينی را طی می کند 
کاربرد دارد. در دوره ی اول رشــد که تقريباً 
هم زمان با سال های پيش از ورود به مدرسه 
اســت، تنها همين ســطح از خواندن قرآن 
برای کودک مفيد اســت. کودک در فضايی 
شــاد و بانشــاط آيات قرآن را از پدر و مادر 
خود می شنود و به آن ها علاقه مند می شود و 
با آن ها انس می گيرد، حتی به تدريج آيات را 
حفظ می کند و خودش آن ها را می خواند. به 
اين سطح از ارتباط »انس با قرآن« می گوييم 
که پايه ی ارتباط با قرآن در همه ی ســطوح 
بعدی نيز هست. به دليل سطح توانايی های 
ادراکی کودک، بيان مفاهيم سنگين آيات و 
سوره ها باعث ايجاد اختلال در ارتباط گرفتن 
کودک با قرآن می شود. همچنين وادارکردن 
کودک به حفظ و حتی شنيدن قرآن ممکن 
اســت منجر به ايجاد کراهــت در او و مانع 

قرائت و رشد مبتنی بر آن شود.
مرتبهیخیر: اگر انســان در دوره ی دوم 
زندگی خود به اين ســطح از رشــد يعنی 
»خير« برسد، می تواند بر اساس معيارهای 
الهی و با مشــورت گرفتن از افراد متخصص 
منافع حقيقــی خود را بشناســد و در هر 
موقعيتی بيشــترين نفع را انتخاب و به آن 
دست پيدا کند. در چنين شخصی همچنين 
تفکر شکوفا می شــود و می تواند به ديگران 
مشورت بدهد. در دوره ی دوم، يعنی حدود 
ســال های ابتدايي، ســطح ارتباط با قرآن 
می تواند بالاتر برود. در اين سطح همچنان 
شنيدن و خواندن ســوره ها محور دريافت 
رشد است، با اين تفاوت که لازم است از هر 
ســوره يک پيام هم به کودک منتقل شود. 
البته انتقال پيام تنها با شــنيدن يک نکته 
اتفاق نمی افتد، بلکه کودک بايد اين پيام را 
تجربه کند و بر اساس آن تغيير يابد. نشانه ی 

اين تغييــر انجام کارهــای غيرتقليدی بر 
اساس باوری است که از پيام سوره در درون 
او شکل گرفته است. به اين سطح از ارتباط 

با قرآن اصطلاحاً »فهم قرآن« می گوييم.
مرتبهیحُسن: اگر انسان در دوره ی سوم 
زندگی خود به اين ســطح از رشــد برسد، 
خلاقيت در او شکوفا می شود و امور گوناگون 
را با زيباترين جلوه انجــام می دهد. چنين 
شخصی از يک ســو هر کاری را عاقلانه و بر 
اساس حکم الهی به سرانجام می رساند و از 
سوی ديگر با ديگران به نيکويی و با احسان 
رفتار می کند. دوره ی متوســطه و نوجوانی 
را می توان هم زمان با دوره ی ســوم رشد در 
نظر گرفت. در اين دوره آگاهی فرد نســبت 
به نيازهايش بيشتر می شود و تنها به اموری 
توجه می کند که به درست يا غلط، به آن ها 
احساس نياز داشته باشد. سطح قرائت قرآن 
در اين دوره بالاتر می رود. به اين صورت که 
ابتدا بايد نياز نوجوان به قرآن فعال شــود، 
سپس وی با کمک معلم يک سوره را مطالعه 
کند. نوجوان در اين زمان به معنی کلمات و 
ترجمه ی آيات و ارتباط مفاهيم آن ها توجه 
می کند تا پاســخ خود را دريافت کند و بر 
اساس آن عمل شايســته ای انجام دهد. به 
اين ترتيب نيازش به واسطه ی سوره برآورده 
می شــود و قرآن و آيات شريف آن، تفکر را 
در نوجوان به بالندگی می رساند. اين سطح 

از قرائت قرآن را »تفکر با قرآن« می ناميم.
مرتبهیایمان: اگر انسان در دوره ي چهارم 
زندگی خود به اين ســطح از رشد برسد، با 
تکيه بر خداوند برای خود و ديگران امنيت 
ايجاد می کند. منافع ديگران را بر منافع خود 
ترجيــح می دهد و می تواند بــا افراد روابط 
سازنده ای برقرار کند. در دوره ی چهارم رشد، 
همه ی عناصر ادراکــی و رفتاری در وجود 
انسان به شــکوفايی می رسند تا او فهميدن 
قرآن و عمل کردن به آن را اساسی ترين نياز 
خود برای رســيدن به رشد و سعادت بداند. 
ســطح قرائت در اين دوره، »تدبر در قرآن« 
اســت. تدبر در قرآن به معنای درس گرفتن 
از آيات برای زندگی و بهره مند شدن از آيات 
اســت؛ يعنی خواندن قرآن برای فهميدن و 

برای  برنامه ريزی کردن  يعنــی  عمل کردن؛ 
زندگی بر اساس آموزه های قرآنی که همراه 
بــا درنظرگرفتــن عاقبت امــور و نتيجه ی 
کارهاست. در دوره های بعدی، فرد می تواند 
به ســطوح بالاتــری از تدبــر در قرآن که 

جنبه ی اجتماعی دارد برسد.
ســطح اول قرائت يعنی »انس با قرآن« از 
ابتــدای زندگی و در تمام طــول آن برای 
انسان مفيد و لازم است. در دوره ی اول که 
امکان ارتباط با قرآن در ســطح بالاتر برای 
فرد وجود ندارد، اين سطح از قرآن خواندن، 
کودک را به همه ی رشــد لازم می رساند؛ 
اما در دوره های بعدی کــه توان ارتباط با 
قرآن در سطوح بالاتر وجود دارد، اگر سطح 
قرائت بالاتر نرود، هر چند انسان به واسطه ی 
ارتباط انسی هم از قرآن بهره مند می شود، 
اما به همه ی رشــدی که می تواند از قرآن 
دريافت کند نمی رسد. همين شرايط برای 
ســطوح بعدی هم وجود دارد و انسان بالغ 
برای دريافت کامل رشد از قرآن، ناگزير از 

تدبر در قرآن است.

پی نوشت ها
1. این مطلب را می توان با مطالعه آیات 256 و 257 سوره 

مباركه بقره مورد بررسی قرار داد.
2. رجوع كنید به »معناشناسی رشد«، احمدرضا اخوت، 

انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام.
3. مجموعه ای بالغ بر سی عنوان كتاب از انتشارات قرآن و 

اهل بیت نبوت علیهم السلام كه معنای رشد، فرایند و مراتب 
رشد و دوره های رشدی انسان را بر اساس قرآن و روایات 

اهل بیت علیهم السلام تبیین می كند.

منبع
1. اخوت، احمدرضا، )1393(، معناشناسي رشد، انتشارات 

قرآن و اهل بیت نبوت)ع(.
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مریم شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدایي

با خبر شديم مدرسه ی پسرانه ی شهيد محمد 
جنيدی در شهرستان پيشوا به مديريت آقای 
رضــا ابراهيمی يکی از مدرســه های راه يافته 
به مرحله ی کشــوری، در بخش مدرسه های 
تحول گرا، در رويداد بين المللی »الف تا« بوده 
است. رضا ابراهيمی متولد 1357 در شهرستان 
ورامين اســت که مدرک کارشناسی زبان و 
ادبيات فارسی دارد. او از سال 1376، هم زمان 
با تحصيل در دوره ي كارشناسي، همکاری خود 
را با آموزش وپرورش در مدرســه ی راهنمايی 
»متقين« در روستای خيرآباد ورامين شروع 
کرد و پس از چهار سال همكاري، برای انجام 
خدمت مقدس سربازی از بخش آموزش فاصله 
گرفــت. رضا ابراهيمی پــس از پايان خدمت 
ســربازی در شرکت ايرانسل مشغول فعاليت 
می شــود تا اينکه در ســال ۱۳۸۹ دوباره به 

آموزش وپرورش باز مي گردد . 
او ابتــد ا آموزگار پايه ی چهــارم ابتدايی، در 
مدرسه ی حاج سيدرضا مهران، سپس معاون 
ابتدايی دخترانه پسرانه ی  آموزشی مدرسه ی 
آزادي، در روستای يوسف رضا، و در سال 1396 
مديرآموزگار مدرسه ی دخترانه  پسرانه ي شهيد 
موسوي شعيب آباد، در روستای شعيب آباد در 
شهرستان پيشــوا، بوده است. از سال 1397 
تا كنون هم مديريت مدرسه ي ابتدايي شهيد 
محمد جنيدي را كه شش پايه و حدود 400 
دانش آموز دارد، در شهرستان پيشوا، عهده دار 

است. جزئيات را از زبان وي می شنويم: 

چطـورشـدپسازفعـالیتدرشرکت
ایـرانسلدوبـارهبهآمـوزشوپـرورش

آمـدید؟
علاقه ي زياد بنده به فعاليت در آموزش وپرورش 
و همچنين دســت تقدير مرا به اين ســمت 
کشــاند كه در مهم ترين شغل عالم مشغول 

خدمت شوم.

چطوربارویداد»الفتا«آشناشدید؟
در اواسط ارديبهشــت ماه سال جاري خيلي 
اتفاقي از طريق فضای مجازی با الف تا آشــنا 
شــدم؛ اما تصميم نهايي براي شركت در اين 
رويــداد را نگرفته بودم. بــه توصيه ي يکی 
از همکاراني که از قبل با مدرســه ي ما آشنا 
بود، در اين رويداد شــركت كردم و گوشه ای 
از فعاليت های مدرســه را بــرای اداره ي كل 

از ايده تا تحول 
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فرستادم. البته تمام فعاليت ها مربوط به زمان 
قبل بود و براي شــركت در هيــچ رويداد يا 
نمايشگاهي انجام نشده بود. آن فعاليت ها فقط 
براي ايجاد حال خوب همكاران، دانش آموزان و 
اولياي آن ها صورت گرفته بود. سپس همكاران 
ارزياب وزارتخانه به مدرســه ي ما آمدند تا با 
فعاليت ها و برنامه هاي مدرسه از نزديک آشنا 
شوند كه خدا را شــكر از ايده ها و فعاليت ها 
بسيار استقبال کردند. همين بازديد باعث شد 
با اهداف رويداد بيشتر آشنا شدم و اوج آن هم، 
زماني بود که با همکارانمان با اشتياق و تمام 
توان در نمايشگاه مصلای  امام خميني )ره( در 

تهران حضور داشتيم.

درچهبخشــيازاینرویدادشركت
كردید؟

ما در بخش مدرســه های تحول گرا شركت 
كرديم. در اين بخش، هر مدرسه اي که برنامه  
يا فعاليت هاي مناســبي را بر اساس اقليم و 
بــوم خودش انجام داده اســت، برای معرفی 
عمومی به رويداد مي آورد. در ســطح كشور 
تعدادي مدرسه ي تحول گرا انتخاب شدند كه 

مدرسه ي ما هم يكي از آن ها بود.

لطفاًنمونهايازبرنامههاوفعالیتهاي
انجامشدهدرمدرسهتانرابفرمایید.

يکــی از رويکردهای مدرســه ي تحول محور 
ما اين اســت که سعی می کنيم بدانيم بعد از 
اجرای هر فعاليتی در مدرســه آيا دانش آموز 
به نشاط سالم می رسد يا خير؟ اين فعاليت ها 
مي توانند فعاليت هايی از قبيــل اردو، بازي، 
سرود، برگزاري مراسم، جشنواره ها، تدريس 
بازی محور و تکاليف بازی محور باشند. زماني 
كه حرف از نشــاط می شــود شايد همه فکر 
کنند که حتماً بايد مراســم خاصي باشــد، 
 ولی مــا عقيده داريم حتی بعــد از روضه ی 
امام حسين)ع( و اشــك بر سيدالشهدا )ع( 
هم می توان به نشــاط معنوی و سالم رسيد. 
زماني که دانش آموز به نشاط سالم برسد، تازه 
آموزش و تربيت اثر بخش می شود و دانش آموز 
احساس رضايتمندی می کند و اظهار می دارد 
حالم خوب است. اين دانش آموز حال خوبش 
را کجا می برد ؟ به خانه نزد پدر و مادر. وقتی 
خانواده حال خوب فرزنــد را می بيند، آن ها 
هم حالشــان خوب مي شود. خانواده هم اين 
حس و حال را به جامعه منتقل مي كند. پس 
يک جامعه تحت تأثير قرار مي گيرد و تحولی 
بزرگ درجامعه به وجــود مي آيد. برای ايجاد 

تحول بزرگ هميشــه نياز به ايده های بزرگ 
نيســت؛ بلکه ايده ای زلال و به ظاهر کوچک 
اما مستمر می تواند يک تحول عظيم به وجود 
آورد؛ مثل چشــمه ای کوچــک و زلال که با 
اســتمرار جريانش دريايی بزرگ را به  وجود 
مي آورد. مدرســه بايد در جامعه تحول ايجاد 
کند و دانش آموز با افتخار بگويد اين مدرسه ي 

من است.

تاچهحدهمكارانتانرادركسبرتبه
مؤثرميدانید؟

در كســب اين رتبه همکارانم را بسيار مؤثر 
می دانــم. به طور کلی در مدرســه ي ما همه 
مکمل يکديگرند. چون در موفقيت ها هر کدام 
نقش ويژه ی خودشان را صحيح ايفا می کنند.

ارتباطشماباهمكارانتانچطوراست؟
به گفته ي همكارانم وقتي مدرسه تعطيل است، 

دلشان براي حضور در مدرسه تنگ  مي شود.

درحــوزهيمدیریتبیشــترباچه
مشكليمواجهشدهایدوچگونهآنرا

رفعكردهاید؟
از  بعضــي  اجــراي  مشــكل،  بيشــترين 
بخشنامه هايي است كه با بوم و اقليم مدرسه 
سازگار نيست. در هر مدرسه بايد فعاليت هايی 
انجام شود که با اجرای صحيح آن به اهدافمان 
برســيم و بازخوردهاي خوبي دريافت كنيم. 
ما ســعی كرديم فعاليت هايمان را بر اساس 
ساحت های شــش گانه ای که در سند تحول 
بنياديــن آموزش وپرورش وجــود دارد انجام 
دهيم. خوشــبختانه در همين زمينه ايده ا ي 
ســاده اما تحول ســاز انجام داده ايم كه مورد 
تحســين هم قرار گرفت؛ يك برنوشته )بنر( 
تهيه كرديم و بر اساس ساحت ها، فعاليت هايي 
را كه در برنامه ي ســالانه در نظر داشتيم، با 
مشــورت همكاران، در ساحت هاي مورد نظر 
قــرار داديم. البته هر برنامه  يا فعاليت پس از 
اجراشدن در آن نوشته مي شد نه قبل از اجرا. 

اين نوع اجرا از چند جهت اهميت دارد:
نكتهياول: وقتی موضوعی در معرض ديد 
دائمی قرار می گيرد با دقت و تمركز بيشتري 
به آن توجه مي شــود. با اين کار، در يك نگاه 
متوجه مي شويم كه در كدام ساحت فعاليت 

كمتر يا بيشتري داشته ايم.
نكتهيدوم:هر روز با ديدن اين برنوشته و 
در گفت وگوهاي دوستانه به نتيجه مي رسيم 
كه آيا اجرای فلان فعاليت اثر مثبتی داشته 

است يا خير؟
نكتهيســوم: تمام فعاليت هايــی که در 
آن نوشــته می شــود بايد واقعاً انجام گرفته 
باشــد؛ چون در معرض ديد اوليا، همکاران، 
بازديد کننــدگان اداری و... قــرار دارد. پس 
می شود همان اتاق شيشه ای مدرسه که قرار 
است شفافيت داشته باشــد. نکته ی جذاب 
ديگر اين طرح اين بود که ديگران هم در مدت 
زمانی اندک، به کليات فعاليت های مدرســه 
واقف می شــدند و به راحتی راجع به اهداف و 

بازخورد اجرای فعاليت ها سؤال می کردند. 
 

آیاخودتانرامدیرموفقيميدانید؟
در مقابل ســيل عظيم مديران موفق کشورم 
ايران، سخت است خودم را مدير موفقی بدانم؛ 
اما بودنم کنار بچه هــا و انرژی ای که از آن ها 
دريافت می کنــم بهترين موفقيت براي بنده 

است.

ودرآخـربـرايهمكارانتـانكـه
درسمتمـدیریتفعـالیتدارندچـه

پیشنهاديدارید؟
در انجــام هر كاري خداوند را در نظر بگيريم. 
دانش آموزان بنده های پاک خدا هســتند که 
هم در دست پدر و مادرشان و هم در دست ما 
امانت اند. خداوند براي مدتي رسالت آموزش 
و تربيت آن ها را به ما سپرده است. در قيامت 
بايد برای هــر كاري كه انجام داده ايم و برای 
لحظه لحظه ي وقتــی که پيش ما بوده اند، به 

درگاه الهی پاسخگو باشيم. 
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 آیدا عزیزی
 آموزگار پایه ي چهارم ابتدایي، مدرسه ي 

مهرگان بابل
دكتر عذرابیگم هژبری،  مدیر مدرسه ي 

ابتدایي مهرگان بابل

مهر امســال برای من مثل مهر اولين سال 
تحصيلی خودم بود. بعد از حدود سه سال 
تدريس غيرحضوری، شروع سال تحصيلی با 
حضور بچه ها در مدرسه و ديدن چهره های 
معصوم و زيبای آن ها و دريافت احساسات 
پاکشــان شــروعی دوباره بود و مرا به ياد 
دوران کودکــی ام می انداخت. روز اول مهر 
در کلاس، خودم را اين گونه معرفی کردم: 
»ســلام بچه ها، من آيدا عزيزی هســتم.« 
هنوز معرفی ام به پايان نرسيده بود که يک 
دانش آموز شــيرين زبان با هيجان و شادی 
گفت: »وااای خانم معلم، چه اسم قشنگی!« 
با نگاهی سرشار از رأفت و مهربانی، لبخند 
زدم و ادامه دادم: »معلم پايه ی چهارم شما. 
اميدوارم سال خوبی رو در کنار هم به پايان 
برســونيم.« او هم اين گونه پاسخ داد: »ما 

هم همين طور، ما هم همين طور.«
برای آشــنايی بيشــتر بچه ها بــا خودم، 
از علاقه مندی هايــم گفتــم: »بچه ها، من 
کتاب خونــدن و ديدن فيلــم و کارتون رو 
خيلی... .« اين دانش آموز شــيرين زبان ما 
نگذاشت حرف هايم به پايان برسد و گفت: 

»اجازه، چه کتابی؟ چه فيلمی؟«
راســتش را بخواهيد در همان دقايق اوليه، 
اين دانش آموز که بعــد از هر جمله ی من 
خيلی هيجان زده و با صــدای بلندِ تقريباً 

شــبيه به جيغ حرف مــی زد، توجهم را به 
خود جلــب کرده بود. بعــد از پايان يافتن 
معرفی خودم، از او خواســتم تا خودش را 
به ما و کلاس معرفی کند. ای کاش شــما 
در کلاس حضور داشتيد و می ديديد که او 
با چه شــور و هيجان وصف ناپذيری اسم و 
فاميل و حتــی علاقه مندی هايش را خيلی 
تند و ســريع گفــت. به هميــن ترتيب با 

بقيه ی کلاس هم آشنا شدم.
اما اين همه ی ماجرا نبود. از اواخر هفته ی 
اول مهر بــود که يکی يکی بچه های کلاس 
پيش من می آمدند و شــروع می کردند به 
شــکايت کردن از اين دانش آمــوز: »خانم 
اجازه، فلانی به ما اين حرف بد رو می زنه.« 
در برخوردهــای اوليــه، واکنــش خاصی 
نشــان ندادم و آن را به حساب بازيگوشی 
و شــيطنت های کودکی گذاشتم تا اينکه 
بعد از ســه چهار روز متوجه شــدم، تعداد 
بچه های شاکی در حال افزايش يافتن است. 
کمی به فکر فــرو رفتم. تصميم گرفتم در 
يکی از هميــن روزها، ايــن دانش آموز را 
صدا کنم و چنين هم کردم. از او خواســتم 
زنــگ تفريــح را در کلاس بماند تا بتوانيم 
با هم کمــی صحبت کنيــم. بچه ها که از 
کلاس بيرون رفتند، بــا لحنی ملايم از او 
پرســيدم: »عزيزم، شما به دوستات حرفی 
زدی؟« چند ثانيه ای سکوت کرد. سرش را 
پايين انداختــه بود و حرفی نمی زد. تقريباً 
در اولين برخورد چيزی دســتگيرم نشــد. 
با کمی ســؤال و جواب فهميدم دوســت 
ندارد به ســؤالاتم جواب بدهــد. در حين 
ايــن مکالمه، زنگ کلاس بــه صدا در آمد 
و صحبت هايمان ناتمام باقی ماند. تصميم 

گرفتم با مدير مدرســه، سرکار خانم دکتر 
هژبــری، طرح موضوع کنم و از مشــورت 
ايشان برخوردار شــوم. پيشنهاد مدير اين 
بود که در گام بعدی، با مادر اين دانش آموز 
ملاقاتي داشــته باشــم تا پی به علت اين 

رفتار ببرم.
روز جلســه ، برای شکســتن يخ مجلس و 
شــروع ســخن، صحبتم را اين گونه شروع 
كردم: »دختر شما بسيار پرانرژی، مهربون 
و منظمه و در همــون روزای اول، خودش 
رو به مــن و کلاس ثابت کرد و... .« بعد از 
کمی صحبت با مادر در خصوص فرزندش 

احســاس کردم مادر منتظر شنيدن 
چيزهای ديگری از من اســت؛ اما 
با بيــان نکات مثبت  صحبتم را 
دادم.  ادامه  موردنظر  دانش آموز 
و  ترکيد  مــادر  بغــض  ناگهان 
اشک هايش جاری شد و گفت: 
»خانم عزيزی، از نظر شما دختر 
من بيش فعاله؟« من که با ديدن 

اشک های اين مادر عزيز ناراحت 
شــده بودم، چند لحظه ســکوت 

کردم و در فکر فرو رفتم. از روز اول 
که وارد اين شغل شــده بودم، تصميم 

گرفته بــودم به هيچ وجه، بــه هيچ بچه ای 
برچســب نزنــم. بنابراين اين گونه پاســخ 
دادم: »مادر عزيز، می دونم که شــما نگران 
فرزندتــی. اينکــه ما بخوايــم بگيم فردی 
بيش فعاله يا نه، نياز به بررســی های دقيق 
توســط يه متخصص داره نه من؛ ولی برای 
من سؤاله که چرا شما همچين برچسبی به 

بچه ی خودتون می زنی؟«
وقتی اين سؤال از زبانم جاری شد، دوباره 
اشک های مادر از چشمانش سرازير شد. در 
حالی که هق هق می کــرد و گريه امانش را 
بريده بود، گفت: »همون سال های اولی که 
دخترم اومد مدرســه، يکی از معلماش اين 
 رو گفته بــود. وقتی اون رو پيش دکتر هم 
بــردم، او هم به ما گفت کــه اين بچه در 
آينده ترک تحصيل می کنه، معتاد می شه، 

بزهکار می شه و ... .«
حس نگرانی و اضطراب شديد را در تک تک 
کلمات ايــن مادر و در چشــمانش حس 
می کردم. پيشنهاد دادم با مشاوره از خانم 
دکتــر هژبری حتماً بــه متخصص ديگری 
مراجعــه کند و نظر پزشــک يا پزشــکان 

ديگری را جويا شود.
در اواخر ماه آبان بود که مادرش به مدرسه 

برچسبي كه زخم 
مي زند! ربه

جـ
ت
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آمد و اين بار اشــک شوق می ريخت. 
زيـرا دکتر نتيجه ی ارزيابی را اين چنين 
مطــرح کرده بود: »کودک شــما هيچ 
علائمــی از منظر بيش فعالــی ندارد؛ 
بلکه به واسطه ی برچســب هايی که از 
قبــل به او زده شــده، اعتمادبه نفس و 
در نهايت عزت نفــس و خودباوری اش 
را از دســت داده است. بنابراين بايد با 
هماهنگی مـدرسه و معلمش، وظايف يا 
فعاليت هايی را به عهده ی او بگذارند تا 
وی بتواند خـودباوری ازدست رفتـه اش 

را به دست آورد.«
تصميم گرفتــم راهکار پزشــک را به 
سرانجام برسانم. بنابراين، اين کارها 

را انجام دادم:
ـ او برای چند هفته به عنوان 
انتخاب  کلاس  نماينده ی 

شد.
چون  درس هايــی  در  ـ 
هنــر و رياضی به اجرای 
فعـاليت هايـی متنـاسب 
بــا ميــل و اراده ی خود 
پـــرداخت کارهايــی مثل 
ساخت کاغذتايی )اوريگامی( يا 
کار با گل رس در ساخت الگوهای 

رياضی و... .
ـ با هماهنگی مشاوره مدرسه يکی از 
نيازهای وی، يعنی نياز به ديده شدن، 
مورد توجه خــاص قرار گرفت؛ اما 
به گونه ای که اين حساســيت در 
ذهــن ديگر دانش آموزان شــکل 
نگيرد که معلم به او توجه ويژه ای 

دارد.
از گذشــت  پــس  نهـــايت،  در 
حدود سه ماه، شــاهد نتيجه های 
مثبت تری نسبت به گذشته در رفتار 
و عملکرد وی بوديــم. منتهی هنوز تا 
رسيدن به وضع مطلوب راه درازی باقی 

مانده است.
آری، کودکــی مهم تريــن دوران براي 
ايجاد شخصيت قدرتمند و خودباوری در 
انسان است. نبايد با برچسب زدن ها کاری 
کرد که شــخص در آينده با پيامدهای 
نامطلوبی روبه رو شــود. گفتنی اســت 
گاهی قضاوت های نادرســت ما و اينکه 
خود را متخصص در همه چيز می دانيم، 
مسبب خطرهای بی شماری می شود که 

هيچ گاه به آن ها نينديشيده ايم.
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آدمك خندان
سمیه شاه حسینی

آموزگار پایه ي سوم ابتدایي،  
منطقه ی ورامین

روز اول مدرســه، زودتر از ساعت مقرر در 
مدرسه حاضر شدم. ديدار دوباره ی بچه ها 
بعد از چند ماه برايم بسيار لذت بخش بود. 
بعد از پايان مراســم صبحگاه، به ســمت 
کلاس می رفتم که خانمی به همراه پسرش 

به سمتم آمد:
ـ می خواســتم با معلم کلاس سوم صحبت 

کنم.
ـ خودم هستم. بفرماييد!.

ـ در مــورد پســرمه. آخــه اون... ، )بعد از 
مکثی طولانی( نمی تونه خوب صحبت کنه.

ـ چرا؟ مشکلش چيه؟
ـ از موقع تولدش شنوايی و تکلمش خيلی 
ضعيف بوده. الان هم ســمعک داره. تو رو 
خدا هواش رو داشته باشين. اگه کلمه ها رو 
شمرده شــمرده و آروم بهش بگين، متوجه 
می شــه. اگه چهره تون رو به تخته باشه و 
نمی تونه  وقت هــا  بعضی  کنيــد،  صحبت 
خوب بشنوه؛ چون خيلی وقت ها لب خونی 
می کنه. تو رو خدا به هم کلاســی هاش هم 
بگين هواش رو داشــته باشــن. مخصوصاً 
ســمعکش که گرونه. خدای نکرده خراب 

نشه که نمی تونم دوباره براش هزينه کنم.
خيلی متأثر شدم. نگاهی به چشمان مظلوم 
پســرک انداختم که تمام اين مدت داشت 
به من و مادرش نــگاه می کرد. يک لحظه 
خودم را جای آن خانم گذاشــتم. ســعی 
کردم خيالــش را در مورد فرزندش راحت 
کنــم. لبخندی زدم و در حالی که دســت 

پسرک را گرفته بودم با قاطعيت گفتم:
ـ حتمــاً حتماً. حالا بيا پســر خوبم با هم 

بريم کلاس.
مادر با نگاهی پر از اميد و مهربانی پسرش 
را در آغوش کشيد، دســتش را در دستم 
گذاشــت و رفت. با هم وارد کلاس شديم. 
صدای برپای بچه ها دوبــاره مرا به فضای 

کلاس کشاند. درحالی که لبخند می زدم به 
چهره ی تک تک بچه ها نگاه انداختم. دنبال 
جای مخصوصی در نزديک خودم برای علی 

گشتم. نگاهی به او انداختم و گفتم:
ـ پســرم بيا روی اين صندلی، کنار خودم 

بشين و خودت ر و معرفی کن.
بريده بريده شروع به صحبت کرد:

ـ س  س ســلام خان نوم. م من ع علی بيات 
ه ه  هستم.

بعضــی از حرف ها را نمی توانســت خوب 
تلفظ کند؛ اما دست و پاشکســته چيزهايی 
می گفت. آن موقع بود که متوجه شــدم با 
کودکی ســر وکار دارم که از لحاظ گفتاری 
و شنيداری مشــکلات فراوانی دارد. تمام 
مدتی کــه علی صحبت می کــرد، در دلم 
خداخــدا می کــردم بچه هــا واکنش بدی 
بــه صحبت کــردن علــی نشــان ندهند. 
خوشبختانه اتفاق بدی نيفتاد و بچه ها هم 
در سکوت، به حرف های علی گوش  دادند. 
بعد از صحبت های علــی و بقيه ی بچه ها، 

من هم خودم را معرفی کردم.
آن روز گذشت. بچه ها هر روز بيش ازپيش 
علی را می پذيرفتند و مراقبش بودند. حتی 

سيد حسين يک روز گفت:
ـ خانــوم، علی بياد پيش من بشــينه که 

کمکش کنم.
از اين پيشــنهاد خودجوش سيد حســين 
خيلــی خوش حال شــدم. برای تشــويق 
سيد حســين و اينکه ديگران از اين رفتار 
دوســتانه ی او چيزی يــاد بگيرند گفتم: 
»برات يک نمره ی اضافه در نظر می گيرم.« 
حضور علی موجب شــده بــود بچه ها در 
تکاپوی همکاری و همدلی بيشتري باشند.

چند روز بعد مادر علی، در انتهای جلســه 
با اوليا، از وضعيت درسی پسرش پرسيد.

ـ خانوم شاه حسينی، وضعيت علی چطوره؟ 
متوجه درس ها می شــه؟ ديــروز که توی 
دفتــرش، آدمک خندون کشــيديد و مهر 

زديد، خيلی خوش حال بود.
با لبخند گفتم:

ـ بله. درســته. ديروز به بچه ها گفته بودم 
اگــه دفترتون مرتب باشــه، مهر می زنم و 
آدمک خوش حال می کشــم. پيشــنهادی 
دارم که ممنون می شــم داخل منزل اون 

رو اجرا کنيد.
ـ بله حتماً. انجام می ديم.

ـ اگــه ممکنه علی آقا هر شــب چند خط 
کتاب بخونه و برای من بفرسته.

علی هر روز با اشــتياق صــدای خودش را 
را  می فرســتاد. حتی کتاب داستان هايش 
هم می خواند و من هر دفعه به او احســنت 

می گفتم.
علی کنار من می نشست و موقع روخوانی، 
مثل بقيه، ســعی می کرد از روی صفحه ی 
کتــاب بخواند. برای او کار راحتی نبود؛ اما 
چند کلمــه ای که از قبل، تمرين کرده بود 
می خواند. جمله ی هميشگی اش بعد از هر 

بار خواندن اين بود:
ـ خ خ  خا نوم، خوب خوندم؟

ـ بله پسرم، خوب خوندی.
اوايــل کــه صــوت می فرســتاد، خودش 
واضح شماره ی صفحه  به طور  نمی توانست 
را بگويد و از مادرش کمک می گرفت. چند 

هفته ای که گذشت، يک روز شنيدم:
ـ س س  ســلام خان نوم. می   می خوام ش  

شعر ص  صفحه ی 10 رو ب ب  بخونم.
کم کــم، صدای علی از حرف ها و کلمه های 
نامفهــوم بــه جايــی رســيد کــه تقريباً 

حرف هايش را متوجه می شدم.
زنگ املا نيز برای علی مشکل ساز بود. برای 
همين، کلمات را آن قدر شمرده می گفتم که 

ربه
جـ

ت
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بتواند درست بشنود. اگر کلمه ای را متوجه 
نمی شد، جايش را خالی می گذاشت. چند 
هفته که گذشــت، جاهای خالی در املای 
علی کمتر و کمتر  شــد و تعداد اشتباهات 
املايــی نيــز به طورتعجب برانگيزی رو به 

کاهش بود.
يک روز بعد از املا، مشغول ارائه ی بازخورد 
داخــل دفتر دانش آموزان بــودم که نوبت 
به دفتر علی رســيد. املايش را خط به خط 
خواندم. هيچ اشــتباه املايی نداشت. واقعاً 

خوش حال شــدم. اکنون علی، بعد از چند 
ماه، با حمايت های مــادرش که مثل يک 
فرشــته حامی اش بود و کمک هايی که من 
در حــد توانم در کلاس انجــام داده بودم، 
بــه جايی رســيده بود که می توانســت با 
دانش آموزان سطح بالای کلاس در زمينه ی 
املا رقابت کنــد. در همان روز،  ديدم چند 
نفر از بچه های بــه اصطلاح زرنگ کلاس، 
يکی دو کلمه را اشــتباه نوشــته بودند؛ اما 
علی حتــی کلماتی مثل خويش، برزگر و... 

را هم درست نوشته بود.
داخــل دفتر علــی برای مادرش نوشــتم: 
»زحمات شما به نتيجه رسيده است و علی 
امروز هيچ اشتباه املايی ندارد.« يک آدمک 
خندان را که علی دوســت داشــت، مثل 
هميشــه پايين املايش کشيدم. اين طوری 

متوجه می شد که امروز از کارش راضی ام.
روز بعد، علی و مادرش را در حياط مدرسه 
ديدم. پســرک خنده ی هميشگی اش را بر 

لب و شاخه گلی در دست داشت.
ـ س سلام خا نووم.

ـ سلام علی آقا. صبحت  به خير.
دســتش را دراز کرد و شاخه گل را با شوق 
و اشــتياق زياد به دســتم داد. اشــک در 
چشمان مادرش حلقه زده بود. تلاش های 

شبانه روزی آن ها به نتيجه رسيده بود.
ـ خدا خيرتون بده. اين مدت، برای پســرم 

خيلی زحمت کشيدين.
ـ وظيفه ام بوده.

ـ بــرای علی، اســباب بازی ای را که خيلی 
دوست داشت گرفتم. بی زحمت بهش بدين 

که تشويق بشه.
ـ بله حتماً.

آن روز بعد از مدرســه، برنامه ی شاد را که 
بــاز کردم، ديدم علی عکــس جايزه اش را 
به همراه صدای خودش فرستاده بود و اين 

پيام مادرش هم بود:
»الهی بهترين ها نصيبتون بشــه. ممنون از 
ايــن همه توجهــی که به 

پسرم داشتين.«
ايــن روند ادامــه دارد 
و من روز به روز شــاهد 
پسر  اين  بيشــتر  رشد 

هستم.
ايــن جريــان، به غيــر از 
برايم  که  شيرينی  نتيجه ی 
بــه ارمغــان آورد، اين پيام 
را هم به همراه داشــت که 
مشکلات  با  بچه هايی  بودن 
يا معلوليــت خاص در کنار 
بچه هــای عــادی می تواند 
در رشــد حس انسان دوســتی و 
همدلــی بچه های ديگر هــم تأثير بگذارد. 
بدين صورت، مهم ترين هدف تعليم و تربيت 
که کمــک به هم نوعان و پــرورش فضايل 
اخلاقی است در بچه ها تقويت خواهد شد.
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دكترپروین احمدی
دانشیار دانشگاه الزهرا، تهران 

فاطمه اكرمی
آموزگار پایه ي ششم ابتدایي، تهران

استيم  چيست؟
اســتيم1 يکــی از رويکردهای جديد 
در فراينــد ياددهی يادگيریِ تلفيقی 
اســت که با نگاهی يکپارچه به علم، 
فناوری، مهندســی، هنر و رياضيات 
در صدد رفــع خلأ هــای موجود در 
روش های ياددهی يادگيری ســنتی و 

کاربردی ساختن علوم بر آمده است.

برخال )فراكتال( چيست؟
برخال يک شکل هندسی چند جزئی 
است که می توان آن را به قسمت هايی 
تقســيم كرد، به طوری که هر قسمت 
يک رونوشت از کل شکل در مقياسي 
متفاوت باشد. از تکرار اشياي هندسی 
در يک شــکل می تــوان به خوبی به 

مفهوم تناسب رسيد.

طرح درس مبتنی بر چارچوب استيم
يکــی از راه هــای پــرورش يادگيری 
اکتشــافی و خلاقيت افراد اين است 
که روش های مرسوم ياددهی يادگيری 
با تلفيق موضوعات حول يک موضوع 
مرکزی ارائه شوند. طرح درس مبتنی 
بر استيم طرح درسی بر اين مبناست. 
معلم با استفاده از اين نوع طرح درس 
می توانــد مفاهيم تلفيــق را به اجرا 
نزديک تــر کند. در ادامــه، نمونه اي از 
طرح درس را كه بر چارچوب اســتيم 
و به منظور آموزش نسبت و تناسب در 

نظر گرفته شده است، بيان مي كنيم.

پایهیتحصیلی: پنجم ابتدايي.
موضوعاصلی:

آموزش نسبت و تناسب.
مفاهیماصلی: نســبت و تناسب، 
ترسيم هندسی، استفاده از ابزارهای 
ترســيم. دانش آموزان با استفاده از 
)فراکتال(  برخال  هندســی  ويژگی 

که در آن بــا بزرگ کردن هر بخش 
از اين ســاختار به نســبت معين، 
همان ســاختار نخســتين به دست 
می آيد، رياضيات نهفته در نقش های 
هندســی برخال را کشف می کنند 
و با دقــت در ويژگی همانندی اين 
ساختار به تناسب موجود در آن پی 

می برند.

اهداف كلی
1. آشنايی با نسبت و تناسب. 

2. شناخت کاربرد نسبت و تناسب. 
3. آشنايی نسبی با هنر برخال.

 4. تلفيق برخال و نســبت و تناسب.

اهداف جزئی
1. آشنايی فراگيرندگان با ارتباط هنر 

برخال و نسبت.
2. آشنايی فراگيرندگان با کاربرد عملی 

نسبت و تناسب. 

اهداف رفتاری
1. توانايــی فراگيرنــدگان به رســم 
شکل های برخال و تحليل نسبت  بين 

آن ها.
2. توانايی فراگيرندگان برای پيداکردن 
تجزيــه ی بخش هــای هماننــد در 

تصويرها.

وسايل آموزشی
دســتگاه  )ويدئوپروژکتور(،  فراتــاب 
)سيســتم( متصل به اينترنت، مداد و 

خط کش، مداد رنگی، کاغذ رنگی.

رفتار ورودی
1. سلام و احوالپرسی.

2. حضور و غياب.
3. دقت در وضع جســمانی و روانی 

غالب کلاس.

ايجاد انگيزه
1. پخــش يک پويانمايــی با موضوع 

برخال.
2. گفت و گوی کلاســی از برداشــت 

دانش آموزان. 
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انتظارات عملكردی
1. برخال و هندسه ی همانندی را در 

قالب يک ويدئو و عکس معرفی کنيد.
2. دانش آموزان را به مباحثه پيرامون 

برداشت های خود دعوت کنيد.
3. گفت و گــو را بــه  ســمت واژگان 

هندسی مدنظر هدايت کنيد.
4. نمونه هــای اجراشــده در زندگی 
روزمره در قالب معماری و فرش بافی را 

به نمايش بگذاريد.
بــا  بخواهيــد  دانش آمــوزان  از   .5
چندضلعی های ساده )مثلث، مربع،...( 

يک برخال رسم کنند.
6. ويژگــی هماننــدی را بــا کمک 
پويانمايی ساخت يک برخال توضيح 

دهيد.
۷. از دانش آمــوزان بخواهيد ويژگی 
همانندی را در نقاشی خود مشخص 

کنند.
بــا  بخواهيــد  دانش آمــوزان  از   .۸
را  تصوير  نســبت های  رنگ آميــزی 

مشخص کنند.
۹. از آن هــا بخواهيد يــک کاغذتای 
)اوريگامــی( برخــال را در گروه هايي 

سه نفره بسازند.
10. از آن ها بخواهيد در نرم افزار رسم 
شــكل يک برخال را رســم کنند و 

نسبت ها را مشخص کنند.

را  آثــار کـــاغذتايی  و  نقـــاشی ها 
جمــع آوری کنيد و در قـــالب يک 
نمايشــگاه کلاســی از دانش آموزان 
و  خــود  کار  مــورد  در  بخواهيــد 
دوستانشان نظر بدهند و در مورد آن 
گفت وگو کنند. در واقع در اينجا، برای 
ارزشيابی از روش خودارزيابی استفاده 

می شود. 

هنر

آشنايی با هنر برخال.
آشنايی با کاربرد برخال در معماری و فرش بافی.

ترسيم يک برخال ساده. 
بررسی نمونه های انجام شده توسط هنرمندان بزرگ.

رياضی
آشنايی با مفهوم نسبت و تناسب.

استفاده از ابزارهای ترسيمی حوزه ی رياضی )خط کش، پرگار و...(.

فناوری
استفاده از فناوری برای رسم يک برخال در وبگاه.

رنگ آميزی و طراحی نمونه هايی از برخال در نرم افزار نقاشی.
مشاهده ی پويانمايی ساخته شده از يک برخال ساده.

مشاهده ي نمونه های برخال در طبيعت. علوم تجربی

ساخت يک کاغذتا با هنر برخال.مهندسی

بررسی تلفيق انجام شده

پي نوشت و منابع 
هندسه ي همانندي
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دكتر عذرابیگم هژبری
مدرس دانشگاه، مدیر مدرسه ي ابتدایي 

دخترانه ي مهرگان بابل
سیدعلی عبداللهی حسینی،سفیر نوآوري 

آموزش و مربي كوچ

پـرسشگـــری در کـــلاس درس يکی از 
مهم ترين روش های يادگيری فعالانه است 
که به دانش آموزان کمک می کند تا از طريق 
پرسيدن ســؤال و گرفتن جواب، مفاهيم و 
مطالب درســی را بهتر بفهمند و يادداشت 
کنند. اين روش يادگيــری در طول تاريخ 
نيز مطرح بوده اســت و حتي داستان های 
متعددي نيز براي آن نقل كرده اند. يکی از 
داستان هاي معروف در اين زمينه، داستان 
»ســوکراتس1 و حلقه ی سخنرانی2« است. 
در اين داستان، سوکراتس به دانشجويانش 
می گويد که برای داشــتن دانش بهتر، بايد 
به طور مداوم ســؤالاتی را کــه از ديگران 
می شــنوند، به چالش بکشــند و به دنبال 
پاسخ هايی باشند که تضمينی برای درستی 

آن ها ندارند.
 اين روش، اعتراضي به روش های يادگيری 
غيرفعال3 است که در آن دانشجويان فقط 
به درس های استاد گوش می دهند و سؤالی 
نمی پرســند. ســوکراتس به دانشجويانش 
می گويد که بايد خودشــان به دنبال پاسخ 
باشند و به شکلی خلاقانه و بی پايان، در پي 

حقيقت و عدالت بگردند.
اين داستان ها نشان می دهند که از طريق 
پرسش های خلاقانه و بی پايان، می توان به 
دانش و فهم بهتری از موضوعات درســی 

دست پيدا کرد.
درســت در نقطــه ی مقابــل ايــن قبيل 
داســتان ها که به وجه مثبت پرسشگری و 
تأکيد بر استفاده از آن در فرايند يادگيری 
دارد، باورهاي ديگري، اما اين بار با وجه ي 
منفی آن، مرتبط با پرسشــگری در کلاس 

درس در ذهن ها شــکل گرفته اســت که 
کيفيت يادگيری را زير سؤال می برد.

وقتــی با تعمق و تدبر بيشــتر به اين مهم 
پرداخته شــود، بی شــک می توان به چند 
عامل اشــاره كرد که چرا چنين باورهايي 
ظهور پيداکرده اند؛ مثلًا يک عامل می تواند 
روش های آموزشی و تربيتی گذشته باشد 
که طی سال های متمادی متمرکز بر حفظ 
و تکرار بوده اســت. به همين دليل، برخی 

 اسرار
 پرسشگري
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اســت؛ اما واقعيت اين اســت که هدف از 
پرسشــگری بيان پاســخ درســت يا غلط 
نيست؛ بلکه هدف از پرسشگری اين است 
که دانش آموزان را به تفکر و تحليل مسئله 
تشــويق کند و آن ها را به دانســتن بيشتر 
موضوعات و يادگيری عميق تر و بهتر کمک 

کند.

2. پرسشــگریمســاوياســتبا
برخی  دانشآموزان: سؤالپیچکردن
معلمــان بــاور دارند که پرسشــگری به 
معنــای ســؤال پيچ کردن دانش آمــوزان 
اســت، اما اين درست نيست. پرسشگری 
بــه معنای ايجــاد فضايی بــرای تعامل 
و تفکــر دانش آمــوزان اســت و معلمان 
می تواننــد بــا پرســيدن ســؤالاتی که 
باعث  تأييـد می کنند،  را  محتوای درسی 
ارتقـای سطح يـــادگيري دانش آمـوزان 

شوند.

باتعلیق پرسشگریمساوياست  .3
کلاس: برخــی معلمان ممکن اســت باور 
داشــته باشند که اســتفاده از پرسشگری 
می تواند به تعليق کلاس منجر شود؛ اما اين 
باوري نادرست است. استفاده از پرسشگری 
می تواند بــه ايجاد فضايی بــرای تعامل و 
تحليل مســائل کمک و دانش آموزان را به 

يادگيری فعال و عميق تر تشويق کند.

4.پرسشگریمساوياستباازدیاد
معلمان  برخی  دانشآموزان: براي کار
ممکن است باور داشته باشند که پرسشگری 
فقــط كار دانش آموزان را زيــاد مي كند و 
كمكي به آن هــا در يادگيري نمي كند؛ اما 
حقيقت اين اســت كه پرسشگری می تواند 
منجر به پرورش روحيه ی جست وجوگری، 

تخيل، تفکر نقادی و... شود.

 5.پرسشگریمساوياستباوقفهدر
باورهاي  از  ديگر  يکی  یادگیری:  فرایند
نادرست که ممکن است برخی معلمان آن 
را پذيرفته باشند اين است که پرسشگری 
بــه وقفه در فرايند يادگيـــری  می تواند 
دانش آموزان منجر شــود؛ اما باور درست 
اين است كه  پرسشگری می تواند فضايی 
را بــرای ترويج فرهنگ گفت وگو رقم بزند 
 و يادگيـــری مشــارکتی را شــکل دهد.

معلمان ممکن اســت فقط به دنبال تمرين 
و تکرار باشــند و به پرسشــگری به عنوان 
يک روش آموزشی مهم تر توجه نکنند. در 
اين راستا به نگرش های فردی معلمان نيز 
می توان اشــاره کرد. برخی معلمان ممکن 
اســت به دليل تجربه هاي شخصی، نگرشي 
منفی به پرسشــگری داشــته باشند؛ مثلًا 
اگر يک معلم در گذشته با سؤالاتی روبه رو 
شده باشــد که دانش آموزان را به دغدغه و 
فشار رواني بيش از حدی مبتلا کرده باشد، 
ممکن اســت اين تجربه او را از استفاده از 

پرسشگری در کلاس درس باز دارد. 
حتی نگرش های جامعه هم بی تأثير نيست. 
اين نگرش ممکن اســت به دليل فرهنگ و 
تربيــت متمايل به احتــرام بيش از حد به 
شــخصيت معلم باشد که ممکن است باور 
نادرســتي را مرتبط با پرسشگری در کلاس 
درس ايجاد كند. صد البته رواج ارزيابی های 

اســتاندارد هم می تواند سد محکمی باشد؛ 
چرا که برخی معلمان ممکن اســت به دليل 
ارزيابی های اســتاندارد و فشــارهای مرتبط 
با آن، فقط به دنبــال انجام تمرينات و تکرار 
درس ها باشند. اين عوامل باعث مي شود آن ها 
پرسشگری را يک روش آموزشی مهم ندانند.

فــارغ از اينکه عامــل ايجاد ايــن باورها 
چيســت، در ادامه می خواهيم به تصورات 
نادرســتي در مورد پرسشگري اشاره كنيم 
که برای مدت زيادی است توسعه يافته اند 
و اغلب بدون چالــش مانده اند و تبديل به 
عادت يا چارچوب های ذهنی برای معلمان 

شده اند. برخي از اين باورها عبارت اند از:

1.پرسشگریمساوياستبانداشتن
پاسخدرست:بســياری از معلمــان باور 
دارند که يکی از عيوب پرسشگری ناتواني 
برخي از دانش آموزان در بيان پاسخ صحيح 
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6.پرسشگریمساوياستبااستفاده
ازسؤالاتیباپاسخهايتخمینزدني: 
يکی ديگر از باورهاي نادرســت که در اين 
زمينه برجســته شده اســت، اين است که 
در پرسشــگری از ســؤالاتی با پاسخ هاي 
كه خيلي  مي شود  اســتفاده  تخمين زدني 
مفيد فايده نيســت؛ اما در واقع پرسشگری 
به دنبال کشــف حقيقت اســت و معلمان 
با اســتفاده از فنون پرسشگری  می توانند 

حقايق را کشف کنند.

۷. پرسشگریمساوياستباسؤالات
ممکن  معلمان  برخی  بیشازحدسخت:
است باور داشــته باشند که پرسشگری به 
معنای پرسيدن ســؤالاتی با سطح سختی 
بالاســت و ممکن اســت به دانش آموزان 
آســيب برساند؛ اما در حقيقت، پرسشگری 
به معنای ايجاد فضايی برای تفکر و تحليل 
نقادانه است و معلمان می توانند از سؤالاتی 
با سطح ســختی متفاوت اســتفاده کنند 
و باعث توســعه ی مهارت هــای تفکری و 

خلاقيت دانش آموزان شوند.

۸.پرسشگریمساوياستباتشویق
خود:  نظرات بیــان به دانشآموزان
برخی معلمان شــايد بر اين باور باشند كه 
معنای تشويق دانش آموزان  به  پرسشگری 
بــه بيان نظــرات خود اســت و اين باعث 
می شود معلمان از پرسش سؤالات هدفمند 
پرسشــگری  صرف نظر کنند. در حقيقت، 
به معنای تشــويق دانش آمــوزان به بيان 
ديدگاه ها و تفکرات و انديشه های ناب افراد 

است.

پرسشگریوتشویقدانشآموزان  .۹
مساوياســتبایادگیریخودآموز:
برخــی معلمــان گمــان مي كننــد کــه 
معنای تشويق دانش آموزان  به  پرسشگری 
به يادگيری خودآموز است و چون معلمان 
نبايد به دانش آموزان دســتور دهند چگونه 
به مســائل بنگرند و به آن ها پاسخ دهند، 
آن ها از پرسشــگري پرهيــز مي كنند؛ اما 
در حقيقت، پرسشــگری به معنای تشويق 
دانش آموزان بــه پيداکردن راه های متعدد 
برای حل مسائل است و معلمان می توانند 
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دانش آمــوزان را راهنمايی کنند که چگونه 
بهترين راه حل ها را برای حل مسائل بيابند 
و در اين فرايند، دانش آموزان را به يادگيری 

خودآموز تشويق کنند.

طرح با است مساوي پرسشگری .10
بازپاسخ:  و بستهپاســخ پرسشهای
زمانی که تمرکز پرسشــگری بر يادگيری 
است چيزی به عنوان پرسش های بسته پاسخ 
يا بازپاسخ وجود ندارد؛ بلکه مسئله ي اصلي 

خود پرسش ها هستند.

آنچه واقعاً در پرسشــگری مهم است كاري 
است كه شــما بعد از دريافت پاسخ انجام 
می دهيد. اين واکنش شــما به آن پاســخ 
است که گفت وگويي را پايان می دهد يا يک 
فرايند يادگيری را شــروع مي كند و ادامه 
می دهد. دسته بندی پرسش ها، تحت عنوان 
پرسش های بازپاسخ يا بسته پاسخ، معلمان 
را به اين باور می رســاند که پرســش های 
خاص هميشه منجر به نوع خاصی پاسخ از 
طرف دانش آموزان می شود و بنابراين شايد 

ما را از هدف موردنظرمان از پرسشــگري 
دور كند.

همه ی موارد مطرح شــده باعث می شــود 
که معلمان از پرسشــگری در کلاس درس 
خــودداری کنند و به جــای آن، روش های 
ديگری را چــون ســخنرانی، نمايش نامه، 
ويدئوهــای آموزشــی و... بــرای آموزش 
انتخاب و جايگزيــن کنند. درحالی که بايد 
واقف باشــيم که موارد ذکرشده، تصوراتي 
محســوب می شــوند که در اكثــر اوقات 
نادرست هســتند و می توانند به يادگيری 

دانش آموزان آسيب بزنند.
پيشــنهاد می شــود مربيان، معلمان و حتی 
استادان دانشگاه، برای سازماندهی اين تصورات 
اشتباه، چارچوب های ذهنی حمايت کننده از 
پرسشــگری اثربخش را پی ريزی كنند. آن ها 
بايد بــا آگاهی کامل و نگرش اصيل به ترويج 

اين باورهاي صحيح بپردازند:
 مسـئله ي  اصلي اولين پرسشـی نيست که 
شـما مطـرح می کنيـد؛ بلکه مسـئله ي مهم 
نحـوه ی واکنـش شـما بـه پاسـخ دانش آموز 

است.

 پرسشــگری اثربخش مي تواند ســرعت 
مناسب را برای تفکر تضمين کند.

 معلم يک تســهيل کننده ی متخصص در 
امر يادگيری اســت که فراگيرندگان را به 
ســمت هدف آموزشــی ترغيب، هدايت و 

سوق می دهد.
 پاســخ دانش آموزان در واقع همان بيان 
تفکر آن هاست؛ اما آن تفكرات بايد، در طی 

پرسشگری اثربخش، درونی سازی شود.
 چالش جوابگويي به سؤالات برای همه ی 
دانش آموزان مطرح اســت، نــه فقط برای 

دانش آموزان خاص.
 زمانی که دانش آموزان در حال تقلا براي 
پاسخگويي هســتند به آن ها کمک کنيد 
راهبردهايی را برای مواجهه با سختی پيدا 

كنند تا خودکارآمدی را بياموزند.
 بر پاســخ ها تأکيد زيادی نداشته باشيد. 
اگــر دانش آموزان پاســخ درســت  حتی 
می دهنــد. آن هــا همچنــان می توانند به 
چالش کشيده شوند تا فراسوی اولين پاسخ 

خود فکر کنند.
 اغلب بيش از يک پاســخ درست يا بيش 
از يک راه برای رسيدن به پاسخ وجود دارد.

تلنگری برای تفكر
در حال حاضر شــما چه تعــدادی از اين 
چارچوب های ذهنی مطرح شــده را داريد؟ 
کدام يــک از آن ها به راحتی توجه شــما را 
به عنوان چارچــوب جديد و متفاوت جلب 
می کنــد؟ کدام يــک از ايــن چارچوب ها، 
اگر در حــال حاضر آن را داريــد، تفاوت 
محسوسي در يادگيری دانش آموزان ايجاد 

می کند؟
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دكتر سارا سلیمی نمین
مؤسس مركز نوآوري وابسته به مدرسه و عضو 
هیئت علمــی دانشكـده ی مدیریت دانشگاه 

صنعتی امیركبیر
دكتر آمنه سلیمی نمین

 مدیر مدرسه  و پژوهشگر تربیت دینی

ما با تلفيق نــگاه نظام مند و تحول بنيادين 
مدرسه ای کيفی را شکل داديم. از تجربه های 
حل مسئله ی خود شروع کرديم و کاشت های 
انجام شــده در تحول بنيادين را همســو با 
تجربه هايمان  ديديم. سفری هم در شناخت 
رويکردهــای ياددهی يادگيری داشــتيم تا 
تطبيقی بين ابزارهای در دستمان با فلسفه ی 
تربيت و در ســطحی ديگر، علــوم تربيتی، 
داشته باشيم. حالا وقت آن بود که مدرسه را 
در ذهن خود بسازيم تا بتواند به اجرا در آيد. 
ما که از دنيای مشــاوره ی مهندسی صنايع 

تجربه هاي پيشرو
آمده بوديم، نقطه ی آغاز را مدرسه ی کيفی 
می ديديم. هر نظامی در مســير رشد، ابتدا 
خود را در قالب نظام بهره ور شــکل می دهد 
و در گام بعدی تلاش می کند نظامی کيفی 
باشــد. گام ســوم نظام منعطف است و در 
نهايت اين روند، دستيابی به معيارهای يک 

نظام نوآور قرار دارد. 
در يک مدرسه ی بهره ور، انتظار آن است که 
مدرسه اعم از دولتی و غيردولتی، سازوکاری 
را طراحی کرده باشــد کــه بتواند بودجه ی 
موردنياز خود را در قالب درآمدی مســتقيم 
يا غيرمســتقيم، به ميزانی به دست آورد که 
هزينه های اجرايی خدمات، اطلاع رســانی و 
بازاريابی و همچنين تحقيق و توســعه ی آن 
را تأمين کند. مدرســه ی کيفی مدرسه ای 
اســت که دايره ی خدمات خود را به گونه ای 
گسترش می دهد که تنها به يک تک برنامه ی 
آموزشــی متکی نباشــد؛ بلکه متناسب با 

تفاوت های فردی دانش آموزانش، برنامه های 
متنوعی داشــته باشد تا بستر خوديادگيری 
عميــق و پايدار برای همه فراهم شــود، در 
حالی که بتوان به فرايندهای آن کاملًا  اعتماد 

کرد.
مدرســه ی منعطــف در گامــی رو به جلو 
مدرسه ای است که در پوشش دادن تفاوت های 
فردی، برنامه اش را به گونه ای بهبود می دهد 
که هر دانش آموز، در زمان متناسب با خود، 
برنامه ی رشد خود را دنبال می کند. مدرسه ی 
نوآور نيز در پی مدرسه های بهره ور، کيفی و 
منعطف، مدرســه ای خواهد بود که علاوه بر 
آموزش، ويژگی  های متمايــز ديگری را نيز 
برای مخاطبان خود داشــته باشد، شايد از 
نوع حل مسائل جامعه. ساختارهای موجود 
در آموزش وپرورش ايران، گاهی می توانند به 
شکل گيری زيرساخت های مدرسه ی بهره ور 

کمک کنند. 
آموزش وپرورش فعلی ايران به صورت متمرکز 
برنامــه  و کتاب های درســی و زمان بندی 
ارائه ی آن ها را تنظيم می کند. همچنين اين 
نهاد آيين نامه هــای اجرايی برای نقش های 
درون مدرســه دارد و برنامه ی آموزشی بدو 
و ضمــن خدمت معلمان را توســعه و اجرا 
می  کند و برای تشــخيص وضعيت خود، از 
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برخی ســازوکارهای ارزيابی بهره می گيرد؛ 
اما همان طور که می توانيد پيش بينی کنيد، 
اين زيرســاخت ها برای مدرســه ی بهره ور 
لازم هســتند؛ اما کافی نيســتند. در چنين 
زمينه ی رشد درون زا،  متمرکزی  ســاختار 
برای هر تک مدرسه ای ميسر نمی شود و در 
نتيجه زمينه  اي برای رشد به سوی مدرسه ی 
کيفی نيز در دســترس نخواهد بود. تسلط 
به برنامه و محتوای آموزشی و امکان تغيير 
آن بر اســاس تفاوت هــای دانش آموزان هر 
محله، بــا بودجه های تحقيق و توســعه ي 
بــه  ورود  حداقل هــای  درون مدرســه ای، 

مدرسه ی کيفی است. 
برای شناخت مدرسه ي کيفی نخست بايد 
تعريفــی دقيق برای شــاخص های ارزيابی 
وضعيت اين نوع مدرســه  ها ارائه کنيم. اگر 
مدرســه ی کيفی را مدرسه ای بدانيم که در 
آن يادگيری عميق بــرای هر دانش آموزی 
فراهــم می شــود، زمينه ی تعريــف اولين 
شاخص موفقيت را ايجاد کرده ايم. در سفری 
يادگيری  ياددهی يادگيری،  رويکردهای  در 
عميق را نتيجه ی رويکردهای شــناختی و 
برســاختی يافتيم که می توانند دانش آموز 
را در مســير خوديادگيرنــده ی اکتشــافی 
رشد دهند. پس اولين شاخص های کليدی 

عملکــرد خود را نشــان می د هند. برخی از 
معيارهای نشان دهنده ی  عملکرد مدرسه ی 
کيفــی عبارت انــد از: تــوان دانش آموزان 
در شــناخت، ســاخت و دنبال کردن مسير 
خوديادگيری اکتشــافی مبتنی بر استعداد 
و علاقه هــای خود، تــوان دانش آموزان در 
تشخيص، تعريف و حل مسائل دنيای اطراف 
متناسب با دانش و تجربه ی پايه ی تحصيلی 

مرتبط با آن ها. 
در يک مدرسه ی کيفی انتظار داريم نتيجه ی 
عملکردها باثبات باشــد و با شيب منطقی 
بهبود يابد. نتيجه ی باثبات خروجی استقرار 
فرايندهای شفاف است. ازاين رو در مدرسه ی 
کيفی، فرايندهای مستقرشده را نيز بررسی 
می کنيم و حداکثر تلاشــمان اين است که 
محدوديت ها در اجرای فرايندها کم شــوند. 
فکر کنيد که شــما يک فرايند دقيق برای 
طراحی تجربه در شــناخت و حل مســائل 
داشــته باشيد؛ اما اجرای آن وابسته به معلم 
باشــد، با هر تغييــری در برنامــه ی معلم، 
کيفيت مدرســه از ثبات خارج خواهد شد. 
چه پيشنهادی برای حل اين مسئله خواهيد 

داشت؟
يادگيری ترکيبی يکی از پاســخ های جوامع 
نوين به چنين ســؤالی است. هر مدرسه ای 

می داند که عملکرد آن وابســته به آمادگی 
و توانمندی معلمان و دانش آموزان اســت. 
گاهی به اشتباه برای بالابردن کيفيت، تنها بر 
گزينش و انتخاب دقيق تر سرمايه های انسانی 
تمرکز می شــود که اين تمرکز حتی گاهی 
تفاوت های فردی موردانتظار در دانش آموزان 
و معلمان برای فراگيری نظام آموزشی را از 
آن حــذف می کند؛ اما در ســر ديگر طيف، 
راه های ديگری برای تضمين ثبات فرايند و 

به تبع آن، تضمين کيفيت وجود دارد. 
آموزشــی  فناوری  ترکيبی،  يادگيــری  در 
در خدمــت يادگيــری قــرار می گيــرد و 
زمينه  ی تجربه هــای متنوع باثبات در قالب 
فيلم هــا، بازی های روميــزی و ديجيتال و 
واقعيت افزوده  تخصصــی  آزمايشــگاه های 
فراهم می شود. در چنين رويکردی، دو نقش 
برای معلم تعريف می شود؛ معلم تسهيگری 
است که از بســته های طراحی شده توسط 
فناوری های آموزشی به موقع و به تناسب در 
کلاس خود بهره می گيرد و پيوند بين آن ها 
را با دنيای واقع برای دانش آموزان به گونه ای 
فراهــم می کند تا نتيجه ی نهايی در تعريف 
و حل مســائل دنيای واقعی به دســت آيد. 
به عبارتی، معلم کســی است که متناسب 
بــا دانش آموزان خود، برنامه های متنوعی از 
ترکيب يادگيری حضوری و مجازی دارد. از 
سوی ديگر، معلم می تواند نقش طراح را در 
فناوری آموزشی به عهده بگيرد و در طراحی 
و توسعه ی بسته های ياددهی يادگيری نقش 
محتوايی داشته باشد و با چنين تجربه هايی 
خود را به نقش معلم کارآفرين نزديک کند. 

برای ساخت مدرسه ی کيفی، شتاب دهنده ای 
برپا کرده ايم کــه معلم کارآفرينان را گرد هم 
جمع آورد تــا بتوانند بازی هــای روميزی، 
قصه هــا و پويانمايی هايی را به عنوان بســتر 
تجربــه ی دانش آموزان در قالــب يادگيری 
ترکيبی فراهم کنند تا هم دانش آموزان آب و 
آينه از آن ها بهره بگيرند و هم هر دانش آموز 
ايرانی در سراسر کشور. اين معلم کارآفرينان 
دور هم جمع شــدند تا حرکت از فرايندهای 
ناپايدار را به سوی فرايندهای باثبات طراحی 
کنند و چنين شد که شــتاب دهنده ی آب 
و آينه، شــتاب دهنده ای شــد در زيست بوم 
اقتصاد دانش بنيان. امــروز آب و آينه يکی 
از تجربه های پيشــرو، در بهره گيری از تفکر 
نظام مند نظام نوآوری و زيســت بوم اقتصاد 
دانش بنيــان، برای اجرای تحــول بنيادين 

وزارت آموزش وپرورش است.
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تأثير تدريس فعال | م

مریم حیدری،
 آموزگار دوره ی ابتدایی، 
مدرسه ی شاهد شهیدان 

كامیابی، استان البرز 

آنچه قبلًا خوانده ايم
تدريــس کاوشــگری مبتنــی بــر فعاليت 
دوجانبه ی آموزگار و دانش آموز است. ريچارد 
ساچمن اين روش را در آموزش بنيان گذاری 
و تدويــن کرده اســت. مبنای ايــن روش، 
پرسشگری و تجزيه وتحليل است. اصل مبنايی 
روش تدريس کاوشــگری، مستقل بارآوردن 

يادگيرنده با به کارگيری کنجکاوی، خلاقيت 
و انرژی او در مسير درست است.

الگــوی کاوشــگری اصــولاً يــک الگــوی 
دانش آموزمحور است و موقعيت های فراهم شده 
برای آموزش بايد موقعيتی باشد که در آن تحير و 
عدم تعادل دانش آموزان پايه و اساس فعاليت های 
آموزشی را تشکيل دهد. در اين مسير، کنش و 
واکنش معلم و دانش آموزان صميمانه، مشارکتی 
و دقيق است و هر نوع اظهار نظر يا ابراز عقيده ای 

به راحتی صورت می گيرد.

کلیدواژههــا: تدريــس، روش تدريــس، 
يادگيری

تعريف كليدواژه ها
é تدریس: از مراحل مهم طراحی آموزشی 
انتخــاب روش تدريس اســت. معلم بايد 
خط مشــی و روش مناسب تدريس خود را 
انتخاب کند. به مجموعه ی تدابير منظمی 
که برای رسيدن به هدف با توجه به شرايط 
و امکانــات اتخاذ می شــود، روش تدريس 
می گوينــد. تدريس معــادل عمل کردن و 
يادگيــری معــادل يادگرفتن اســت. بايد 
تدريس منجر به يادگيری شود. عادت هاي 
درست يادگيری در سنين خردسالی و در 
سال های نخستين آموزشی شکل می گيرد 
و در طــول حيــات مفيد انســان تقويت 
می شــود. مهارت های شــناختی درســت 
انديشيدن،  سخن گفتن،  گوش دادن،  مانند 
اســتدلال کردن، قــدرت تحليــل، طرح و 
حل مســئله، تفکر انتقادی، تفکر خلاق و 
جست وجوگری از جمله عادت هاي درست 
يادگيری است )مشايخ، 1392، ص 254(. 
مرتبطی  و  به هم پيوســته  تدريس، جريان 
اســت که با طراحی شــروع می شــود و با 
اجرا و ارزشيابی خاتمه می يابد )رحال زاده، 

1387، ص 43(.

é روشتدریــس: روش تدريــس بايــد 
به برقــراری ارتباط عاطفی ميــان معلم و 
فراگيرنده کمک کنــد و در توزيع زمان به 
گام هــا و مراحل چنان دقيق باشــد که در 
پايان آن، درس نيز خاتمه يابد. روش تدريس 
بايد انعطاف پذير باشد؛ يعنی عوامل خارجی 
را که ممکن است پيدا شوند، در نظر بگيرد 
)شــعاری نژاد، 1387، ص 141(. روش های 
تدريس و يادگيری متداول در اکثر نظام های 
آموزشــی، به جای تبادل نظر و تفکر و بحث 
دربــاره ی امور و پديده ها، بــر گوش دادن و 
بيان لفظــی و حفظ کردن مطالب درســی 
استوار اســت. معلم مطالب را بيان می کند 
و شاگردان گوش مي دهند و سپس آن ها را 
تکرار می کنند )بيابانگرد، 1387، ص 232(. 
معلم، متن ها و امکانات آموزشی و جو حاکم 
بر محيط آموزشــی همه در رشد يا تخريب 
توانايی خلاق فراگيرنــدگان مؤثرند؛ اما در 
بين عوامل متعدد، نقش معلم کاملًا کليدی 
و حساس اســت )ملکی، 1387، ص 235(. 
از ويژگی های معلم خــوب و موفق، توانايی 
اســتفاده از شيوه های مناسب تدريس است 
)بيابانگرد، 1387، ص 217(. بهترين معلم 
کســی اســت که می تواند روش هايی تازه 
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را خلق کند و بهترين روش ، روشــي خاص 
نيســت؛ بلکه يــک هنر اســت. هر معلمی 
بايد تلاش کند و در خـــود قابليت کشــف 
روش هـای جديد را بپروراند )مهرمحمدی، 
1387، ص 51(. هــدف تدريــس بارآوری 
اســفنجي براي جذب سخنان معلم نيست؛ 
بلکه تــداوم يادگيری پــس از ترک کلاس 
اســت. تدريس اخص از تعليم اســت؛ زيرا 
تدريس معمولًا به تعليمي اطلاق می شود که 
از روي کتاب و به وســيله ی قرائت آن انجام 

پذيرد.

معنای کســب  به  يادگيری  یادگیری:   é
دانش و مهارت ها و تغيير رفتار نسبتاً پايدار 
اســت )تقی پور ظهيــر، 1392، ص 73(. 
يادگيری کاری نيســت که يک بار صورت 
گيــرد )فيوضــات، 1390، ص 52(. آنچه 
مسلم اســت بايد در برنامه ريزی، واقعيت 
وجود اين موانع و محدوديت ها را شناخت 
و با توجه به آن ها، محــدوده ی امکانات و 
مقدورات را مشــخص ســاخت )همان ص 

.)12
همان طوری که قبلًا گفته شد، در روش هاي 
به صورت  دانش آموزان هرگز  فعال  تدريس 
انفعالي كســب دانش نمي كننــد، بلكه از 
طريق تعامل با محيط و تجربه دســت به 
خلق چيزهايي مي زننــد كه پياژه آن ها را 
ساخت ذهني مي نامد. لذا محيط آموزشي 
بايد طوري در نظر گرفته شــود كه موجب 
تسهيل اين تعامل شــود. محيط آموزشي 
بايــد فرصت هايــي را بــراي دانش آموزان 
به منظور كشف راه هاي كنش متقابل فراهم 
كند تا آن ها بتوانند دســت به تجربه بزنند 
و تعهدات خــود را بيازمايند. بنابراين براي 
اجراي مؤثر روش هاي فعال و تعاملي ايجاد 
تغييرات اساسي در بينش و نگرش معلمان، 
مديران، دانش آموزان، اولياي دانش آموزان، 

محتــواي كتاب هــاي درســي و محيــط 
آموزشــي لازم و ضروری است. به برخي از 

اين تغييرات اشاره مي شود:

1. فضاي كلاس در ايجاد جو تعامل بســيار 
مؤثر اســت. فضاي كلاس بايــد به گونه اي 
طراحي شود که تعامل در آن راحت باشد. 
در كلاس هايــي كه معمــولًا صندلي ها يا 
نيمكت ها در يك صف مستقيم و پشت سر 
هم قرار دارند و دانش آموزان قادر به ديدن 
فضاي  ايجاد  نيستند،  همكلاسي هاي خود 
تعامل بســيار مشــكل و گاهي غيرممكن 
است. تقســيم كلاس به گروه هاي كوچك 
فرصت بيشتري را براي تبادل افكار در ميان 
دانش آموزان فراهم مي كند. آرايش دايره ای 
يا ميز گرد نعلي شكل و تماس چهره به چهره 
چندين نمونه از آرايش كلاس درسي است 

كه تعامل را امكان پذير مي سازد.

2. عــلاوه بر ســاختار فيزيكي كلاس، جو 
عاطفي آن نيز در تعامل بسيار مؤثر است. 
بحث و تبادل انديشــه و افكار زماني ميسر 
اســت كه كلاس درس به محيطي پذيرا و 
اطمينان بخــش تبديل شــود. يعني جايي 
كه هم معلمان و هم دانش آموزان احساس 
اعتماد و امنيت كنند. احترام به انديشه هاي 
دانش آمــوزان در ايجاد جــو امنيت تأثير 
چشمگيری دارد، به همين دليل انديشه ها 
و عقايد دانش آموزان نبايد مورد تمســخر 

قرار گيرد يا طرد شود )شعبانی، 1390(.
بايــد  معلــم  تعاملــي  الگــوي  در   .3
مدير  و  يادگيري  فرايند  تســهيل كننده ی 
يادگيري باشــد. در اين الگو معلم انساني 
مسئول و فعال است كه سازماندهي محيط 
آموزشــي را بر عهده دارد. وی نظر خود را 
بــر دانش آموزان تحميل نمي كند و موجب 
گســترش فرهنگ كثرت باوري مي شود. او 

مي تواند به خوبي ارتبــاط برقرار كند و نيز 
به دانش آموزانش اجازه دهد تا عقايد خود 
را بيان و از آن ها دفاع کنند. تغيير ذهنيت 
فلســفي معلــم يكي از پيش بايســت هاي 
اساسي اجراي اين روش هاست؛ لذا معلمان 
بايــد از آموزش هــای لازم در خصــوص 
چگونگي اجــراي اين روش هــا برخوردار 
باشــند و آن ها را بــرای دانش آموزان خود 
تدارک ببينند. بهتر است فعاليت ها در قالب 
بازی آغاز شــود. اين بازی ها سبب می شود 
دانش آموزان بتوانند سؤال ها را دسته بندی 
کننــد. در طرح ســؤال ها بهتر اســت از 
سؤال های پيچيده پرهيز شود. معلمان بايد 
ناهمخوان  به صورت  را  آموزشــی  محتوای 
سازماندهی و ســعی کنند تدريس همه ی 
مطالب را از ســبک های بيانی و نمايشی به 
رويدادهای  کنند.  تبديل  کاوشگری  سبک 
ناهمخوان را حتی می توان از طريق نقاشی، 
فيلم يــا ابراز هــای شــنيداری و ديداری 

ديگری گسترش داد.

اهميت و ضرورت تحقيق
بر اســاس مبانی نظــری روش های فعال 
تدريــس می تــوان گفت تدريــس فعال 
تدريســی اســت كــه در آن رخدادهای 
آموزشــی به صــورت تعامل هــای علمی، 
عاطفــی و اجتماعــی اتفــاق می افتد. در 
تدريس فعال و تعاملــی علاوه بر توجه به 
كسب اطلاعات و مهارت ها، به فرايند تفكر 
و اهداف اجتماعی آمــوزش تأكيد فراوان 
شده اســت. نظريه پردازان تدريس تعاملی 
بر اين باورند کــه مهارت های مهم زندگی 
از طريق تجربه های تعاملی تقويت می شود. 
در ايــن بخش بــه برخــی از ويژگی های 
روش های تدريس فعال اشــاره می شود كه 
ضرورت اســتفاده از اين روش ها را نمايان 

می سازد.

جدول مراحل تدريس الگوی كاوشگری

گاماول:درگیرشدنبامسئله
شیوههایکاوشگریراتوضیحدهید.
رویدادناهمخوانرامعرفیکنید.

گامدوم:گردآوریدادههاوتأیید
ماهیتاشیاوشرایطراتأییدکنید.
رخدادموقعیتمسئلهراتأییدکنید.

گامسوم:گردآوریدادههاوآزمایشگری
متغیرهایمرتبطراجداکنید.

روابطمتغیرهارافرضیهسازیکنیدوبیازمایید.

گامچهارم:سازماندهی،نظمتوضیحات
ضوابطیاتوضیحاترامنظمکنید.

گامپنجم:تحلیلجریانکاوشگری
راهبردهایکاوشگریراتحلیلکنیدومؤثرترین

آنهاراتوسعهدهید.
 *
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é در روش  های فعال، يادگيری عبارت است 
از تغييــرات تجربه بر اثر رفتار يادگيرنده و 
كسب ســاخت جديدی از عمليات ذهنی. 
در اين روش ها يادگيری تابع تحول ذهنی 
كودك است و تحول روانی توضيح دهنده ی 

يادگيری است )كريمی، 1373(.

é يادگيری در روش های فعال تدريس بر پايه ی 
اكتشــاف و استقرار است و لذا در اين روش ها 
چگونه يادگرفتن مهم تر از چه چيز يادگرفتن 
است. در روش های تعاملی، دانش آموزان روش 

يادگرفتن را نيز ياد می گيرند.

é ماهيــت يادگيری، تعاملی اســت خلاق 
كه بدون وقفه بيــن دانش آموز و موقعيت 
آموزشــی در جريان اســت. همان طور كه 
پياژه نشان داده است، بيشتر آموخته های 
مهم ما حاصل تعامل با ديگران اســت. در 
روش  های فعال تدريس آنچه دانش آموزان 
انجام می دهند، ســبب يادگيری می شود. 
يادگيــــرنده با تأثـــير خود بر محيــط 
و واكنــش فعال در برابر عمــل محيط به 

پيـشرفت دست می يابد.

é معلمــان فعاليت   های يادگيری از طريق 
تعامل را به گونه ای ســازمان می دهند كه 
دانش آموزان در حقيقت به يكديگر وابسته 
باشــند. در اين مسير، هيچ يك از اعضای 
گروه نمی تواند موفق شود مگر اينكه تمام 
اعضا موفق شــوند. شــعار كلاس تعاملی 
و هميــاری اين اســت: »يا همــه نجات 
می يابيم يا همه غرق می شويم« )اليس و 
ويلن، 1379(. لذا بــا اجرای اين روش ها 
جنبه هــای منفی رقابــت دانش آموزان از 

بين می رود.

é يادگيری واقعــی در اين روش ها عبارت 
اســت از فرايند تغييردادن ادراكات جديد 
با ســاخت های  آن ها  برای همخوان كردن 
از يك ســو و تغييردادن  شــناختی فعلی 
ساخت های شــناختی برای همخوان كردن 

آن با ادراكات جديد از سويي ديگر.

é يادگيرنده منبع اصلی تحول خويشــتن 
است. يادگيری فعاليتی است كه از فراگيرنده 
ســر می زند و مدام در حال تحول است. لذا 
يادگيرنده هم تجربه را تغيير می دهد و هم 

خود را بر اساس تجربه تغيير می دهد.

é فراينــد يادگيری در زمــان انجام دادن 
خودگردان،  فرايندی  دانش آموزان  فعاليت 

خودفرمان، خودنظم جو و خودرهبر است.

é در روش های فعــال تدريس، يادگيری 
از ثبــات و پايــداری بيشــتری برخوردار 
اســت و دانش آمــوزان غالباً در ســطوح 
بالاتر حيطه ي شــناختی درگير می شوند. 
اكتســابات يادگيرنده در عمق حيطه های 
عاطفــی و رفتــاری نيز رســوخ می كند. 
وقتی آنچه را فــرا می گيريد برای ديگری 
توضيح دهيد، يادگيری شما بسيار بيشتر 
از زمانی است كه يادگيری فقط از طريق 
گوش كــردن يــا خواندن چيــزی انجام 

می شود.

é در تدريــس تعاملی بيشــتر بر انتخاب 
آزاد معيارهــا و ارزش ها برای رســيدن 
به حقايق علمی و اجتماعی و بر اســاس 
فعاليتی مردم ســالارانه تأكيد می شــود. 
لذا ســه اصل آزادی، مسئوليت و انتخاب 
نقشــي اساســی در اين روش هــا بازی 

.)1390 )شعبانی،  می كنند 

é در تدريـس فعال و تعاملی هدف كسـب 
حقايـق علمـی از طريـق تحقيـق، تفكـر، 
و  اصـلاح  منطقـی،  اسـتدلال  و  مباحثـه 
تفكـر  مهارت هـای  فهـم  و  درك  تقويـت 
اسـت. روش هـای تعاملی فرصت مناسـبی 
تـا  می كننـد  ايجـاد  يادگيرنده هـا  بـرای 
بتواننـد بر تجربه هـای خود بازتاب داشـته 
باشـند و در نتيجـه، قـادر شـوند تضادهای 
بيـن فهـم و درک هـای موجـود خـود را با 
و  فهـم  و  تجربه هـای جديـد حـل كننـد 

درک هـای بديـل را در نظـر بگيرنـد.

é روش هــای تدريس فعــال به اصلاح و 
تقويــت مهارت های همــكاری و احترام 
پــرورش تفكر  انديشــه های ديگران،  به 
مخالف  انديشــه  های  تحمل  و  انتقــادی 
منتهی می شــود. وقتــی دانش آموزان با 
ويژگی هــای متعدد در يــك گروه كاری 
بــرای يك هدف مشــترك كار می كنند، 
آن ها بــه يكديگر علاقــه و احترام پيدا 
می كنند. يادگيــری از طريق همياری از 
اجتماعی  پذيرش  افزايش  باعث  ســويی 
افراد می شــود و از ســوی ديگــر روابط 

ه |
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افزايش  دوســتانه بين دانش آمــوزان را 
می دهد )رابرت اسلاوين، 1990(.

é يادگيری از طريق روش فعال در پرورش 
اعتماد به نفــس دانش آموزان بســيار مؤثر 
است. دانش آموزان موفقيت ها و حمايت ها 
را در گــروه تجربه می كننــد و زمانی كه 
دانش آموزان ديگر از آن ها سؤال می پرسند 
و به مشــاركت آن ها احتياج دارند، خود را 

باارزش احساس می كنند.

é هم كوشی به وجودآمده، در منظومه های 
مبتنی بر تشــريك مساعی و تعامل، بيش 
از محيط های مبتنی بر رقابت و فردگرايی 
ايجاد انگيزش می كند. دانش آموزان در اين 
روش ها برای کسب رضايتی درونی فعاليت 
می کننــد  و كمتر به مشــوق های معلمان 

وابسته هستند.

نظيــر  زندگــی  مهــم  مهـــارت های   é
صحبت كـردن، گـــوش دادن، استـدلال و 
حل مســئله از طريق تجربه هــای تعاملی 
تقويت می شــود. اگر ما بــرای مهارت های 
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اجتماعی لازم و يادگيری و كار مؤثر و مفيد 
با ديگران ارزش قائل هستيم، بايد از طريق 
روش های تعاملی اين مهارت های اجتماعی 
را آموزش دهيم و انگيزه ی استفاده از اين 

مهارت ها را ايجاد كنيم.

é حاصــل مطالعات پژوهشــی بســياری 
نشانگر اين امر است كه يادگيری از طريق 
همياری نســبت به يادگيــری انفرادی يا 
رقابتــی، در افزايش موفقيت های تحصيلی 
كودكان، به همراه رشد ادراك آن ها مؤثرتر 
بوده اســت. در مقايســه بــا روش تدريس 
مســتقيم، روش فراگيــری از راه همياری 
كمك مؤثــری در بالابردن درصد موفقيت 
دانش آمــوز و به خصوص بالابــردن نمرات 

امتحانی او می کند )كامياب، 1374(.

é از نظــر دانش آمــوزان، معلمــی كه از 
شــيوه های يادگيری از طريق همياری در 
آموزش استفاده می كند منصف تر از معلمی 
اســت كه از اين شيوه ها استفاده نمی كند. 
آن ها اين معلم را بيشــتر دوســت دارند. 
همچنين وقتی معلــم از گروه های هميار 
اســتفاده می كند، دانش آموزان به مدرسه 

بيشتر علاقه مند می شوند.

é استفاده ی اســلوب مند و مكرر از روش 
گروه هــای كوچــك تأثير مثبــت عميق 
بــر فضــای كلاس دارد، كلاس تبديل به 
جامعــه ای از يادگيرنــدگان می شــود كه 
به صورت فعال با هم كار می كنند تا دانش، 

صلاحيت و لذت افراد را بيشتر كنند.
علاوه بــر ايــن ويژگی ها به ده هــا مورد 
ديگر نيز می توان اشــاره کرد كه به منظور 
جلوگيــری از اطالــه ی كلام از ذكر آن ها 
فعال  تدريس  روش های  می  کنيم.  اجتناب 
و تعاملی بر رشــد آگاهی هــای مربوط به 
فرايند مردم ســالاری و برخی مهارت های 
شــناختی از قبيل تفكر و تحليل ارزش ها 
تأكيد دارند تا امكان مشاركت در رفتارهای 

مردم سالارانه را فراهم كنند.
در ايــن روش هــا ســه وجــه پويــا و فعــال 
»كاوش«، »وحدت بخشــيدن« و »تعالــی« 
ــد و  ــرار دارن ــا ق ــل فعاليت ه ــز ثق در مرك
ــوزان  ــه، دانش آم ــه وج ــن س ــل اي از تعام
در يــك فراينــد فعــال فكــری بــه دانــش 
ارزش  و  تعالــی  بــا  همــراه  معرفــت  و 
ــری  ــی، يادگي ــن الگوي ــند. در چني می رس

ــوزان  ــن دانش آم ــی بي ــد تعامل ــك فراين ي
ــا  ــدن در تضاده ــا غوطه ورش ــط ب و محي
ــت. كلاس درس  ــه اس ــائل معماگون و مس
معمــولًا منعكس كننــده ی كثرت گرايــی 
ــره  ــه ی مســائل و مناظ ــی آزادان و بررس
ــاره ی تضادهــای گوناگــون  ــه درب و مباحث

موجــود اســت.
اميد اســت همــه ی همــکاران محترم و 
معلمــان گرامــی بتوانند بــا به کارگيری 
روش های فعال تدريس به دانش آموزان ياد 
دهند که چگونه ياد بگيرند و از اين طريق 
زمينه اي را براي فعال شــدن دانش آموزان 

فراهم آورند.
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زهرا لاهوتی فرد 
 معلم سواد رسانه ای منطقه ی 1 تهران

شایددرسسوادرسانهایهنوزجایگاه
رسمیدردورهيابتدایینداشتهباشد؛
اماگفتوگودربارهیموضوعاتتربیتی
آموزش و رســانهها کاربری از ناشی
از درست فهم و اســتفادهيصحیح
رســانههاحتماًبایددرفرایندرشدو

آموزشدانشآموزانقراربگیرد.
دراینبخشازمجله،هرشمارهبهیکی

اجراشدهدرمدرسههای تجربههای از
باهدفآموزشسوادرسانهای متعدد
وارتقایتربیترسانهایدانشآموزان

میپردازیم.

از دوران شــيوع بيماری کرونا تا الان يا حتی 
پيش از آن، که ميزان دسترسی دانش آموزان 
ســنين ابتدايي به فضای مجازی به طور قابل 
ملاحظه ای افزايش يافته بود، همواره يکی از 
مهم ترين خواســته های مدرسه و خانواده ها 
از معلمــان تربيتــی اين بوده اســت که به 

دانش آمــوزان مديريت زمان را در اســتفاده 
از انواع رســانه ها آموزش دهنــد و بچه ها را 
برای بهره گيری صحيح از زمانشان تشويق و 
راهنمايی کننــد؛ چرا که دانش آموزان بخش 
زيادی از زمان فراغتشان را در دنيای رسانه ها 
از جملــه بازی های ديجيتال و شــبکه های 
اجتماعی و همچنين ديدن فيلم و پويانمايی 
می گذرانند. حقيقت اين است که دانش آموزان 
ما، حتی در ســنين ابتدايي، زمان زيادی از 
شبانه روز را درگير فضای مجازی هستند. اين 
فضا با تمام گســتردگی و تنوع و جذابيتش 
آرامش شب را از بچه ها گرفته است و به تبع اين 
موضوع، ساعت خواب مفيد در شب که بدن 
کودک و نوجوان در ســن رشد به آن احتياج 
دارد با خلل روبه رو می شود و پيامدهای آن در 
عملکرد روزانه و نوع کنش ها، ميزان يادگيری، 
قدرت فهم، تجزيه و تحليل همراه با ضعف  و 

اختلالات متعدد نمايان می شود.
بنابراين هرچه اين ساختارمندی و نظم زمانی 
از سنين ابتدايي در دانش آموزان نهادينه  شود 
و آن هــا زودتر و در ســنين پايين تر متوجه 
ارزشمندی زمان شــوند و بدانند که با توجه 
به گستره ی نامحدود و متنوع انواع توليدات 
رسانه ای از يک طرف و عمر و زمان محدود در 
اختيار انسان از طرف ديگر، ناگزير به انتخاب 
و گزينش از ميان صدها هزار محتوا هستند، 
بهتر می توانند زمان خود را مديريت کنند و 
در سلامت جسمانی، رشد ذهنی، فهم درس  
و عملکرد  اخلاقی اجتماعی خود نيز موفق تر 
خواهند بود. طبق تصوير ۱، حد مجاز مصرف 
در ســنين ابتدايي 30 تا 90 دقيقه در روز و 
بيشتر از آن برای اين سن توصيه نشده است. 
يکــی از تجربه هــای مثبــت در انتقال اين 
مفهوم در کلاس تربيت رسانه ای اين بود که 
دانش آموزان در کلاس های پايه های چهارم و 
پنجم پويانمايی کوتاهی با عنوان دودفروش 
)2012، اســپانيا( را تماشا کردند. سپس در 
مــورد مفاهيم اين پويانمايی و نکات مثبت و 
منفی و خلاقانه )که پيش تر توضيحاتی در اين 
مورد در شماره ی قبلی مجله داده شده بود( 

گفت وگو کردند. 
در ايــن پويانمايــی ابتــدا شــعبده بازی را 
می بينيم که وارد شــهری شــده و در تلاش 
اســت با ترفندهای گوناگون مردم را جذب 
خود کند. او قادر اســت با شــعبده و دودی 
بنفش رنگ، آرزوهای مردم شــهر را برآورده 
کند. در صحنه ی پايانی، حاکم شــهر الماس 
گرانبهايی را به عنوان ارزشمندترين سرمايه ی 

دزدان زمان 
مهارت مديريت زمان در مصرف رسانه اي
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شــهر به جادوگر می دهد تا او آن را تبديل به 
مجسمه ی بزرگی در وسط ميدان شهر کند. 
غافل از اينکه با شروع باران همه ی جادوها از 
بين می رود و همه چيز به حالت اول خود باز 
می گردد؛ اما جادوگر با دريافت اين الماس از 

شهر فرار می کند.
 

با نگاهی دقيق به اين پويانمايی پس از آنکه 
بچه ها سير داستان را متوجه شدند و توانستند 
مروری بر قصه و ديده ها و شــنيده های خود 
داشته باشند، در مورد اين صحبت می کنيم 
که در زندگی واقعی مــا اين الماس گرانبها 
چيســت؟ معمولًا بچه ها نظــرات متفاوتی 
می دهنــد؛ اما يکــی از جواب های اصلی که 
می توان با هدايتگری معلم به آن دست يافت، 
عمر و زمان اســت که لازم اســت درباره ی 

ارزشمندی  آن ها با بچه ها گفت وگو کرد.
 

يکی از فعاليت ها يا تکاليف کلاسی قابل استفاده 
در اينجا تکليفی با عنوان »دزدان زمان« است. 
دزدان زمان مصداق مهمی از همان شعبده باز 
در پويانمايی دودفروش اســت کــه در ازای 

گرفتن ســرمايه ی ارزشــمند مردم به آن ها 
چيزی جز دودهای رنگی نمی دهد؛ دودهايی 
با لذت هــای آنی که زودگــذر و ازبين رفتی 
هســتند. در اين فعاليت خود دانش آموز بايد 
مواردی را که باعث اتلاف زمان می شــوند يا 
او را از کارهای مهم تری باز می دارند، بنويسد.

يکی از پرتکرارترين پاسخ هايی که در فعاليت 
»دزدان زمان« در يادداشت های بچه ها ديده 
می شــود، انواع رسانه های ســرگرم کننده از 
جمله بازی های ديجيتال، موســيقی، فيلم 
و پويانمايی اســت که معمولًا ســاعت های 
زيــادی از زمان مفيد دانش آموزان صرف آن 
می شــود و در بسياری موارد حتی خودشان 
هم متوجه اين موضوع می شوند و پيامدهای 
آن از جمله ضعف چشم و خستگی روحی و 
ذهنی و ضعف درســی و... را به مرور در خود 

لمس می کنند.
بــا توجه به زمــان کلاس، معمــولًا بحث 
پيرامون اين مســئله به جلســه ی بعدی 
می رسد. در جلســه ی بعد، زمان آن است 
که در مورد روش های مديريت زمان، براي 
استفاده از  رســانه، در کلاس به گفت وگو 
پرداخت و تمرين هايی برای تثبيت آن در 

کلاس ارائه داد.
از جملــه تمرين های مفيد بــرای مديريت 
مصرف رسانه ای انجام کاربرگ هايی است که 
با خلاقيت معلم طراحی می شود؛ مثلًا ما برای 
تماشای تلويزيون سه کاربرگ داشتيم که برای 
تثبيت هر کدام حدود دو تا سه هفته زمان نياز 
اســت. اين کاربرگ ها طوری طراحی شده اند 
که دانش آموز بايد گــزارش روزانه ی خود را 
با توجه به موضوع کاربــرگ در طول هفته 
بنويسد و بعد از پايان هفته به کلاس بياورد. 

کاربرگ اول با موضوع ثبت برنامه هايی است 
که دانش آموز در طول روز تماشا کرده و ميزان 

زمانی که به آن اختصاص يافته است. 
کاربرگ دوم با موضوع »خاموشی تلويزيون« 
اســت که در آن از دانش آموز خواسته شده 
است يادداشت کند در زمان هايی که تلويزيون 
خاموش اســت، چــه فعاليت هــای ديگری 
می توانــد انجام دهد؛ کارهايی مثل مطالعه و 
بازی و کارهای هنری و کار با چوب و ورزش 
و آشپزی و کاشت و رسيدگی به گل و گياه و 

نقاشی و خياطی و... .
کاربرگ سوم ترکيبی از دو کاربرگ اول است 
کــه در آن در يک بخش برنامه هــا و زمان 
تماشای تلويزيون و در بخش ديگر فعاليت های 
جايگزين در زمان خاموشــی تلويزيون ثبت 
می شــود. نکته ای که در انجام کاربرگ سوم 
مدنظر اســت، رســيدن دانش آمــوز به اين 
توانمندی اســت که هر وقت زمان تماشای 
برنامه ی موردعلاقه اش تمام شد، تلويزيون را 
خاموش کند و به سراغ فعاليت های ديگر برود. 
يکی ديگــر از راهکارهايی که لازم اســت 
دانش آموزان برای مديريت مصرف رسانه ای 
با آن آشــنا باشند اســتفاده از برنامه ها يا 
نرم افزارهايی اســت که آن ها را در مديريت 
زمــان از طريق نمايش ميزان زمان مصرفی 
بــرای هر برنامه و اعلام هشــدار در مصرف 
بيش  از حد مجاز کمک کند؛ مثل برنامه  ي 
يا برنامه ی »اســکرين  تايــم1«  »کوآليتی 
تايم منيجمنت2« اســت کــه در اين موارد 

کمک کننده هستند.

پی نوشت ها
1. Quality Time
2. screen time management

نمونه كاربرگ ها
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حنا در مدرسهحنا در مدرسه| 
اهــداف آموزشــی، تربيتــی و اجتماعی: 
آشنايی با شجره نامه، تعامل با دانش آموزان، 
آشــنايی بيشــتر با احــکام و ارکان نماز، 
تحقيق کردن، تقويت روحيه ی کمک کردن 
و همدلی با افراد، تقويت روحيه ی انتقادی 

و انتقادپذيری.

گام اول
مربی وارد کلاس مي شــود و بــه بچه ها از 
اتفاقی که برايش در آخر هفته افتاده است، 
خبر مي دهد. او با ذكر اين نكته كه نمی داند 
چطور اين قضيه را برای بچه ها تعريف کند 
و از آن ها کمک بخواهد، آن ها را مشــتاق و 

كنجكاو مي كند.
بعد از درگيرشــدن بچه ها و درخواســت از 
مربی که برايشان ماجرا را تعريف کند، مربی 
از کلاس خارج مي شود و با وسيله اي که در 
پشــت خود مخفی كرده است، به كلاس بر 
مي گردد. مربی صندوقچه اي قديمي را نشان 
می دهد و مي گويــد كه اين صندوقچه يک 
راز با خود دارد؛ يک راز قديمی و خانوادگی. 
مربــی صندوقچه را باز مي كنــد. نامه اي از 
آن بيرون مي آورد و شــروع به خواندن نامه 

مي كند:

»سلام بر نوه ی عزيزم حنا
شــايد وقتی اين نامه به دست تو برسد، من 
ديگر در اين دنيا نباشــم. فقط خدا می داند 
چقدر دنبالت گشتم تا نشاني از تو پيدا کنم! از 
تو می خواهم به ايران برگردی و تنها خواسته ی 
مادربزرگ پيرت را اجرا کنی. مادربزرگی که 
يک عمر حســرت ديدار دوباره ی تو و ساير 
افراد فاميل را داشــته است. فاميلی که بعد 
از آن اتفــاق، ديگر خبری از آن ها ندارم. لطفاً 
اين افراد را پيدا کن و وســايلی را که داخل 

صندوقچه گذاشته ام، به آن ها برسان:
گردنبند را برای خودت بردار، انگشــتر را به 
خواهرت، شکوه، بده و دستبند قرمز را براي 
يادگاری به برادرت، عباس، بده. به حســين، 
پســر خاله طاهره، ساعت را بده. قاب قلبی را 
به علی، پسر خاله حميده، بسپار و گل سينه را 
به برادرش محمد. به حسين، پسر حوريه خانم 
و دايی احمد، دستبند چرمی بده و تسبيح بابا 
اکبر را به برادرش، هادی، بده. از تو می خواهم 
خانــواده را دور هم جمــع و وصيت مرا اجرا 

کنی.
دوستت دارم: بی بی ليلا.«

حدیثه كریمي آذر،آموزگار ابتدایی مدرسه ی صدرا، قم
محمد سبحانی، معاون آموزشی مدرسه ی صدرا، قم

درایــنمقالهبه»شبیهســازي«كهیکــیدیگرازقالبهایمســئلهمحوری
)تکلیفمحوری(اســت،ميپردازیم.خوباســتبدانیمکهگاهیمیتواندر

طرحدرسازچندقالباستفادهکردوآنرابهمرحلهیاجرارساند.
همانطورکهازنامشبیهســازیمشخصاست،اینقالببهماکمکمیکندیک
موقعیتواقعیرابرایبچههاایجادکنیمتــاآنهاباآنموقعیتارتباطبرقرار
کنند.درمسئلهمحوریبهتراستبهاینسهنكتهتوجهشود:1.مسئلهداراییک
ارزشباشد؛2.مسئلهدرسطحدرکدانشآموزباشد؛3.کاربردمسئلهدرزندگی

مشخصباشد.
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در صندوق تعدادي عکس پشت نويسی شده 
هــم بــود. مربی تک تــک عکس هــا را به 
دانش آموزان نشــان مي دهد. بعد از خواندن 
نامه، بچه ها در مــورد اتفاقی که برای حنا 
افتاده اســت، پرس وجو می کنند؛ اينکه چرا 
حنــا پيش خانواده اش نبــوده و چه اتفاقی 
برايش افتاده است؟ حنا فاميل شماست و... .

مربي در پاسخ به ســؤال بچه ها مي گويد: 
»حنا يکی از دوســتان زهراست. زهرا هم 
نوه ی عموی من است. هفته ی پيش زهرا با 
اين جعبه به خانه ی ما آمد. حالش دگرگون 
بود. نمی دانســت چطور به حنا کمک کند. 
او می گفت: خانواده ی حنا حدود چند سال 
پيش در يک زلزله ی بزرگ آسيب ديده اند و 
پدر و مادر حنا در اين حادثه از دنيا رفته اند. 
حنا هم آن موقع کودکی دو ساله بوده كه 
زير آوار مانده اســت. بعد از اينکه پيدايش 

می کنند و نشــانی از آشنايانش نمی يابند، 
چون پدر و مادرش هم فوت کرده بودند، او 
را به پرورشگاه تحويل مي دهند. پرورشگاه 
او را بــه خانواده اي مي دهد و آن ها هم بعد 
از مدتی به خارج از کشور سفر مي كنند. او 
ســال ها در خارج از کشور زندگی کرده تا 
اينکه اين نامه به دستش رسيده و به ايران 
آمده و از زهرا کمک خواســته است. ضمن 
اين اتفاق ناخوشايند بسياری از افراد فاميل 
حنــا به رحمت خدا رفته اند و بســياری از 
بچه ها نيز سرنوشتی مثل حنا را داشته اند 
تا اينکه مادربزرگ تصميم می گيرد دنبال 
گم شده ها بگردد و دوباره فاميل را دور هم 
جمع کند. مادربزرگ از حنا شروع می کند؛ 
ولی وقتی نشانی از او پيدا مي شود که ديگر 
خيلي عمر مادربزرگ به دنيا باقی نبوده و 
فقط توانســته اســت اين نامه را برای حنا 

بنويســد و از او بخواهد تــا کار او را دنبال 
کند. يادگاری های مادربزرگ بهانه ای است 

تا دوباره يک فاميل همديگر را بيابند.«

گام دوم
مربي ادامه مي دهد: »زهرا که نمی دانست 
چطور می تواند به حنــا کمک کند، از من 
کمک خواســته اســت و من می خواهم با 
کمک شما اين ســؤال را جواب بدهم. من 
به همفکری شــما نيــاز دارم. حنا چطور 

می تواند خانواده اش را پيدا كند؟«
در اين مرحله بچه ها به روش بارش فکری 
شروع به نظردادن مي كنند و مربی نظرات 

آن ها را روی تخته می نويسد:

نظرات بچه ها
1. رفتن به مسجد محله و پرس وجوكردن؛

2. گذاشتن عکس در اينترنت؛
3. تحقيق از پرورشــگاهی که حنا در آن 

بوده است؛
4. رفتن پيش پليس؛

5. چاپ عکس در روزنامه ها؛
6. تحقيق از نشانی نامة مادربزرگ؛

۷. کمک گرفتن از اطلاعات خانواده ای که 
حنا را به سرپرستی گرفته اند؛

۸. گرفتن آزمايش خون از همه ی مردم.
بعد از گفتن نظرات، معلم از بچه ها مي خواهد 
خودشــان با همفکری همديگر بگويند که 

کدام يک از راهکارها عملياتی است.
)در اينجا خود بچه ها طی گفت وگويی متوجه 
مي شــوند که بعضی از اين راهکارها اجرايی 
نيســت؛ مثل اينکه نمی توان از همه ی مردم 
آزمايش خون گرفت يا اينکه اول بايد شهر را 

پيدا و بعد از مسجد آنجا پرس وجو کرد.(
بعد از يافتن راهکارهــای عملياتی، قرار بر 
اين مي شــود كه مربــی آن راهكارها را به 
زهــرا بگويد تا او از اين طريق به حنا کمک 
کند. سپس معلم از دانش آموزان مي خواهد 
با همفکــری يكديگر عکس ها را روی تخته 
بچسبانند و اســامی افراد را هم روی تخته 
بنويسند و مشــخص کنند هر چيز به چه 
کســی می رســد. بچه ها بايد بعد از نوشتن 
اســامی افراد، نام فرزند هــر فرد را در کنار 
خودش بنويسند و اين طوری تا حدودی به 
اطلاعاتی دســت بيابند. همچنين بفهمند 
کدام وسيله را به چه کســی بدهند. شايد 
از ايــن طريق به يک رابطه ی خانوادگی هم 

دست پيدا کنند.
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در ايــن گام مربی دانش آموزان را گروه بندی 
مي كند و از آن ها مي خواهد چيزهايی را که 
متوجه شده اند در يک برگه بنويسند. سپس 
بگويند نام اين جدول يا نموداری که رســم 

کرده اند چيست؟
قرار بر اين گذاشته مي شود كه دانش آموزان 
از افراد گوناگون پرس وجو و نام اين رابطه ی 
خانوادگی را کشف کنند. بچه ها با شور و شوق 
در مدرســه پخش مي شوند و از افراد متعدد 

سؤالات خود را مي پرسند.
يک گروه پيش معاون، يک گروه پيش مدير 
مدرســه و گروهی ديگر، از مربيان و معلمان 
مدرســه ســؤال می پرســند. گروهي هم از 

سال بالايی ها سؤالاتشان را مي پرسند.
مربي از بچه ها مي خواهد كه هيچ گروهی با 
گروه ديگر دربارة اين موضوع گفت وگو نکند تا 

همه کارشان تمام شود و به کلاس باز گردند. 
بعد از اينکه همه ی گروه ها کارشان تمام شد 
و به کلاس بازگشتند، مربی از همه ی گروه ها 
جواب سؤال را مي پرسد. همه ی گروه ها، به جز 
يك گروه، به جواب درست رسيده اند: »درخت 
خانوادگی يا شجره نامه«. معلم دليل اشتباه 
افراد گروهي را كه پاســخ درســت نداده اند، 
مي پرسد. آن ها مي گويند: »ما متوجه سؤال 
اصلی نشــديم، به خاطر همين هم سؤال را 
اشتباه مطرح كرديم و همين باعث شد که به 

جواب درست نرسيم.«
در اينجا مربی مي گويد: »پس بچه ها يکی از 
شرايط خيلی مهم در تحقيق کردن اين است 
که سؤال و مسئله ی تحقيق را ابتدا به خوبی 
متوجه شويم تا بتوانيم اطلاعات را به درستی 

جمع آوری کنيم.«
بچه ها با کنار هم گذاشتن اطلاعات و عکس ها 

بــه نتيجه ی مورد نظر مي رســند. ســپس 
معلم از دانش آمــوزان مي خواهد حالا که با 
شجره نامه آشنا شده اند، خوب است هر کس 
شجره نامه ی خانوادگی خود را رسم کند و به 

مدرسه بياورد.

گام چهارم
بعد از تحويل شجره نامه ها، بچه ها خودشان 
پيگير حال حنا مي شوند و می پرسند که آيا او 

توانست خانواده اش را پيدا كند يا نه.
مربی: »من راهکارهای شــما را به زهرا دادم. 
آن هــا دارنــد از طريق پليس، نشــانی نامة 
مادربزرگ و پرس وجو از پرورشگاهی که حنا 
آنجا بوده است، موضوع را پيگيری می کنند.«

بعد از چند جلســه، مربی خبری تازه آورد، 
اينکــه حدود هفت کودک، بعد از آن زلزله و 
در آن ســال، تحويل پرورشگاه شده بودند و 
شايد بتوان از اين طريق به ديگر افراد خانواده 
دســت پيدا کرد. بچه ها از شنيدن اين خبر 

خيلی خوشحال مي شوند.
مربــی: »راهکاری که قبــلًا داده بوديد و آن 

موقع عملياتی نبود، الان قابل اجراست؟«
بچه ها: »کدام راهکار؟«

مربی: »آزمايش خون و ژن شناسي. آن راهکار 
آن موقع کارساز نبود؛ ولی الان بهترين راهکار 
برای تشــخيص خانواده ی حناســت؛ يعنی 
می توان از بچه هايی که با حنا وارد پرورشگاه 
شــده اند، آزمايش گرفت تا خواهر و برادر و 
ديگر بچه های گم شدة اين فاميل را پيدا کرد 

يا نشان ديگری از اين طريق جست.«

گام پنجم
در اين گام مربی از درخواست جديد زهرا 
و کمکی که از بچه ها خواسته بود صحبت 

مي كند.
مربی: »زهرا می گفت: در اين مدت که حنا 
پيش ما بود، از من راجــع به نمازخواندن 
ســؤال می پرســيد و وقتی می ديد که من 
برايــش دعا می کنم، برايش جالب بود. من 
تا جايی کــه می توانســتم برايش توضيح 
دادم؛ ولــی نمی دانم چــه کار کنم و چون 
مسئله ی مهمی است، خيلی به کمک شما 

نياز دارم.«
بعد از شــنيدن اين جملات بچه ها ســعی 
می کنند به زهرا کمــک کنند. مربی برای 
بچه هــا توضيح مي دهد که چــون حنا از 
دوســالگی در ايران نبوده اســت، خيلی با 
مفاهيم دينی، نماز و حجاب آشــنا نيست؛ 
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خوبي بود. معلم با همفكري بچه ها تصميم 
مي گيرد به حنــا کتاب هايی در اين زمينه 
معرفی كنــد و مراحل آموزش نماز و وضو 
را هم به او بگويد. بچه ها اين كارها را براي 

كمك به حنا انجام دادند:
 چنــد نفــری از آن هــا فيلــم مراحل 

وضوگرفتن و نمازخواندن را فرستادند.
 برخی ها صوت حمد و ســوره ی خود را 

ضبط کردند و فرستادند. 
 عده ای هم مراحل نمازخواندن را نقاشی 

کشيدند.
 يــک نفر هم فيلمی از طريقه ي بســتن 

روسری و شال با زبان انگليسی فرستاد.
سپس مربی قرار شد اين فيلم ها و عکس ها را 
برای زهرا بفرستد تا او هم به حنا آن ها را بگويد. 
در اين ميان مربی خبر خوشــی برای بچه ها 
داشت: »از بين آن هفت بچه که به پرورشگاه 
داده بودنــد، چهار نفر طبق آزمايش ها حذف 
شدند و فقط سه نفر ديگر بايد بررسی شوند.« 

گام هفتم
مربــی:»خبــری خوش حال کننده! حنا 
خانــواده اش را پيدا کرد. خدا را شــکر با 
کمک ها و همدلی های شما، حنا خانواده اش 
را پيدا کرد. من بابت اين همراهی و همدلی 
از شما تشکر می کنم، همچنين حنا به دين 
اســلام خيلی علاقه مند شــده و شروع به 

تمرين خواندن نماز کرده است.«

نکته:در اين طــرح درس می توان حتی 
يک عروســک را به کلاس آورد و به عنوان 
حنا معرفی کــرد تا خود او بــا بچه ها در 
ارتباط باشد يا حتی از طريق نامه و صوت 
و رايانامه و... نيــز می توان اين طرح درس 
را پيش برد. اســتفاده از اتفاقات واقعی نيز 

برای اين طرح درس کمک کننده است.

ولی الان با ديدن نمازخواندن زهرا به دين 
اســلام علاقه مند شده اســت. به نظر شما 
چطور به زهرا کمک کنيــم تا از پس اين 

امر مهم برآيد؟«

نظرات بچه ها
1. به او ياد دهيم که چطور نماز بخواند.
2. به او ياد دهيم که چطور وضو بگيرد.

3. از امامان برای او بگوييم.
4. از مهربانی پيامبر بگوييم.

مربی: »چون حنــا اطلاعات زيادی از دين 
ما ندارد، نمی توان همان ابتدا به او بگوييم 
که چطور نماز بخواند، بايد ابتدا او را با دين 

اسلام آشنا کنيم و بعد کم کم احکام دينی 
را به او ياد دهيم.«

يکــی از بچه ها که پدرش روحانی اســت، 
مي گويد: » بايد از خوبی های دين اســلام 

به او بگوييم.« 
معلــم از اين دانش آمــوز مي خواهد كه از 
پدرش راهکارهــای ديگری دريافت کند و 

به همه اطلاع دهد.

گام ششم
افرادی که راهکار جديدی به کلاس آورده 
بودنــد، آن را بيان مي كنند. يکی از بچه ها 
يك کتاب بــا خودش آورده بــود. ايده  ي 
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الهامرستميفارغالتحصیلرشتـهی
علـــومتربیتـــيودانشــجوي
كـارشناسيارشدتكنولوژيآموزشي
اســت.اوفقطیكسالسابقهیكار
دارد،اماافتخاراتزیاديدركارنامهي
اووجوددارند،ازجملهدانشــجوي
برگزیدهدردودورهازجشــنوارهي
»پویــش«درســال1399و1400،
برگزیدهيجشنوارهیتولیدمحتواي
رشــددرســال1400وبرگزیدهي
جشــنوارهیمعاونتابتدایيوزارت
آموزشوپــرورشدرســال1399و
رتبهیدوماســتانيدرجشنوارهي
الگوهايبرترتدریسدرسال1402. 
اودراولینســالتدریسشدرمحل
خدمتخود،منطقهیشــالاستان

قزوین،معلمنمونهشناختهشد.

در خــواب  ديدم كه جايــم با عرفان عوض 
شده است. پشــت نيمكت نشسته  و گيج 
مانده ام كه آن دســتم كه روي ميز است، 
دســت چپ است يا راســت. لحظه اي بعد 
شمردم: »بيست وسه، بيست، هفت.« بچه ها 
خنديدند. عرفان آمد بالاي ســرم و سرم را 
تــكان  داد. هول شــدم و همه چيز را روي 
ميزم به هم ريختم. بعد دكمه هاي پيراهنم 
را باز كردم و جا به جا  بستم. حالم بهتر شد. 

عرق كرده از خواب پريدم.
عرفــان همان دانش آموزم بــود كه هر روز 
صبح مرتب و اتوكشيده وارد مدرسه مي شد؛ 
اما وقت رفتن سرتاپايش خاكي، درِ كيفش 
باز، پشــت كفشــش خوابيده و موهايش 
آشــفته بود. همان كه ديــروز به خاطرش 
روز نفس گيري داشــتم. از بچه ها خواستم 
كه كتاب نگارش را روي ميز بگذارند. چند 
لحظه بعد همه، به جز عرفان، كتابشان آماده 

بود. كنارش ايستادم و گفتم: »كتابت؟«
ـ »مادرم يــادش رفته كتاب رو توي كيفم 

بذاره.«
مي دانستم اين قضيه هيچ ربطي به مادرش 
ندارد. هفتــه ی پيش بود كه در مدرســه 
پــاي درددل مــادرش نشســتم كه يك 
نفس حــرف مي زد: »هر روز صبح تروتميز 
مي فرستمش مدرسه. ظهر كه مي آد انگار 
از جنگ برگشته. مراقب نوشتن مشقش و 
آماده كردن كتاب هاي روز بعدش هســتم. 

حتي بند كفشش رو هم من مي بندم.«
ـ بله متوجهم؛ اما بهتر است يه كارهايي رو 

هم به عهده ی خودش بگذاريد.
ـ اگر به عهده ي خودش بذارم كه با ســر و 
وضع آشــفته و كتاب هاي اشتباهي مي آد 
مدرسه. به خدا هر روز يه چيزي گم مي كنه. 
كاش با ايــن همه خــرج و زحمت لااقل 
درسش رو مي خوند. البته دست خودش كه 

نيست طفل معصوم. هوشش مشكل داره.
 با اينكه موافق نبودم، مخالفتي نكردم. ديروز 
زنگ كه خــورد، رفتم كنار عرفان و گفتم: 
»از ايــن به بعد حواســت رو جمع كن كه 
مادرت كتاب هات رو درست بذاره.« عرفان 
هيچ نگفت و طــوري گنگ نگاهم كرد كه 
از گفتن پشيمان شــدم و فكر كردم: »اگر 
مي دانست چطور حواسش رو جمع كنه كه 
مي كرد.« زنگ بعد كه به كلاس برگشــتم، 
چند كاغذ مچاله شده روي ميزش بود و او 

نبود. از بچه ها پرسيدم: »عرفان كو؟«
كسي خبر نداشت. تمام گوشه وكنار مدرسه 
را گشــتيم؛ اما پيدايش نبود. با ترس ولرز 
شــمار ه ی مادر عرفان را گرفتم. همين که 
گوشي را برداشت، فوري گفت: »خانم جان، 
هول نشيد. عرفان اينجاست.« نفس راحتي 

كشيدم و گفتم: »اونجا چي كار مي كنه؟«
ـ چي بگم والا؟ مي گه از مدرسه فرار كردم.

بعد از چنيــن روزي بايد هم چنين خوابي 
ببينم. در راه مدرسه حسِ كلافگي ناشي از 
آن خواب آزارم مي داد. درست مثل همين 
كلافگي كه نمي دانســتم با او چه كنم. با 
احســاس ترس از نيامدنش، وارد مدرســه 
شدم. به كلاس كه رفتم اول به جاي عرفان 

نگاه كردم و با ديدنش خيالم راحت شد. 
همين که زنگ تفريح خورد، بچه ها صداي 
حبس كرده شــان را يك دفعه رها كردند و 
مثل هميشه دور ميزم جمع شدند تا سهمي 

از خوراكي شان را روي ميزم بگذارند. 
ـ بچه ها من يك نفرم. چطوري اين همه را 

بخورم. گرسنه مي مونيد.
هيچ كس به حرفم گوش نمي كرد. روي ميز 
از سيب، پرتقال، شــكلات و پفك پر شد. 
از كلاس بيرون رفتم تا كيســه اي بياورم تا 
چيزي روي ميز باقــي نماند وگرنه بچه ها 
ناراحت مي شدند. وقتي برگشتم، عرفان را 
ديدم كه پوســت نارنگي را مي كند و روي 
زمين مي ريخت. هم زمان با بلعيدن نارنگي، 
شــكلاتي باز كرد و دانه اي پفك برداشت و 

بعد هسته اي را پوف كرد طرف تخته. 
ـ نوش جون عرفان جان! 

ـ ب ب ببخشيد... ما.. ما... ما موز داريم بديم 
به جاي اينا؟

ـ نه عزيزم. اينا براي من زياده. خوب كردي 
خوردي. كمكم كردي.

شايد او فقط براي اينكه همه چيز را به هم 
بريزد، به ميز خوراكي ها پاتك مي زد وگرنه 
مادرش هميشــه ميــوه و لقمه در كيفش 
مي گذاشت. آرام دست هايش را پاك كردم 
و گفتــم: »حالا كه اينجايي، بيا اينا رو جدا 
كنيــم.« با ترديد نگاهم كــرد. بي توجه به 
نگاهش ميوه ها را برداشــتم و در كيســه 
گذاشتم: »يك ميوه و دو ميوه، مي شه سه 
تا.« بعد پوست ها را در كيسه ی ديگر ريختم: 
»يك آشغال، دو آشغال مي شه...« و آن قدر 
ادامه دادم تا عرفان هم شــروع كرد: »يك 

شكلات، دو شكلات... .«
درست جلوي چشــمانم مي ديدم كه اين 
بچه كم هوش نيســت و فقــط ديرتر ياد 
مي گيــرد. با هم همــه ی خوراكي ها را در 
كيسه هاي متفاوت ريختيم و پوست ها را در 
ســطل انداختيم. عرفان به ميز نگاهي كرد 
و لبخندي زد. آن لبخند نشــان مي داد كه 
مي توانم دستش را بگيرم و او را از آن همه 
آشفتگي بيرون بكشم. دو روز گذشت. روز 
ســوم آمدم داخل كلاس و گفتم: »بچه ها، 

مي دونيد امروز مي خوايم چي كار كنيم؟«
ـ چي خانم ؟

ـ از اين به بعد هر روز ما سه تا بازي داريم: 
بازي اول، بازي وسط، بازي آخر.

وسط هياهوي شادي و حس بازي دوستي 
بچه ها توضيــح دادم: »اول كلاس تا ده 
مي شــمارم. جامــدادي را كــه با بطري 
درســت كرده ايــد، بگذاريــد روي ميز. 
مدادها و مدادرنگي هايتــان را يكي يكي 
بشماريد و در جامدادي بگذاريد. پاک كن 
و تراش هم كنــارش. كتاب و دفترِ زنگ 

اول هم روي ميز.«

بازي آخر
برگرفته از خاطره ی

الهام رستمي
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شيك از كلاس بيرون بريد. دكمه ها بسته. 
موها مرتب. بند كفش ها بسته. حالا هر كسي 

بغل دستيش رو نگاه كنه تا مرتب باشه.
بچه ها موي همديگــر را صاف مي كردند و 
يقه هــا را مي خواباندند. من هم هر كاري را 
كه تمام مي كردند، روي جدول آماده  كنار 

تخته، علامت مي زدم.
با گذشــت روزهــا مي ديدم كــه عرفان 
سرحال تر شده است. شلوارش خاكي نبود، 
ديگر با كفش هايش  لخ لخ نمي كرد و چپ 
و راســت را تشخيص مي داد. او نه به سرعت 
ديگران، اما با گام هايي پيوســته ولي آرام، 

مسير يادگيري را مي پيمود. 
آن روز چهارشنبه بود. به كلاس كه رفتم، 
عرفان پشت ميزش نبود. پرسيدم: »عرفان 

كجاست؟« 
كســي نمي دانســت. ده دقيقه گذشت. از 
پنجــره كه به بيــرون نگاه كــردم، عرفان 
را همــراه مادرش ديدم. مادرش بســته ی 
روزنامه پيچ شده اي را حمل مي كرد كه كمي 
از قد عرفان بلندتر بود. معلوم بود عرفان با 
كشيدن آن بسته، مادر را به تندرفتن تشويق 
مي كرد. با كنجكاوي منتظر ماندم تا عرفان و 
مادرش در درگاه در ظاهر شدند. مادر عرفان 
بسته را كنار ديوار گذاشت و بعد از سلام و 
احوالپرسی گفت: »اين بچه يك هفته است 

گير داده اين رو از انباري درآريم.«
ـ اين چيه؟

هيجان عرفــان كاملًا به چشــم مي آمد. 
بريده بريده گفت: »بشماريد تا بازش كنم.«

خودش شروع كرد: »ده، نه،هف، نَه... هشت، 
هفت... .«

معلوم بود تمرين كرده اســت كه برعكس 
بشــمارد. بچه ها، من و حتــي مادرش با او 
همراهي كرديم: »ســه، دو و يك.« بچه ها 
بلند شده بودند و عرفان با شوروشوق شروع 
كرد به پاره كردن روزنامــه. كم كم آينه اي 
قدي نمايان مي شد. گيج و ساكت ايستاده 
بودم، درســت مثل آن روزهايي كه عرفان 

نمي دانست موضوع چيست. 
ـ عرفان جان، اين آينه براي چيه؟

ـ خانم، آينه آوردم براي بازي آخر تا خودمون 
رو ببينيم و موها و لباسمون رو مرتب كنيم. 
نمي دانســتم چرا گريه ام گرفت. انگار هيچ 
واژه اي پيدا نمي كردم تا چيزي بگويم. جلوي 
آينه ايستادم و دستم را روي شانه ی عرفان 
گذاشــتم و باهم در آينه بــه يكديگر نگاه 

كرديم و دستي به مو و رويمان كشيديم.

مي شــمردم و بچه ها جامدادي ها را از توي 
قفسه برمي داشتند و برمي گشتند و تندتند و 
در رقابت با هم وسايلشان را آماده مي كردند. 
عرفان هم كه به  كندي معروف بود با بچه ها 
همراهي مي كــرد. آن روز بعد از تدريس، 
ايســتادم وسط كلاس و گفتم: »خب. حالا 

نوبت بازي وســطه كه اســمش ادابازيه.« 
كلمه ی »ادابازي« عين بادكنكي كه بتركد 
و بچه ها را به ذوق بياورد، كلاس را با خنده 

و سرو صدا تركاند. 
به سختي آرامشــان كردم و گفتم: »در اين 
بازي هر چي رو من مي گم، دوباره عين من 
تكرار كنيد؛ مثلًا من صدام رو نازك مي كنم 
و مي گم: »دو ضرب  در پنج مي شه ده. 
شــما بايد با صداي نــازك همين رو 
بگيد«. اين بهانه اي بود تا درس ها را 
براي عرفان تكــرار كنم؛ با اين روش 
نمي توانستم همه ی درس ها را پوشش 
دهم، ولي همين که او احساس مي كرد 
همــراه بچه هاي ديگر يــاد مي گيرد، 
راه هموارتر مي شــد تا بهتر بتوانم به طور 
خصوصي هم با نرم افزارهاي گوناگون او 
را براي آموزش مجدد مفاهيم آماده 
كنم. همان روز، آخر كلاس گفتم: 

»حالا نوبت چيه؟«
ـ بازي آخر!

ـ با شمارش من، اول مدادهايتان 
را بشماريد و در كيف بگذاريد.

ســه  گفتن يكي با پنج گفتن 
ديگري تــوي هم مي پيچيد. 
دوبــاره زمــان گرفتــم  تا 
آشــغال ها را دست به دست 

در سبدي جمع  كنند.
ـ شما پســرهاي بزرگي 
بايد مرتب و  شديد. پس 
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مریم احمدپور
آموزگار پایه ي 
پنجم ابتدایی، 

شهرستان بندرانزلی

هر معلمی در طول دوران حرفه ای 
خود بارها تلاش کرده اســت که 
کلاس درس و دانش آموزانش را از 
نگاه معلمان ديگر نيز ببيند و شايد 
در ايــن ميان بيشــترين واژه اي كه 
ردوبدل مي شود، عبارت »بی انگيزگی 

دانش آموزان« باشد. 
اما اين بار بياييد معلم و کلاس درس 
را از نگاه دانش آموزان ببينيم، همه چيز 

جور ديگري است:
ـ اغلب برای پرسيدن ســؤال هايمان بايد 
دستمان را پايين بياوريم و منتظر بمانيم تا 
معلــم درس را تمام کند، وگرنه حواس بقيه 

پرت می شود. 
ـ اگر کمی شــانس بياوريم و سؤالمان را همان 
لحظه ای که سروکله اش پيدا شده است بپرسيم، 
متأسفانه سؤالمان استاندارد موردنظر را ندارد و با 

سرزنش مواجه می شويم. 
ـ اگر خيلی شانس بياوريم، تا آنجا که هم به موقع 
سؤال بپرسيم و هم سرزنش نشويم، اجازه ی شک به 

پاسخ را نداريم و بايد با همان قطعيتی که جواب 
ارائه شده است، آن را بپذيريم.

 از نگاه تيزبيــن بچه ها، تخته ی کلاس مانند 
پرده  ای ســينمايی اســت که هر روز فيلمی 
تکراری و کســل کننده از آن پخش می شود و 
خود بچه ها نيز مانند ربات هايی هستند که اگر 
تا پايان زنگ بی حرکت در جای خود بنشينند 
و چشم از آن تخته برندارند، شايسته ی تقدير 
خواهند شد؛ ربات هايي كه بابت هرگونه خطا و 
اشتباه در مسير پرپيچ و خم يادگيری نکوهش 
مي شــوند و در مقابل ســکوت و پاسخ های 

طوطی وار مورد ستايش قرار می گيرند. 
اين فقط بخشی از روايت غم انگيز کلاس های  
درس از نگاه دانش آموزان است. خوراندن مطالب 
تمام نشــدنی به دانش آموزان برای يادگرفتن 
انبوهــی از جمله های خبــری که بايد حفظ 
کنند، مثل فشردن مداوم پدال ترمز در ماشينی 
است که متأسفانه همين الان هم راه نمی رود. 
دانش آموز به پرسش نياز دارد تا موتور فکری اش 
راه بيفتد. هايدگر پرسشگري را پارسايي تفكر 
مي داند. تفکر بر اثر پرسش برانگيخته می شود 
نه پاسخ. در اثر پرسش های ما بايد پرسش های 
ديگری در ذهن او شــکل بگيرد تا تفکرش به 

جايی برسد )پل و الدر، 1401(. 
پرسشــگری  بايد  آموزش وپرورش  نظام های 
را به مثابه ی يک ويژگی مهم تفکر انسان که 
انديشــيدن به امکان های جديد و راه حل های 
بديع را ميسر می کند، ارج بگذارند. تنها از طريق 
ايجاد محيطي امن و اطمينان پذير از سوی معلم 
است که می توان دانش آموزان را به پرسشگری 
ترغيــب کرد. نمی توان از تربيت انســان های 
انديشمند، جست وجوگر و برخوردار از استقلال 
فکری ســخن گفت، ولی در عمل رويکردی 
را اتخــاذ کرد که اجازه ی شــکل گيری هيچ 
نوع گفت وگويــی در کلاس درس را نمی دهد 

)ابراهيمی و مهرمحمدی، 1399(.
اگر می خواهيد مانند يک ابرقهرمان شروع به 
گره گشايی اين روايت غم انگيز کنيد، بد نيست 

که نگاهی به راهکارهای زير هم بيندازيد:

1. دست ياريگر داستان ها
داستان ها مانند معجون شفابخشی هستند که 
معجزه می کنند. فقط کافی است که تحويلشان 
بگيريد و اجازه دهيد پايشــان به کلاس درس 
باز شــود. اگر امکانش هســت و فضای کافی 
داريد، کُنجی از کلاســتان را به نام »گوشه ی 
دنج کتاب خوانی« نام گذاری کنيد و با بچه ها در 
آن قسمت دايره وار بنشينيد. در حين خواندن 

پرسشگری

پارسايي تفكر است
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کنيد. از تيم ها بخواهيد در طرح سؤالات خود 
از سؤالاتِ بازپاسخ استفاده کنند. برای اين کار 
می توانند به موضوعات روز که برايشان مطرح 
اســت مراجعه کنند و نظر آن فرد يا افراد را 
در مورد آن موضوع بپرســند. برای انجام اين 
فعاليت فرصت مناسب و کافی به شاگردانتان 
بدهيد. برای ايجاد انگيــزه از آن ها بخواهيد 
با خلاقيت خود مانند هــر تيم خبری ديگر 
از مراحل کاری خــود فيلم و عکس بگيرند. 
در پايان، هر تيم، مصاحبــه ای را که تنظيم 
کرده اســت به کلاس ارائــه بدهد. پس از آن 
بقيه ی تيم ها مجاز هستند با استدلال پاسخ 
مصاحبه شــوندگان و کار تيم مقابل را نقد و 
بررسی كنند. پس از اجرای اين طرح می توانيد 
با همکاری دانش آموزان نشريه ی کلاسی توليد 
و بخشی از مصاحبه و خبری را که دانش آموزان 

تهيه كرده اند، در آن منتشر کنيد. 

4. گفت وگوی سقراطی
به دانش آموزان بگوييد: »قرار است گفت وگوی 
ســقراطی را در کلاس امتحان کنيم، دوست 
دارم در اين روند کمکم کنيد. اين نوع گفت وگو 
قواعدی دارد: اين گفت وگو با يک پرســش از 
سمت من شروع می شود. من در اين گفت وگو 
فقط مجاز هستم که بپرسم و نقش شما تلاش 
برای پاســخگويی به پرسش هاست. پرسش  
بعدی مــن بر مبنای آخرين پاســخی که از 
جانب شما داده شده اســت، طرح می شود و 
ايــن گفت وگو ادامه پيدا می کند. من مجاز به 
ارائه ی هيچ پاســخی نيستم، مگر با پرسشی 
ديگر.« پس از چند بار اجراکردنِ اين گفت وگو، 
در جلسات بعد از دانش آموزان بخواهيد اين بار 
يک نفر از آن ها اجرای اين گفت وگو را به عهده 
بگيرد و پاسخ دانش  آموزان را با پرسشی ديگر 
هدايت کند. برای اجرای اين گفت وگو نياز است 
فهرستی از پرسش هايی با محوريت موضوع يا 
ايــده ای را که می خواهيد آموزش دهيد، تهيه 
کنيد. در پايان پاســخ دانش آموزان را با کمک 

خودشان جمع بندی کنيد.

5. زندگی نامه خوانی 
ترس از شکست يکی از موانع تفکر کودکان 
است. کودکان بايد متوجه شوند بيشتر وقت ها 
مجبورنــد به ايده ی ابتدايی خــود برگردند 
و دوباره روی آن کار کنند )فيشــر، 1397(. 
برای اين کار نياز به مطالعه ی زندگی نامه ی 

انسان های خلاق دارند. 
بــرای اجرای ايــن طــرح، تابلويی بــه نام 

»آدم معمولی هايــی که دنيــا را تغيير دادند« 
آماده کنيد. روی تابلو عکس شــخصيت های 
کنجکاو، پرسشــگر، خــلاق و تأثيرگــذار را 
بچســبانيد. از هنرمند و دانشــمند گرفته تا 
آدم هايی که توانسته اند، در شرايط ويژه، کارهای 
درخورتوجهی انجام دهند و برای مشکل خود 
راه حــل متفاوتی پيدا کننــد. از دانش آموزان 
بخواهيد طی يک هفته، زندگی اين شخصيت 
را بررسی کنند و آن بخش از ابعاد زندگی او را 
که خيلی دوســت دارند در کلاس ارائه دهند. 
روز ارائه، صندلی ها را دورتادور بچينيد و پس 
از ارائه  ي هر دانش آموز، از شــخص ارائه دهنده 

سؤالات اين چنينی بپرسيد: 
1. کدام بخش از زندگی شــخصيت بيشــتر 

توانسته است روی شما تأثير بگذارد؟
 2. کدام بخش از زندگی او را دوست نداشتيد؟ 
3. شما چگونه می توانيد آدم تأثيرگذاری براي 
بهبود دنيا باشيد و هزاران سؤال ديگر که تفکر 

دانش آموزان را قلقلک می دهد. 

6. اگرنويسی
برخــلاف صحبت کردن، »نوشــتن« فرصت 
بازنويسی، واژه افزايی و بازبينی در اختيار فرد قرار 
می دهد. فرايند نوشتن می تواند نقش کليدی را 
در رشد شناختی به خصوص رشد تفکر انتزاعی 

انسان ايفا کند )فيشر، 1397(. 
برای اين منظور کاربرگی با عنوان »يک چمدان 
پر از اگر« آماده کنيــد. محتوای کاربرگ را با 
اگرهای اين چنينی طراحي كنيد: اگر دســتم 
به ماه برســد، آن  وقت... / اگر انگشت جادويی 
داشــتم، آن وقت... / اگر علــم رياضی وجود 
نداشــت، آن وقت.../ اگر مردم نمی مردند، آن 
وقــت... . از دانش آمــوزان بخواهيد به صورت 
فردی يا گروهی پاســخ اگرها را بنويسند. اگر 
دانش آموزی برای شــروع در نوشتن مشکل 
داشت، از او بخواهيد پاسخ را به تصوير بکشد. 
در پايان از دانش آموزان بخواهيد پاســخ های 
خود را بخوانند و بقيه ی گروه ها نظرات خود را 
بگويند.  شک نکنيد که بحث و گفت وگويی در 
اين جلسه جريان پيدا می کند که به اقيانوس 

بزرگی از تفکر منتهی خواهد شد. 
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کتاب يا در پايان آن، سؤالات اين چنينی از دل 
کتاب ها بيرون بکشيد و باب گفت وگو را با 

شاگردانتان باز کنيد: 
1. به نظر شما چرا برای شخصيت داستان 

اين اتفاق افتاد؟ 
2. اگر شــما جای شــخصيت های داستان 

بوديد چطور برخورد می کرديد؟ 
3. شما از کدام قســمت داستان خوشتان 

آمد؟ چرا؟ 
4. می توانيــد يــک پايان متفــاوت برای 

داستان خلق کنيد؟
 5. نظرتان در مورد شــخصيت های داستان و 

اعمالی که انجام دادند چيست؟ 
در بعضــی کتاب هــا روح پرسشــگری در 
داســتان جاری  است. بعد از خواندن چنين 
داســتان هايی از شــاگردانتان بخواهيد هر 
سؤالی ذهنشــان را درگير کرده است، بيان 
کنند. مطمئن باشــيد در دل اين سؤال ها، 

گفت وگوی جذابی پنهان شده است. 

2. طراحی ديوار پرسش
بخشی از ديوار کلاس را به نام »ديوار پرسش« 
نام گذاری کنيد و به اين کار اختصاص بدهيد. 
برای مشــارکت دادن بچه ها از آن ها بخواهيد 
يــک تابلوی درخور برای ايــن بخش از ديوار 
طراحــی کنند. روی اين بخــش از ديوار پنج 
پاکت و کنار هــر پاکت تصوير يکی از حواس 
پنج گانه را بچسبانيد. برگه های باريکی داخل 
پاکت ها بگذاريــد و از دانش آموزان بخواهيد 
هر زمان، هر سؤالی سروکله اش پيدا شد، آرام 
دستش را بگيرند و روانه ی پاکت ها کنند. برای 
تقويت مشــاهده ی دانش آموزان با دست های 
تنوع آفرين خود، سقف کلاس را کنار بزنيد و 
محيط آموزش را متنوع کنيد. مطمئن باشيد 
سؤال های جورواجوری سر راهشان سبز خواهد 
شد. پايان هر هفته، سؤالات را به لحاظ موضوعی 
دسته بندی کنيد. بسته به نوع سؤالات، مهمان 
دعوت کنيد و کلاس گفت وگو تشکيل دهيد يا 

طرح و پرژوه برای دانش آموزان تعريف کنيد.

3. تشكيل تيم خبری 
چند تيم خبری در کلاس تشکيل دهيد و به 
دانش آموزان بگوييد: »می خواهيم خبری تهيه 
کنيم. کار تيم خبری مصاحبه با افراد گوناگون 
در مدرسه يا بيرون مدرسه است.« برای شروع 
لازم است فرد يا افرادی را برای انجام مصاحبه 
انتخاب کنيد. در مرحله ی بعد، بانک و گلچيني 
از ســؤالات جورواجور، جذاب و خلاقانه آماده 
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جاكليدي نمدي
فاطمه قاسمی، سرگروه آموزشي استان فارس

مهوش افروغ، معاون آموزشی دبستان

پارچهینمدییکیازبافتههایسنتیوقدیمیکشورایراناستکهاز
پشمایجادمیشود.درتولیداینپارچه،برعکسبسیاریازپارچههای
دیگر،گرههایبافندگیبهکارنمیرود.درهنگامتهیهیایننوعپارچه،با
کمکرطوبتهواوحرارتوفشار،الیافپشمیدریکدیگرفرومیروند
وبافتییکدســتویکسطحایجادمیشــود.تهیهینمددرسراسر
اســتانهایایرانفراگیراست؛اماکیفیتآنازاستانیبهاستاندیگر
متفاوتاست.کیفیتنمدهابیشتربستگیبهمیزانفشاربهبافتهاو
الیافآندارد.پارچهینمدنســبتبهدیگرانواعپارچههاازمزیتهای
بیشتریبرخورداراست؛مثلًاتهیهیایننوعپارچهکمترازیکروززمان
میبردوازنظرهزینهبسیاربهصرفهترازسایرپارچههاست.ازپارچههای
نمدیدرصنایعنساجیاستفادهیزیادیمیشود.اینپارچههاهمچنین
بازارکارخوبیرابرایتهیهکنندگانوعرضهکنندگانآنبهوجودآورده
اســت.امروزهمانندقدیمدیگرپارچههاینمدیبهصورتسنتیتهیه
نمیشوندوبرایایجادآندرکارخانههاالیافطبیعیبهجایپشممورد
استفادهقرارمیگیرد.بیشتریناســتفادهازپارچهینمدیدرتهیهی
عروسکاست.جنساینپارچهبهگونهایاستکهگرماییخاصووزنی
بسیارکموسبکدارد.اینپارچهبهخوبیرطوبتراجذبخودمیکندو
همچنینباانعطافپذیریبالامیتواندحالتهایگوناگونیرابهخودبگیرد.
ساختکاردستینمدییکیازســرگرمیهایجالبومتنوعاستکه
بهدلیلاســتفادهیراحتازنمدوهمچنینتنوعبالایکارهاینمدی،
طرفدارهایزیادیدارد.برایساختانواعکاردستینمدیبهتراستاز
رنگهایمتعددوهماهنگاستفادهکنیدوبهکمکایدههایخلاقانهو
زیباکاردستیهایمتنوعوجالبیبسازید.مهمترینکاربردنمد،ساخت
ودوختانواععروسکهاینمدیاستکهاغلببهعنوانکاردستیبرای
کودکاننیزاســتفادهمیشود.برایساختعروسکنمدیمیتوانیداز
الگوییکهخودتانترسیمکردهایداستفادهکنید.بعدازانتقالالگوروی

نمد،طرحرابرشبزنیدوشروعبهدوختنکنید.
درستکردنانواعاسباببازیوعروسکهایانگشتینمدی،بالشتک
نمدی،تزییناتنمدی،کاردستیهاییمثلجامدادی،کیفپولوبسیاری
ازوسایلتزیینیدیگرنمونههاییازهنرنماییافرادخوشذوقوباسلیقه
بااستفادهازنمداستکهانجامآننیازبهمهارتخاصینداردوفقطبا
کمیدقتدرالگویاتصویرکاردستیموردنظرودیدنالگوهايگوناگون
ارائهشدهمیتوانیدآنهارابهراحتیوباکمترینهزینهدرزنگهنربه
دانشآموزانآموزشدهیــدوفعالیتیلذتبخشبرایآنهارقمبزنید.

بدینگونهمیتوانیدمهارتیارزشمندرادردانشآموزانتقویتکنید.
توصیهمیشود،دربازههاییدرسالتحصیلی،ازتولیداتدانشآموزانتان
درزنگهنرنمایشگاههاییبهصورتبازارچهدرمدرسهراهاندازیکنیدو
دانشآموزانرادرساحتتربیتاقتصادیوحرفهایکهدرامتدادتربیت

هنریوزیباییشناختیشکلگرفتهاست،هدایتکنید.

مراحل ساخت 
كاردستی جاكليدي

نمدي

وســایلموردنیازراکهشاملنمدبهرنگهایدلخواه،چسب،قیچی،
حلقهوزنجیرجاکلیدی،سوزنونخاست،آمادهمیکنیم.

ابرهــایبرشزدهراازلبهچســبکاریمیکنیــموروییکدیگر
میچســبانیم.بایددقتکنیمکهیکگوشهیکاررابرایتوپرکردن
ابروجاگذارینوارجاکلیدیبازبگذاریموچسبنزنیم.سپسباپنبه

درونابرراپرمیکنیم.
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طرحیرابهشــکلابررویکاغذمیکشیموجدامیکنیم.درادامه،یکتکهنمدرابهاندازهایکهازطرحموردنظردوعددداشتهباشیم،تامیکنیمو
بهوسیلهیخودکاریامدادطرحراروینمدمنتقلمیکنیموبرشمیزنیم.

بعدازپرکردنابرهاازپنبه،ازیکنوارباریکبرایوصلکردنزنجیرجاکلیدیبهابر
استفادهمیکنیم.نوارباریکراازدرونزنجیرعبورمیدهیموآنرابهلبهیداخلیابر
میچسبانیمتاهردونمدسازندهیابربهطوركاملبهیکدیگروصلشوندومحلیباز

باقینماند.

بااستفادهازنخمشــکیوسوزندورابررابهصورت
دندانموشــیمیدوزیم.اینکارباعثایجاددقتو
مهارتاستفادهازانگشتاندستوهماهنگیبینچشم
ودستمیشودوبرایدانشآموزانفعالیتیبسیارعالی

است. 

بعدازدوختکاملحاشیهيابر،اجزایصورت)چشم،
دهانوگونه(راکهبااســتفادهازدورنگدیگرازنمد
آمادهکردهایم،مطابقشــکلتهیهورویصورتابر

میچسبانیموکاردستیراکاملمیکنیم.
اکنونشمایکجاکلیدیبسیارزیباوبادوامدرستکردهایدکهکاربردیومقاوماست.

امیدواریمازانجاماینفعالیتلذتبردهباشید.
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مهری نظریان
آموزگار پایه ي پنجم، شهر قدس

خـــلاقيت بخش اساســی هر آموزش مؤثر 
اســت و در هر جايــی که هوش انســانی 
به طور فعال درگير باشــد، امکان پذير است. 
به عبارتي همه ي زمينه های ادراکي كودكان 
و بزرگ ســالان را شامل می شــود. در سال 
2012، گروه )دپارتمان( آموزشي اي اف اس1 
اذعــان کرد که در کنار »بــازی و کاوش« و 
»يادگيری فعال«، سومين ويژگی يادگيری 

مؤثر »خلاقيت و تفکر انتقادی« است. 
آموزش خلاق به صراحت يادگيرندگان را به 
مشارکت تخيلی دعوت می کند و ظرفيت های 
مولد، ارزشيابی و مشارکت آن ها را گسترش 
می دهــد. در اين يادگيــری از ذهن، بدن، 
عواطف، چشــم ها، گوش ها و همه ي حواس 
برای رويارويی با يک چالش يا حل يک مشکل 
استفاده می شود. نتيجه ي چنين آموزشی در 
نهايت به تعامل بين معلمان و دانش آموزان 
بستگی دارد و همچنين تحت تأثير وضعيت 
ذهنــی معلم اســت. معلمان خــلاق لزوماً 
معلمان پرزرق و برقی نيستند؛ بلکه افرادی 
هســتند که از طيف وســيعی از رويکردها 
برای ايجاد شرايطی استفاده می کنند که در 
آن، خلاقيت ديگران می تواند شــکوفا شود. 
آن ها خلاقيت خود را می شناســند و از آن 
نه فقط برای علاقه مندکردن و مشارکت دادن 
يادگيرنــدگان، بلکــه برای ترويــج تفکر و 
يادگيری جديد اســتفاده می کنند. اعتماد 
آن ها به خلاقيت خودشــان آن هــا را قادر 
می سازد تا داربســت ها و فضاهای قوی تری 
را برای رشــد عاطفی و فکــری به کودکان 
ارائه دهند. معلم خلاق حالت ذهنی خلاقی 
دارد که از طريق تمرين، کنجکاوی شخصی/
حرفه ای، ايجاد ارتباط، اصالت و خودمختاری 
آن را به کار می برد و توسعه می دهد. چنين 
عملی البته تحت تأثير محيط های فيزيکی، 
اجتماعی، عاطفی و معنوی نيز هســت که 

معلمان و کودکان در آن کار می کنند. 

 اشتياق، عشق و تعهد؛
 ريسک پذيری؛

 کنجکاوی عميق يا پرسشگری؛
 تمايل به شهود ذاتی يا خويشتن نگری؛

 تمايل به جمع و برون نگری؛
 برخــورداري از مجموعه اي مشــخص از 

ارزش های شخصی؛
 آگاهی از خلاقيت خود.

مؤلفه هايي براي تدريس خلاق
ترويج و توسعه ی خلاقيت اصل مهمي است. 
در نظرگرفتــن عواملي كه در ادامه مي آيند، 

شما را در اين  مهم ياري مي كند: 

الف( داشتن روحيه  ي
يادگيرنده محور و سازوكارمحور

معلمان خلاق تمايل دارنــد فراگيرندگان 
را در اولويــت بالاتری نســبت به برنامه ي 
درســی قرار دهنــد. در کلاس های درس 
خــلاق، روابــط آرام و اعتمادپذيري بين 
مربــی و يادگيرنده حاكم اســت و عاطفه 
و احساســات کــودکان نقش اساســی در 
يادگيــری ايفــا مي كند. چنيــن روابطی 

بر مدار خلاقيت
برنامه ريزی برای خلاقيت

فرصت هــای يادگيریِ بــدون پايان را که 
فضايی بــرای اســتقلال و همــکاری در 
يادگيرنــدگان فراهم مي كنــد و مرتبط با 
دنيای واقعی است، از طريق واحدهای کار 
گســترده و خلاقانه که شــامل موضوعات 
متعــدد می شــوند در کلاس ايجاد کنيد. 
چنيــن مشــارکت هايی می تواند يادگيری 
را غنــی کند و انتظارات و دســتاوردهای 

کودکان را افزايش دهد. 

ويژگی های فردی معلمان خلاق
شناســايي دقيق خصوصيات فردي معلمان 
خلاق دشــوار اســت؛ اما عناصر مشــترک 
ذکرشده در مورد ويژگی های معلمان خلاق 

در مطالعات متعدد عبارت اند از:
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عامليت و اســتقلال کــودکان را به عنوان 
يادگيرنــده پرورش مي دهــد. اين روحيه  
موجب صبر و گشــاده رويی، تقويت رفتار 
خلاقانه ي کــودکان، کنارآمدن با تفاوت ها 
و همچنيــن تنوع و نوآوری می شــود. اگر 
چنين جهت گيری  شخصی ســازی را اتخاذ 
کنيد، عزت نفس کودکان را شکل و انگيزه 
و عامليت درونی آن ها را افزايش می دهيد.

ب( داشتن موضع پرسشگرانه
پرسشــگریِ معلــم محوري اســت براي  
انديشيدن کودک.خلاقيت شامل پرسش و 
تلاش برای پاســخ به سؤالات واقعی است. 
در آموزش خلاق، معلمان و بچه ها بايد در 
فرايند تفکر تخيلی که شامل ايجاد سؤالات 
چالش برانگيز و غيرعادی و ايجاد پاسخ های 

ممکن است، مشارکت داشته باشند.

ج( ايجاد فضا، زمان و
آزادی برای شكل گيري ارتباطات

خلاقيت به فضا، زمــان و ميزانی از آزادی 
نيــاز دارد تا از طريق آن هــا کودکان اين 
امکان را داشته باشــند که با هم درباره ي 

معانی و احتمالات گفت وگو و مذاکره کنند. 

د( استفاده از رويكردهای
آموزشی چندوجهی و ذاتی

به نظر می رسد استفاده از انواع رويکردهای 
آموزشی چندوجهی و جابه جايی مکرر بين 
اين رويکردهــا، به  شــيوه ای بازی مانند، از 
يادگيری خلاقانه پشــتيبانی می کند. بدين 
منظور از حس های ذاتی خود استفاده کنيد. 
به خود اجازه دهيد فراتر از طرح درسی برويد 
که برنامه ريــزی کرده ايد و به کودکان اجازه 
دهيد ابتکار عمل را به دست بگيرند و شما را 
رهبری کنند؛ زيرا چنين خودانگيختگی شما 
را تشويق می کند که از لحظه استفاده کنيد و 

يادگيری عميق تري را تقويت کنيد.

ه( ايجاد فرصت توسعه ي خودمديريتي
و  دادن بازخورد مداوم

ســعی کنيد فرصت هايی را بــرای انتخاب 
و زمانــی را بــرای توســعه ي مهارت های 
خودمديريتی در کــودکان فراهم کنيد تا 
بتوانند به طور مستقل عمل کنند. مشارکت 
يادگيرندگان را می توان با تکيه بر علايقشان 

و درگيرکــردن آن ها در تجربه هاي تخيلی 
و با ايجاد ارتباط بيــن يادگيری و زندگی 
ارتقــا داد. توانايی ارائه و دريافت انتقاد نيز 
بخشی ضروری از خلاقيت است و شما بايد 
ارزشيابی خود را از طريق بازخورد حمايتی 

و صادقانه ارتقا دهيد.

و( توانمندسازی كودكان برای ريسك پذيری
عنصر جدايی ناپذير خلاقيت  ريسک پذيری 
و يکی از مواردی اســت که شما بايد آن را 
الگوسازی و پرورش دهيد. کودکان نيز بايد 
احســاس کنند از آن ها حمايت می شــود؛ 
زيرا آن هــا در زمينه های امن و غيرقضاوتی 

ريسک می کنند.

ز( ايجاد محيط های احتمالی
ممکن است شــما به مدرسه ای رفته باشيد 
کــه در آن خلاقيت برنامه ريــزی و پرورش 
داده می شــود. چنين مدرســه هايي ويژگی 
متمايزی دارند که بــر رفتار، روابط، محيط 
فيزيکی و اخلاقی و برنامه ي درســی تأثير 
می گذارد. فضاي اين مدرسه ها مملو از ايده ها 
و تجربه ها، منابع و انتخاب هاست و همچنين 
زمانی را برای آرامــش فيزيکی، مفهومی و 

احساسی ارائه می کند.

ح( محيط اجتماعی و عاطفی
بسياری از محققان استدلال کرده اند که بين 
احساس رفاه و مشارکت در اعمال خلاقانه 
ارتباط وجــود دارد. تحقيقات جديدتر در 
علوم اعصاب شناختی و روان شناسی مثبت 
نشــان داده اســت که وضعيت بهزيستی 
باعث ارتقای شــرايط بهينه در ذهن و بدن 
می شود و روابط سازنده و ايمن را تضمين 
می کند. ريســك های خلاقانه و پيشــرفت 
در يادگيری به شــدت به فضای پذيرش و 
امنيت بســتگی دارد. به طور گسترده، رفاه 
کودکان بــرای حمايــت از خلاقيت آن ها 

امری مهم شناخته شده است.

پینوشت
1. EFS

منبع
1. Cremin, T and Barnes, J )2018(. Creativity 
and Creative teaching and Learning. In: Cremin, 
T. and Burnett, C. eds. Learning to Teach in the 
Primary School )4th edition(.
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  رقیه چراغی
آموزگار مدرسه ی آزادگان، 

ناحیه ی یك شهر زنجان

يکی از ضرورت های نظام آموزشــی گسترش 
مهارت هــای لازم تحصيلــی و موفقيت های 
بعد از آن برای دانش آموزان اســت. استفاده 
از روش هــا و فنون مطالعــه و يادگيری يکی 
از ايــن مهارت ها و راهی برای دســتيابی به 
عملکرد بهتر در مدرســه است. در آموزش و 
يادگيری، دو عنصر اساسی معلم و دانش آموز 
وجود دارند و يادگيری مستلزم تعامل فعال و 
مؤثر بين  اين دو عنصر اســت. در ديدگاه های 
جديد عصر حاضر وظيفه ی آموزش وپرورش 
تنها به پايان رساندن برنامه های درسی سالانه 
نيســت و ديگر نمی توان دانش آموزان را به 
چند کتاب درســی محدود کرد. ذهن 
پاســخ  دانش آموز  جســت وجوگر 
پرسش های بی شماری را از معلم 
برآوردن  می خواهد؛  مدرسه  و 
اين نياز دسترســی وافر به 
منابع چاپی و غيـرچـاپـی 
کتـابخـانـه هـــای  در  را 
ايجـاب  آمـوزشگـاهـــی  
مـی کنـد. در دورانـی کـه 
فضای مجــازی و بازی های 
رايانه ای جای ارزشــمند کتاب 
را برای دانش آموزان گرفته اســت، 
بنده تصميم گرفتم، در سال تحصيلی 
1402ـ1401، بــا اجــرای طرحــی به نام 
»درخت دانايی« روی  اين موضوع خاص کار 
و ســعی کنم دوباره  دانش آموزان را با کتاب 
و کتاب خوانی آشــتی دهم تا علاوه بر ارتقای 
سطح دانش و دانايی آن ها، مهارت های زبانی و 

زندگی شان نيز تقويت شود. 

ضرورت اجرای طرح
تجربه ی ده ســاله ی من در آموزش وپرورش 
نشــان می دهد که روزبه روز علاقه ی بچه ها 
به کتاب خوانی کمتر می شــود. امسال نيز که 
در پايه ی چهارم مشــغول بــه تدريس بودم، 
مانند ســال های گذشــته اين بی علاقگی را 
در بيــن دانش آموزانم می ديدم. با گذشــت 
حدود دو ماه از ســال تحصيلی، متوجه شدم 
ســطح مهارت های زبانی )خواندن، نوشتن، 
گوش دادن و صحبت کردن( شاگردانم نيز در 
وضعيت مطلوبی نيســت. همچنين به دليل 
شــيوع بيماری کرونا در ســال های گذشته 

درخت دانايی ربه
جـ

ت
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فرصت کافی برای ارائه ی آموخته های خود به 
دوستانشان را در بستر شبکه ی شاد داشتند. 

در پايان ســال تحصيلــی برگ های درخت 
دانايــی در اختيار دانش آمــوزان قرار گرفت 
تا زينت بخش ديوار اتاق منزلشــان باشند و 
دانش آموزان که اکنون به عضويت کتابخانه ی 
عمومی محله ی خود در آمده بودند با مطالعه ی 
کتاب های مناسب با رده ی سنی شان و بيان 
خلاصــه ی کتاب به اوليــای گرامی، درخت 

دانايی اتاقشان را نيز پر بار کنند.

محدوديت اجرا
1. آشنانبودن با روش های درست مطالعه. 

2. محدودبــودن تعداد کتاب هــای کتابخانه ی 
کلاسی.

3. مشــکلات دسترسی به اينترنت برای ارسال 
صوت دانش آموزان به گروه.

پيشنهادهايی برای بهتر اجراشدن طرح
1. برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب در زنگ 

انشا. 
2. برگزاری کارگاه نويسندگی برای علاقه مندان.

3. حمايت ناشران از نويسندگان نوجوان و چاپ 
آثار آنان.

نتيجه گيری
طــرح درخــت دانايی در ســال تحصيلی 
1402ـ 1401 در پايه ي چهـــارم ابتدايي 
مدرسه ی آزادگان شهر زنجان به اجرا گذاشته 
شد و معلمان و اوليای گرامی قابليت اجرايی 
آن و تأثيرش را در رفتار دانش آموزان مشاهده 
کردند. شــکر خداوند متعال بــا اجرای  اين 
طرح توانســتيم به اهداف خود يعنی تقويت 
مهارت های زبانی، تقويت نظم و برنامه ريزی 
و علاقه مندکــردن دانش آموزان به مطالعه ی 
کتاب برســيم. به طوری که بيــش از پانزده 
دانش آموز در  اين مدت، از 25 آبان 1401 تا 
22 ارديبهشت 1402، بيشتر از بيست کتاب 
را با شرايط ذکرشــده مطالعه کردند و باقی 
دانش آموزان هم سعی خود را برای مطالعه ی 

کتاب ها داشتند. 
دانش آموزان ضمن اين فعاليت به  اين باور 
رسيدند که مطالعه ی کتاب خوب، بهترين 
کار برای بالابردن سواد و دانايی آن هاست. 
تک تــک آنــان بــا علاقــه در کتابخانه ی 
محلــه )کتابخـانـــه ی فرهنــگ( عضــو 
 شدند تا در تابســتان هم از نعمت مطالعه 

نمـانند. بـی بهـره 

و آموزش هــای مجازی، تلفن همــراه و رايانه 
به راحتی در اختيــار دانش آموزان قرار گرفته 
اســت که  اين موضوع سبب علاقه مندی آنان 
به فيلم و سريال هايی می شود که برای رده ی 
سنی آنان مناسب نيست. اين امر تا آنجا پيش 
رفته است که بچه ها بيشتر اوقات فراغتشان را 
به تماشای فيلم و سريال يا بازی های رايانه ای 
صرف می کنند. برای حل  اين مشکل، جلسات 
متعددی با اوليای دانش آمــوزان و همکاران 
مدرسه برگزار کردم و در آخر تصميم گرفتم 
طرح »درخــت دانايی« را در هفته ی کتاب و 
کتاب خوانی اجرا کنم تا شايد بتوانم علاوه بر 
 ايجاد علاقه در دانش آموزان به مطالعه، سطح 

دانش و مهارت های زبانی آنان را نيز بالا ببرم.

اهداف اجرای طرح درخت دانايی
é ارتقای مهارت های زبانــی در دانش آموزان 
)گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن(.

é افزايش علاقه به کتاب و کتاب خوانی.
é تقويت روحيه ی مســئوليت پذيری، نظم و 

اعتماد به نفس در دانش آموزان.

روش انجام كار
ابتدا نمونک )ماکت( يک درخت بی بار و بی برگ  
را به اســم درخت دانايی در کلاس خود نصب 
کردم. با دانش آموزانم تصميم گرفتيم تا پايان 
ســال تحصيلی  اين درخت را بــه پربارترين 

درخت ممکن تبديل کنيم.
برای پربارکردن درخت، قرار شد دانش آموزان 
هفته ای يک کتاب از کتابخانه ی کلاسی خود 
به امانت ببرند. کتابخانه ای که به همت خودشان 
و مدير محترم با کتاب های غنی و متناســب 
با رده ی ســنی دانش آموزان تجهيز شده بود. 
دانش آمــوزان بايد، پس از مطالعه ی آن کتاب 
که منجر بــه تقويت مهــارت »خواندن« در 

آن ها می شــد، خلاصه ی کتاب داستان را نيز 
به زبان خودشان تعريف و صدای خود را ضبط 
 می کردند و در شبکه ی شاد، در گروه کلاسی، 
می فرستادند. اين امر نيز مهارت »سخن گفتن«  
را تقويت می کرد. دانش آموزان ديگر کلاس نيز 
بايد به صوت دوســتان خود گوش می دادند و 
از داســتان نتيجه گيری می کردند تا مهارت 
»گوش دادن« در آن ها تقويت شــود. ســپس 
آن ها بايد نتيجه ی داســتان هايی را که گوش 
داده اند، در يک جمله در دفترچه ی دانايی خود 
يادداشت می  کردند تا مهارت »نوشتن« نيز در 

آن ها تقويت شود. 
در اين طرح، در پايان هر هفته، آموزگار به هر 
يک از دانش آموزانی که صوت خود را در گروه 
قرار داده اند، بازخورد مناسب می دهد و در يک 
برگه اسم کتاب، نويسنده ی کتاب و گوينده ی 
آن را يادداشت و از درخت دانايی آويزان می کند. 
با  اين اقدامات به مرور زمان، علاوه بر بارورشدن 
درخت دانايی، علــم و دانش دانش آموزان نيز 
پربار می شود، به کتاب و کتاب خوانی علاقه مند 

و مهارت های زبانی آنان تقويت می شود.
در ضمن اجرای اين طرح، برای تقويت مهارت 
»نظم و برنامه ريزی مناسب«، قرار بر اين شد 
که دانش آموزان فقط روزهای پنجشنبه و جمعه 
صوت خود را ارسال کنند. بچه ها بايد بدانند به 
صوت هايی که در غير  اين روزها ارســال شده 

باشد، بازخورد تعلق نمی گيرد.
در طرح درخــت دانايی، از آنجايی که همه ی 
مســئوليت های اجرايی طرح به عهده ی خود 
دانش آموزان است )به صورت چرخشی تمامی 
دانش آموزان مسئوليت دارند( و معلم فقط نقش 
راهنما و تســهيلگر  دارد، »مسئوليت پذيری« 

دانش آموزان نيز افزايش پيدا می کند. 
با اجرای اين طــرح، »اعتمادبه نفس« بچه ها 
نيز افزايش يافت؛ چــون تمامی دانش آموزان 
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   مریم رسولی
مدیر مدرسه ی ابتدایی 

پسرانه ی شهید چمران، 
ناحیه ی 2، شهر ری

همســرم از ســرکار که آمد مثل هميشه 
نبود، شــور و شــعف خاصی در چهره اش 
مي  ديدم.  انگار که در آسمان سير مي  کرد.  
با خود گفتم: »حتماً اتفاق خاصی افتاده.« 
منتظر شــدم خودش حرفی بزند.  دقايقی 
نگذشــته بود که گفــت: »خانم، موقعيت 
اعزام به ســوريه برام مهيا شــده، نظرت 
چيه؟« دلم آشــوب شد، خشکم زد، رنگم 
پريد و نتوانستم چيزی بگويم.  گفت: »چرا 
چيزی نمی گی؟« من من کنان گفتم: »چي 
بگم؟!« گفت: »راضی نيستی که برم؟« تو 
دلم غوغا بود. مي  دانستم چقدر دوست دارد 
که مدافع حرم باشد.  لحظه ای به چهره ي 
او نگاه کردم و لحظه ای به بچه ي شير خوار 
در بغلم؛ اگر برای او اتفاقی بيفتد، اگر ديگر 
برنگردد، مــن با اين بچه چــه کار کنم؟ 
تکليف ما چه مي  شود؟ اما مگر مي  توانستم 
بــه او بگويم نــرو.  توی چشــمانش نگاه 
کردم.  اشک در چشمانم حلقه زد و گفتم: 

»انشاءالله بری و سلامت برگردی عزيزم.«

دو هفته بعد
همسرم تازه اعزام شده بود؛ اما انگار مدت ها 
بود او را نديده و به  اندازه ی يک دنيا دلتنگ 
او بودم. هر جا و هــر لحظه جای خالی او 
را حس مي  کردم؛ موقعی که مي  خواســتم 
غذا بخورم، کنار ســفره، زمانی که دخترم 
بی تابی مي  کرد، زمانی که بايد به تنهايی به 
مهمانی مي  رفتم، خلاصــه هر دم با ياد او 

زندگی مي  کردم.  
مدتی از رفتن همســرم نگذشــته بود که 
کم کــم دختر کوچکم دســت بــه مبل 
مي گرفت و بلند مي  شــد، دســت به ديوار 
مي  گرفــت و راه مي رفت و به قول معروف 
دخترم شروع کرده بود به تاتی تاتی کردن. 
در تمام اين لحظات دوست داشتم، همسرم 

باباي حنانه
کنارم بود و با هــم برای دختر کوچکمان 
ذوق مي کرديم؛ اما... . هر روز که همســرم 
تماس مي گرفت، لحظه لحظه اين لحظات 
را برايش تصويرسازی و با کلی ذوق برايش 
تعريف مي  کردم. او هم از پشت گوشی کلی 

قربان صدقه ي دخترش مي  رفت. 
چيزي نگذشــت كه دخترم برای اولين بار 
کلمه ي »بابا« را بيان کرد؛ اما چه باباگفتنی! 
دخترم بابای خود را نمی شــناخت و به هر 
مردی که در اطرافمان بود، اعم از پدربزرگ 
و عمو و... بابا مي  گفــت. بچه ها وقتی تازه 
حرف مي  زننــد و بابا مي  گويند، همه برای 
آن ها ذوق مي  کننــد؛ اما نه تنها هيچ کس 
براي باباگفتن بچه ي مــن ذوق نمی کرد، 
بلکه ايــن باباگفتنِ او دل همه ي اطرافيانم 
را که پر از اضطراب و نگرانی برای همسرم 

بود، به درد مي  آورد. 
کلمه ي »بابا« که از دهان حنانه ی کوچک 
من خارج مي شد، همه را به سمت سوريه 
پرواز مي  داد. بابا گفتن دختر من نه تنها برای 
هيچ کس شــيرين و دوست داشتنی نبود، 
بلکه برابر بود با جنگ، خمپاره، اســارت، 
داعش، شهادت، فراق و دوری. مگر مي  شود 
کلمه ي »بابا« اين همه معنا داشــته باشد. 
در کدام فرهنگ لغت کلمه ي بابا اين چنين 
معنا شده است كه در خانه ی ما، باباگفتن 

حنانه ام اين همه معنا داشت؟
 ما در طبقه ي پايين پدرشــوهرم زندگی 
مي  کرديم. يک بار که پدرشوهرم از جلوی 
خانــه ي ما رد مي شــد، دختــر کوچکم 
تاتی تاتی کنــان به جلوی در رفت و با ذوق 
به پدربزرگش با خنــده ای که دو تا دندان 
خرگوشــی اش پيدا شده بود، گفت: »بابا«. 
گويی آب سردی روی سر پيرمرد ريختند. 
اشک در چشــمانش حلقه زد و ناخودآگاه 
دانه های اشک روی ريش های سفيدش غلت 
خورد و پايين آمد. او دوســت نداشت حنانه 
او را »بابا« خطاب کند؛ چون مي  خواســت 
پسرش زودتر برگردد و خودش برای بچه اش 
بابايــی کند. با همان صــورت خيس دختر 
کوچکم را بغل کرد و او را بوسيد. من جلوی 

در رفتم و گفتم: »سلام بابا جان، خوبيد؟« به 
چشمانم نگاهی کرد و گفت: »دخترم، كاش 

حنانه ديگه به من بابا نگه!« 
هنوز داشتم به حرفی که پدرشوهرم گفته 
بود، فکر مي  کردم که يک دفعه صدای زنگ 
تلفن به صــدا در آمد. با عجله به ســمت 
تلفن رفتم. از ديدن شــماره ای که مربوط 
به خارج از کشــور بود، خوش حال شــدم. 
سريع گوشی را برداشتم، صدای انفجارهای 
پی درپی پشت گوشی شنيده مي  شد. از بين 
صدای انفجارها، صدای ضعيف همســرم را 
مي  شنيدم. قلبم شروع کرد به تندتندتپيدن. 
آن قدر تنــد مي  تپيد که فکر مي  کردم الان 
از ســينه خارج مي شــود. با صــدای بلند 
مي  گفتم: »حميدآقــا، بلندتر صحبت کن، 
صدات رو نمی شــنوم، کجايی؟چرا اون قدر 
بريده بريده  انفجار مي  آد؟« کلماتی  صدای 
شنيدم و صدا قطع شد. تمام بدنم از نگرانی 
داشت مي  لرزيد. خوشبختانه همسرم دوباره 
تماس گرفت و اين بار صدا بهتر بود. گفتم: 
»کجايــی؟« گفت: »محاصره شــده ايم.«  
از نگرانــی بقيه ی حرف هايش را درســت 
نفهميدم. ضعف تمام وجودم را گرفت. از بين 
حرف هايش متوجه شــدم که شايد به اين 
زودی نتواند با من تماس بگيرد. خداحافظی 
کرد و چند روزي در بی خبری گذشت. ديگر 
شب و روز برايم معنا نداشت. صبح تا شب 
چشم به تلفن دوخته بودم تا کی به صدا در 
می آيد. شب تا صبح با فکر صدای زنگ تلفن 
مي  خوابيدم. هربار که تلفن زنگ مي زد، از 
يــک طرف با ترس ولــرز و از يک طرف با 
اميد به ســمت تلفن مي  دويدم. ترس ولرز 
برای اينکه مبادا کســی بخواهد خبر بدی 
به من بدهد و اميد برای اينکه شايد پشت 
تلفن صدای همسرم را بشنوم. بالاخره بعد 
از چند روز همسرم تماس گرفت. انگار دنيا 
را به من داده بودنــد؛ اما اين خوش حالی 
خيلی به طول نينجاميد؛ چون همســرم 
و دوســتانش هنوز در محاصــره بودند. با 
پايان تماس،  حال من هر لحظه بدتر شد. 
حوصله ي حرف زدن با کسی را نداشتم. هر 
کس حال همسرم را مي پرسيد، ناخودآگاه 
اشکانم سرازير مي  شد. بالاخره بعد از مدتی 
او تماس گرفت و گفت به سلامت به محل 
استقرار خود بازگشته است. از خوش حالی 
گويی در آســمان پرواز مي  کــردم. بعد از 
مدتی دلم آرام گرفته بــود. اين چند روز 

برايم به اندازه ي چند سال گذشته بود. 
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دو ماه بعد
برای اســتقبال از همســرم بــه فرودگاه 
رفتيم. منتظر ديدار همان مرد شــاداب 
و خندان و پرانرژی هميشــگی بودم؛ اما 
او ديگــر مثل قبل نبود. بــا کوله باری از 

سوغات دفاع، به ايران آمده بود.
در حــال حاضر، بيماری شــديد اعصاب 
و روان به دليــل انفجارهــای پي درپــی 
همســرم را گرفتــار کرده اســت، حتی 
گاهــی بی اعصابــی مفــرط او را تا مرز 
جنون مي  کشــاند. دائماًً و در هر لحظه ي 
زندگی، صدای ســوتی در گوشــش او را 
همراهی مي کنــد و اگر لحظه ای بخواهد 
اين انيس هميشگی خود را حس نکند و 
با خوردن قرص های فراوان پلک  ساعتی 
روی هــم بگذارد، هنوز زمانی نگذشــته 
به خاطرکابوس های وحشتناک با فرياد بر 
می خيزد. ابوحنان )نام مســتعار همسرم 
در ســوريه( که بســيار در مورد تميزی 
دندان هايش حساســيت نشــان مي داد، 
حالا مســواک زدن هم برای او آرزو شده 
اســت؛ چون به لطف عوارض شيميايی با 
هر بار مسواک زدن قطعه ای از دندان های 
او قطعاً خرد مي شــود و مي ريزد؛ اما او با 
وجود همه ي رنج و عذابی که مي کشــد، 
از وجود اين يادگاری های جنگ شــکوه 
نمی کند تا مبادا خانم حضرت زينب )س( 
نظر خــود را از او بــردارد. حالا بعد از 
سال ها، ابوحنان دلش پر مي کشد برای 
زمانی که در حلب حاج قاسم دستور 
پرتاب موشــک را بــه او مي داد. 
مي گويــد: »ای کاش فقط همان 
لحظات جــزو عمر من حســاب 
شود تا شــايد جلوی عمه ی سادات 

شرمنده نباشم!«1 

پینوشت
۱.آنچهنقلشد،خاطرهايازساراصفری)همسر

ابوحنان(است.
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همراه با رشد
بررسي مجلات رشدکودک، نوآموز و دانش آموز

محمدرضا       رشیدی

دراینبخش،بهخلاصهایازدرسقصههاومفاهیمیکه
ازکتابهایدرسیبرایاینقصههاانتخابشدهاندو
همچنینبخشهاییازمجلهکهداخلدرسقصههادر

شمارهیآذرماهآمدهاست،اشارهميكنیم:

مجله ی رشد كودک
خلاصهیدرسقصــه:امير محمــد و فاطمه تصميم 
می گيرند قايق های بادبانی خودشــان را در حوض پارک 
نزديک خانه شان بيندازند. در حين بازي، فاطمه دلتنگ 
بابا می شــود که مدتی است با کشتی ســاخت ايران به 

درياهای بزرگ و دور سفر کرده است.

مفاهیمیکهازکتابهایدرسی
انتخابشدهاست:

 کتاب فارســی اول،»کلمات دريا پرچــم، قايق، ايران و 
ايرانی«.

بخشهاییازمجلهکهداخلدرسقصهآمدهاست:
 کاردستی؛ساخت قايق بادبانی.

 آشپزی؛ درست کردن کشتی هندوانه ای.

مجله ی رشد نوآموز
خلاصهيدرسقصه: جشــن تولد و جشن تکليف 

روشــنا، دخترخاله ي پونه و پيمان است. قرار است پونه و 
پيمان به همراه مامان برای کمک به آماد ه ســازی جشن 
بــه خانه ی خاله بروند که ناگهان پونــه می گويد: »مامان، 
هنوز هديــه برايش انتخاب نکرده ام!« مامان همان طور که 
به طــرف در می رود، می گويد: »بياييد برويم. توی راه فکر 

می کنيم....«

مفاهیمیکهازکتابهایدرسیانتخابشدهاست:
 پایهیسوم؛ همکاری در خانواده، کاربرد کسر، آشنايی 
با سن تکليف و اشتياق به آن، آشنايی بيشتر با ارکان نماز.

 پایهیدوم؛ نور و علائم هشــداردهنده، نيم در ساعت، 
تقارن، جمع و تفريق، همکاری در کارها.

بخشهاییازمجلهکهداخلدرسقصهآمدهاست:
 آشپزی؛ پخت کيک.

 کاردستی؛ کاغذتای )اوريگامی( پروانه.
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مجله ی رشد دانش آموز

خلاصــهیدرسقصه: صــدرا و حلما با پســر دايي های 
بازيگوششــان در يک مهمانی با هم جمع مي شوند و خانه را 
روی سرشان می گذارند. پدربزرگ داستانی از يک همسايه ی 
خوب قديمی تعريف می کند و داســتان به هفت خان رستم 
می کشــد و در نهايت ســر از مغازه  ي ميوه فروشی آقا جمال 

در می آورد.

مفاهیمیکهازکتابهایدرسیانتخابشدهاست:
 فارسی ششم، درس پنجم، »هفت خان رستم«.

 علوم ششم، درس هفتم، »ورزش و نيرو )2(«.
 هديه های آسمان چهارم، »سخنی که سه بار تکرار شد«.

بخشهاییازمجلهکهداخلدرسقصهآمدهاست:
 سوادرسانه: استفاده ی درست از رايانه و گوشی و رايانک و...؛

 آشپزی:درست کردن کيک مربايی؛
 محیطزیست: صرفه جويی در مصرف انرژی.
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تا در ابتدا ســازوکار شــناختی )اولين اصل آداب ريشه دار
معرفتی نهادينه سازی( را پياده کنم؛ اما باز 
هم موفقيتی حاصل نشد. انگار اين امر واقعاً 
در دانش آموزان نهادينه شده بود و بی اختيار 
زباله ی خود را در چهارديواری می انداختند. 
اين بار نوبت به دومين روش نهادينه سازی 
يعنی فرهنگ ســازی )هنجار( رسيد. چند 
بسته دســتکش يک بارمصرف تهيه کردم و 
از هر کلاس يک دانش آموز منظم را مسئول 
بررســی قرار دادم. مقررات جديد اين بود: 
»در صورت انداختن زباله در چهارديواری يا 
هر قسمت ديگر مدرسه، دانش آموز مسئول 
يک دستکش به دانش آموز خطاکار می دهد 
و او بايد چند زباله را جمع کند و در سطل 
زباله قرار دهد.« مدتی گذشت و زباله ها کم 

و کمتر شدند تا تقريباً به صفر رسيدند.
 در مرحلــه ی بعــد يعنی »اجبــار« اعلام 
کردم اگر کســی زباله به زميــن بيندازد، 
بايد مســئول نظافــت آن روز در خانه ي 
خودش باشــد و اين مســئله را از شبكه ي 
شاد با والدين پيگيری می کردم. موضوعي 
که بســيار باعث رضايــت خانواده ها بود. 
بديــن ترتيــب دانش آموزانی کــه تا چند 
روز پيــش زباله های خود را بدون توجه به 
محيط زيست به زمين می انداختند، امروزه 
علاوه بر حفظ نظافت خانه، خودشان را در 
مقابــل محيط زندگی اجتماعی خود کاملًا 
مســئول می بينند. خوشــبختانه در حال 
حاضر ديگر خبری از زباله در هيچ نقطه از 

مدرسه ی ما نيست. 

منابع:

۱.ایروانی،محمدجواد،)1380(،درآمديبرنظریهی
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۲.خنیفر،حسین؛زارعی،متین،حسن؛حسنزاده،
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پژوهشيمدیریتفرهنگسازماني،دورهیدهم،شمارهي
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ص36-39.
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سازوكار شــناختی بر هنجاري و هنجاري 
بر اجبــاري تقدم دارد )زاهــدي، 1389(. 
تجربــه ای که در ادامــه می آيد، در همين 
راســتا و به منظور نهادينه شــدن نظافت و 
احترام به محيط زيست صورت گرفته است.
بــا ابــلاغ آموزش و پــرورش، مديرآموزگار 
مدرســه ای روســتايی از بخش اشترينان 
استان لرستان شــدم. در روزهای ابتدايی 
ســال تحصيلی مشــاهده می کــردم که 
حياط مدرســه پر از زباله اســت. علی رغم 
چندين بار تذکر در مراسم صبحگاهی اين 
مشکل برطرف نشــد. چند روز به تماشای 
رفتــار دانش آمــوزان در حياط مدرســه 
نشستم. جالب بود هيچ کس زباله بر زمين 
نمی انداخت. پس زباله ها از کجا می آمدند؟! 
با پيگيری و صحبت با بچه ها متوجه شدم، 
در گوشه ی حياط مدرسه، يک چهارديواری 
وجــود دارد. مدير قبلــی از دانش آموزان 
خواســته بود تا زباله هــای کلاس و زنگ 
تفريح خــود را در آنجا تخليه کنند. بعد از 
گذشت هر ماه زباله های جمع شده را آتش 
می زدند. هميشه باد تعدادی از زباله ها را به 
حياط می آورد. با کمک بهداشت و دهياری 
روســتا موفق شــديم يک ســطل زباله ی 
بزرگ در مجاورت در مدرســه بگذاريم و از 
دانش آموزان خواســتم که زباله های خود را 
در ســطل بريزند. با اين روش می خواستم 

ربه
جـ

ت

نهادينه ســازي يکــی از اصطلاحــات علم 
جامعه شناســی اســت که بيشــتر اوقات 
از آن بــه نهادينه شــدن تعبير می شــود. 
نهادينه شــدن يک امر اجتماعی به معني 
ريشــه دوانــدن آن امر در متــن و عمق 
جامعه است، به گونه ای که افراد جامعه آن 
را به رســميت بشناسند و مورد تأييد قرار 
دهند. نهادينه ســازی ارزش ها در جامعه از 
اهميت فراوانی برخوردار است. به طور کلی 
ارزش هــا مفاهيم يا باورهايی هســتند که 
نحوه ی تصميم گيري ما را در مورد ارزيابی 
رفتارهــا و وقايع هدايت می کنند. )خنيفر، 
1391(. سلزنيک می گويد که رهبر اداري 
هنگامی يک سياســتمدار خواهد شد که 
از قدرت هاي خلاق خود براي شــناخت و 
هدايت فرايند نهادينه ســازی استفاده کند 

)ايروانی، 1380(.
برای نهادينه سازی ارزش ها از سه سازوکار 
استفاده می شود: »تبيين اصول و پايه هاي 
معرفتی«، »فرهنگ سازي« و »تشريع« که 
از آن ها در اصطلاح علوم اجتماعی به ترتيب 
به سه سازوکار شناختی، هنجاري و اجباري 
تعبير می شود. در روش نهادينه سازي قرآن، 

 امیرمحمد خاكی گودرزی
 مدیر آموزگار منطقه ی 

 اشترینان، استان لرستان
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همکاران پرتوان آموزش ابتدایی، سلام و خدا قوت.

همه ى ما بى  ترديد آموزگاران بسیاری را مى شناسيم كه در پرورش و آموزش 

دانش آموزان خود روش هایی هنرمندانه و ایده هایی ناب دارند. اگر شما از 

این دسته از همکاران هستید، این فراخوان برای شماست!

 مجله ی رشــد آموزش ابتدایی برای دوره ی تحصیلی جدید در سال 14۰2، در 

صدد است آموزگاران نوآور و دارای ایده را معرفی کند. اگر برای یکی از اهداف 

آموزشــی و تربيتی دوره ى ابتدایی ایده ای دارید یا بــرای آموزش یک درس از 

کتــاب درســی روش موفقــی را پیاده می کنید یــا موضوعی را بــرای آموزش 

به ســایر همکاران مناســب می دانید و…، دســت به کار شــوید؛ یادداشتی 

بنویســید، عکس یــا فیلمی بگیریــد، به دفتــر مجله بفرســتيد و ما را در 

جریــان آن بگذارید. تجربه ها و خاطرات شــما ارزشــمندند و حیف اســت 

مرتبط شوید:آن هــا را به اشــتراک نگذارید. شــما مى توانيــد از اين طريق بــا دفتر مجله 

وبگاه: www.roshdmag.irشماره ى تماس مستقيم دفتر مجله: 88839178 ـ ۰21

ebtedayi@roshdmag.ir :رايانامه
@roshdmag :پيام رسان شاد

فراخوان عضویت 
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آموزش تفكر،
تدريس نوراني


